
کتاب اول سموئیل

مقدمه

نام این کتاب از نام سموئیل

تابنبی گرفته شده است. این ک
وۀ رهبری بنی‌اسرائیلتغییر شی

ادشاهیاز نظام داوری به نظام پ

 تغییراترا توضیح می‌دهد. این
بابا تولد سموئیل نبی آغاز و 

شاهوفات شاوول، اولین پاد
سد. ایناسرائیل به پایان می‌ر

۱ / ۴۰۶



در زندگی مردمتحول 
شت.بنی‌اسرائیل تأثیر زیاد دا

با وجودی که سموئیل نبی
بود ودر خانۀ‌خدا بزرگ شده 

بهمی‌توانست که قوم اسرائیل را 
کند،خوبی رهنمایی و هدایت 
تنداما باز‌هم مردم از او خواس

د.که پادشاهی بر آنها تعیین کن
 آنهااو شاوول را به پادشاهی

 کرد.تعیین

۲ / ۴۰۶



باید تذکر داد که منظور از
ین کتابفلسطینی‌های که در ا

ردم فعلیذکر شده، عبارت از م
ست. درفلسطین امروزی نی

ینیزمان داوود نبی، واژۀ فلسط
کرداشاره به یک گروه مردم می‌
یتکه در اصل از جزیرۀ کر

دند.یونان آمده و بُت‌پرست بو
زی اسمسرزمین فلسطین امرو

ین قوم باستانیخود را از هم
‌اند.گرفته

۳ / ۴۰۶



شاوول در اوایل خوب بود و
ی‌کرد، امااز خدا اطاعت م

ر شد.آهسته‌آهسته از خدا دو
یت دادخدا به سموئیل نبی هدا

بهکه داوود را به‌جای شاوول 
ودپادشاهی انتخاب کند. داو
 باقبل از این که پادشاه شود

ائیل،کُشتن جُلیات، دشمن اسر
ده بود. بامحبوب مردم گردی

شاوولوجودی که داوود به 
 امامحبت نشان می‌داد،

۴ / ۴۰۶



ز آتشبرعکس روز به رو
 دلحسادت در مقابل داوود در

کهشاوول زیادتر می‌شد تا این 
داوودتصمیم به قتل او گرفت. 

 و تلاش شاوول برایفرار کرد
ماند.کُشتن او بی‌نتیجه 

شاوول و پسرش یوناتان در

ابیک جنگ کُشته شدند و کت

ر اینجا بهاول سموئیل هم د

د.پایان می‌رس

۵ / ۴۰۶



موضوع مهم این کتاب مانند
هدسایر نوشته‌های تاریخی ع

ی بهعتیق، این است که وفادار
موفقیتخدا ضامن پیشرفت و 

اعثاست و برعکس نافرمانی ب
‌گردد.بدبختی و ناکامی می

فهرست موضوعات

انتخاب سموئیل به حیث

اور: فصل د۱ - ۷

انتخاب شاوول به حیث

۶ / ۴۰۶



ل پادشاه: فص۸ - ۱۰

سالهای اول سلطنت شاوول:

صل ف۱۱ - ۱۵

داوود و شاوول: فصل ۱۶

٣۰ -

مرگ شاوول و پسرانش:
صل ف٣۱

اِلقانه و خانواده‌اش در شیلُوه

 مردی به نام اِلقانه از ۱

۷ / ۴۰۶



ر شهرقبیلۀ اِفرایِم د
نطقۀرامه‌تایم‌صوفیم در م

م زندگی م ی‌کرد.کوهستانی اِفرایِ
امنام پدرش یِروحام بود .یِروح

پسر الیهو، الیهو پسر توحو و
 اِلقانه ۲ وحو پسر صوف بود. ت
مهای حنا ودو زن داشت به نا

د بود،فِنینه. فِنینه دارای اولا
شت.ولی حنا اولاد ندا

 اِلقانه هر سال برای ۳

ُوهعبادت از شهر خود به شیل

۸ / ۴۰۶



ندمی‌رفت تا به حضور خداو
د.قادر مطلق قربانی تقدیم کن

 نامهایدر آنجا دو پسر عیلی به
اهنانحُفنی و فینِحاس، نیز ک

 اِلقانه هر ۴ خداوند بودند. 
، یکوقتی‌که قربانی می‌کرد

 زنحصه از گوشت قربانی را به

 حصه به هرخود فِنینه و یک
ودیک از پسران و دختران خ

 اما به حنا یک حصه ۵ . می‌داد
شتراضافه‌تر می‌داد، زیرا او را بی

۹ / ۴۰۶



ینکهدوست داشت، با وجود ا
را بسته و آنخداوند رَحِم حنا 

 چون ۶ . زن بی‌اولاد بود
اشتن اولادخداوند حنا را از د

یببی‌بهره ساخته بود ،فِنینه، رق
ه می‌زد واو، همیشه به حنا طعن
 این کار هر ۷ آزار می‌داد. او را 

کهسال تکرار می‌شد. هر وقتی‌
وندحنا به خیمۀ مقدس خدا

ندمی‌رفت ،فِنینه او را ریشخ
 و درنموده، به گریه می‌آورد

۱۰ / ۴۰۶



ورد.نتیجه، حنا چیزی نمی‌خ
 شوهرش از او می‌پرسید: ۸

نی و چیزی»چرا گریه می‌ک

گیننمی‌خوری؟ چرا دلت غم

پسراست؟ آیا من برای تو از ده 
تر نیستم؟«به

حنا در خیمۀ مقدس

 یک روز وقتی که در ۹

 خوردنشیلُوه بودند، حنا بعد از
سمت خیمۀغذا برخاست و به 

۱۱ / ۴۰۶



اوند رفت. عیلیِمقدس خد
مۀکاهن در پیش دروازۀ خی

خداوند، بر یک چوکیمقدس 
 حنا در حالی‌که ۱۰ بود. نشسته 

دربا سوز دل به درگاه خداوند 
۱۱ رد دعا بود، زار‌زار گریه می‌ک
 و در همان حال عهد کرد و

ادرگفت: »ای خداوند ق
نما،مطلق! بر منِ بیچاره رحم 

 مندعایم را بپذیر و پسری به
 راعطا فرما و قول می‌دهم که او

۱۲ / ۴۰۶



شد،وقف تو کنم و تا که زنده با
وی سر او تراشیده نشود.«م

 حنا در حالی‌که هنوز در ۱۲

وند دعا می‌کرد،حضور خدا

د کهعیلی متوجه او شد و دی
 چون ۱۳ ند. لبهایش حرکت می‌ک
رد،حنا در دل خود دعا می‌ک

 تنهاصدایش شنیده نمی‌شد و
‌اینلبهایش تکان می‌خورد. بنابر

نشئهعیلی فکر کرد که او 
 پس به حنا گفت: ۱۴ ت. اس

۱۳ / ۴۰۶



 شراب»نشئه بودن تا به کی؟
 حنا ۱۵ دن را ترک کن.« خور

نشئهجواب داد: »نخیر آقا، نه 
بلکههستم و نه شراب خورده‌ام 

ستمشخص مصیبت زده‌ای ه
ازکه با خداوند خود راز و نی
 فکر نکنید که من ۱۶ . می‌کنم

ازیک زن هرزه هستم. من 
۱۷ .« بخت بد خود می‌نالم

 عیلی گفت: »به سلامت برو!

و راخدای اسرائیل آرزوی ت

۱۴ / ۴۰۶



 حنا گفت: ۱۸ ده سازد.« برآور
ین کنیزت»از لطفی که به ا

 حناداری، تشکر می‌کنم.« بعد
 خورد واز آنجا رفت، کمی غذا

‌اش دیدهدیگر آثار غم در چهره
شد.نمی‌

تولد سموئیل و وقف او به خداوند

 روز دیگر، صبح وقت ۱۹

ادتهمه برخاستند و به عب
وند پرداختند. بعد از آن بهخدا

۱۵ / ۴۰۶



مهخانۀ خود در شهر را
با زن خود ،حنابرگشتند. اِلقانه 

مبستر شد. خداوند دعایه
۲۰ ود. قبلی حنا را قبول فرم

 پس از مدتی حنا حامله شد و
و او راپسری به دنیا آورد 

ت: »منسموئیل نامید، زیرا گف

 از خداوند خواسته‌ام.«او را

 آنگاه اِلقانه با تمام ۲۱

تاخانواده‌اش به شیلُوه رفتند 
را بهمراسم قربانی سالانه 

۱۶ / ۴۰۶



اوند تقدیم کنند وحضور خد
دهند.همچنان نذر خود را هم ب

 اما حنا با آنها نرفت و به ۲۲

ت: »به مجردیشوهر خود گف

راکه کودک از شیر جدا شد او 
دسمی‌برم و وقف خیمۀ مق
ا که زندهخداوند می‌کنم و ت
۲۳ .« است در همانجا بماند
 اِلقانه گفت: »بسیار خوب،

یر جداصبر کن تا کودک از ش
رضایشود، بعد هر‌چه که 

۱۷ / ۴۰۶



ل داریم.«خداوند باشد، ما قبو
کهپس حنا همانجا ماند و تا 

ز اوکودک از شیر جدا شد، ا
 کرد.پرستاری

 بعد کودک خود را که ۲۴

ود، گرفتههنوز بسیار کوچک ب
یکبا یک گوسالۀ سه ساله، 

شرابجوال آرد و یک مشک 
دربه خیمۀ مقدس خداوند 

 آنها در آنجا ۲۵ بُرد. شیلُوه 
 بعدگوساله را ذبح کردند و

۱۸ / ۴۰۶



۲۶ دند کودک را پیش عیلی بُر
 و حنا گفت: »ای آقایم، من

 درهمان زنی هستم که دیدی
و بههمین‌جا ایستاده بودم 

۲۷ دم. دربار خداوند دعا می‌کر
 من برای یک پسر دعا کردم و
شنید و اینخداوند دعایم را 

 حالا ۲۸ عطا کرد. پسر را به من 
قفمی‌خواهم این پسر را و

ر تمام عمرخداوند کنم تا او د
اوند را خدمت کند.«خود خد

۱۹ / ۴۰۶



 درسپس آنها خداوند را
ند.همانجا پرستش کرد

دعای حنا

 حنا چنین دعا کرد و ۱

فت:گ

»خداوند دل مرا از

اختهخوشی لبریز س
ست.ا

خداوند به من جرأت داده

۲۰ / ۴۰۶



 کهاست

چگونه به دشمنانم جواب

دهم.ب

چقدر شادمان هستم،

زیرا خداوند مرا نجات
است.داده 

 او یگانه خداوند پاک و ۲

قدس است.م

۲۱ / ۴۰۶



شریک و همتا ندارد.

تنها خدای ما پشت و پناه

ت.ماس

 مغرور و متکبر مباش و ۳

سخنان غرورآمیز را بر
ور،زبان میا

زیرا خداوند، عالم و

است.دان

۲۲ / ۴۰۶



خداوند هر عمل ما را
د.می‌سنج

 کمان زورمندان را ۴

ندمی‌شک

اما ضعیفان را نیرو
د.می‌بخش

 کسانی که سیر بودند، ۵

حالا باید برای یک لقمه
مانان زحمت بکشند ا

۲۳ / ۴۰۶



آنهایی که گرسنه بودند،
‌شوند.سیر می

زنی که بی‌اولاد بود،
نیاهفت کودک به د

آورد اما

آن که کودکان زیاد
ولادداشت ،حالا بی‌ا

ده است.ش

 خداوند می‌کُشد و زندگی ۶

۲۴ / ۴۰۶



د،می‌بخش

به گور می‌برد و زنده

د.می‌ساز

 خداوند بعضی را فقیر و ۷

اند،بعضی را غنی می‌گرد

سرنگون می‌سازد و
می‌نماید.سرفراز 

 خداوند، مسکینان را از ۸

 وخاک بلند می‌کند

۲۵ / ۴۰۶



بینوایان را از تودۀ
ونخاکستر بیر

د.می‌کش

خداوند، آنها را همنشین

 وپادشاهان می‌سازد

به مقام افتخار می‌رساند،

زیرا خداوند، مالک روی

ست وزمین ا

نظام کاینات را برقرار

۲۶ / ۴۰۶



د.می‌ساز

 پیروان وفادار خود را ۹

امامحافظت می‌کند 

اشخاص شریر را در

د.تاریکی از بین می‌بر

زیرا انسان تنها با زور
دهبازوی خود پیروز ش

ند.نمی‌توا

 دشمنان خداوند ذره‌ذره ۱۰

۲۷ / ۴۰۶



 ومی‌شوند

خداوند، رعد و برق را از

فرودآسمان بر سر‌شان 
د.می‌آور

خداوند داور جهان
اهمی‌شود و به پادش

گزیدۀ خود قدرت وبر

‌بخشد.«نیرو می

 بعد اِلقانه با خانواده‌اش ۱۱

۲۸ / ۴۰۶



مهبه خانۀ خود در شهر را
ت نظربرگشت اما سموئیل تح

خدمتعیلی کاهن، خداوند را 
د.می‌کر

شرارت پسران عیلی

 پسران عیلی اشخاص ۱۲

 بهپست و شریری بودند. آنها
 و ۱۳ ترام نداشتند خداوند اح

 وظیفۀ‌شاناصول مذهبی را که
عایتایجاب می‌کرد، ر

۲۹ / ۴۰۶



ایننمی‌نمودند. عادت بد آنها 
قربانیبود که وقتی کسی 

 ومی‌کرد، خدمتگار آنها می‌آمد
وز دردر حالی‌که گوشت هن

 سهدیگ جوش می‌خورد، پنجۀ
ت،شاخه‌ای را که با خود داش
 و ۱۴ ی‌بُرد در داخل دیگ فرو‌م

ز دیگهر‌چه را که با پنجه ا
ودمی‌کشید، کاهن آن را برای خ

دممی‌گرفت. آنها با تمام مر
‌آمدند،اسرائیل که به شیلُوه می

۳۰ / ۴۰۶



د.به همین ترتیب رفتار می‌کردن
 علاوه بر آن، پیش از ۱۵

 آنهاسوختن چربی، خدمتگار
نیمی‌آمد و به کسی‌که قربا

اممی‌کرد، می‌گفت که گوشت خ
ه، زیرارا برای کباب به کاهن بد

را قبولاو گوشت پخته 

 اگر آن مرد ۱۶ د. نمی‌کن
ولمی‌گفت: »صبر کن که ا

 قدرچربی بسوزد و بعد هر
بر.«گوشت که می‌خواهی ب

۳۱ / ۴۰۶



: »نه،خدمتگار به او می‌گفت
ر ازهمین حالا بده، ورنه به زو

 بنابر‌این، گناه ۱۷ رم.« تو می‌گی
ندآن جوانان در نظر خداو

آنهابسیار بزرگ بود، زیرا 
اوندقربانی‌هایی را که برای خد

‌حرمتتقدیم می‌شد، بی

د.می‌کردن

سموئیل در شهر شیلُوه

 سموئیل با وجودی این ۱۸

۳۲ / ۴۰۶



د،که یک کودک خورد‌سال بو
مخصوص کاهنپیشبند کتانی 

داوند رارا بر تن داشته، خ
 مادرش هر ۱۹ رد. خدمت می‌ک

چکسال یک چپن کو
ایمی‌دوخت و وقتی‌که برای اد
 خودقربانی سالانه همراه شوهر

یشبه شیلُوه می‌رفت، آن را برا
 عیلی برای اِلقانه و ۲۰ . می‌بُرد

فت:زنش دعا می‌کرد و می‌گ
ین طفلی که»خداوند به عوض ا

۳۳ / ۴۰۶



دانوقف او کردید، فرزن
زن به تو عطادیگری از این 

 خانۀکند.« و بعد آنها همه به
می‌گشتند.خود بر‌

 خداوند در حق حنا ۲۱

 سهلطف کرد و او را صاحب
ختر ساخت. در عینپسر و دو د

ندحال سموئیل در حضور خداو
ی‌کرد.رشد م

نصیحت عیلی به پسرانش

۳۴ / ۴۰۶



 در این وقت عیلی بسیار ۲۲

ود و می‌دانست کهپیر شده ب

 رفتارپسرانش با مردم اسرائیل
 که نزدخوب نمی‌کنند و با زنانی

خداونددروازۀ خیمۀ حضور 
بسترخدمت می‌کردند، هم

 بنابر‌این به آنها ۲۳ . می‌شدند

 راگفت: »چرا این کارها
بدمی‌کنید؟ مردم از کارهای 

 ای ۲۴ د. شما شکایت دارن
رها دستفرزندان من! از این کا

۳۵ / ۴۰۶



های بد شما دربکشید. خبر کار
پخشمیان قوم برگزیدۀ خداوند 

ه به گوش منشده و همیش
 اگر شخصی در ۲۵ . می‌رسد

ناهمقابل شخص دیگری گ
زد، خدا از او شفاعتور

برمی‌کند، ولی اگر کسی در برا

ب گناهی شود،خداوند مرتک
عتچه کسی می‌تواند از او شفا

ت پدرکند؟« اما آنها به نصیح
خود گوش ندادند، چون ارادۀ

۳۶ / ۴۰۶



نها هلاکخدا همین بود که آ
شوند.

 سموئیل در قد و قامت ۲۶

د پسندرشد می‌کرد و مور

دم قرار داشت.خداوند و مر

پیشگویی بر ضد خانوادۀ عیلی

 روزی یکی از انبیا پیش ۲۷

ت کهعیلی آمده و به او گف

ماید: »وقتیخداوند چنین می‌فر
جد تو در کشور مصر و در پیش

۳۷ / ۴۰۶



د، دیدار خود رافرعون غلام بو
 از بین تمام ۲۸ ردم. نصیبش ک

 بهقبایل اسرائیل خانوادۀ او را
دم تاعنوان کاهنان خود برگزی

 بُخُوربر قربانگاه عبادتگاه من
نی تقدیم کنند وبسوزانند و قربا

لباس کاهنیدر حضور من 

ن جد تو حقبپوشند. به خاندا
ی رادادم که تمام گوشت قربان

۲۹ ند. برای استفادۀ خود ببر
 پس چرا قربانی‌ها و نذرهای
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د؟ پیشمرا بی‌حرمت می‌کنی
ادتر از منتو، پسرانت زی

. به خود‌تان حقمحترم هستند
ینمی‌دهید که از خوردن بهتر

زیدۀگوشت قربانی که قوم برگ
د،من برای من تقدیم می‌کنن

۳۰ بسازید.« خود را چاق 

 خداوند، خدای اسرائیل

دهمی‌فرماید: »هر چند وعده دا

ندانبودم که خاندان تو و خا
ان درگاه منجد تو همیشه خادم
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ت.باشند اما دیگر بس اس
 بهکسی‌که به من احترام دارد،

سی‌که مرااو عزت می‌دهم و ک
و رسوایشحقیر شمارد، خوار 

 ببین! روزی آمدنی ۳۱ . می‌سازم
درتاست که قدرت تو و ق

شدخانوادۀ جد تو زوال خواهد 

به سنو همه پیش از آن که 
۳۲ پیری برسند، خواهند مُرد. 

 تو به نعمتهای فراوانی که به
نگاهمردم اسرائیل می‌بخشم، با 
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خانوادۀحسرت می‌بینی ولی در 
ن پیریتو هیچ‌کس به س

 کسانی هم که ۳۳ نخواهد رسید. 
د، دراز خاندان تو زنده بمانن

ردغم و اندوه زندگی خواهند ک
شمشیرو نسل خاندان تو با 
 برای ۳۴ هلاک خواهند شد. 

 خود می‌گویم کهثبوت حرف
یعنی حُفنی ودو پسرت 

یک روزفینِحاس هر دو در 
 اما من برای ۳۵ خواهند مُرد. 
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انتخابخود یک کاهن امین 
ن مراخواهم کرد که با دل و جا

و راخدمت کند. خانوادۀ ا
ر منبرکت می‌دهم تا در حضو

 همیشه آمادۀو برگزیدۀ من
 بازمانده‌گان تو ۳۶ شد. خدمت با

ا یکبرای یک سکۀ نقره ی

و سرقُرص نان در مقابل ا
د گفتتعظیم خم کرده، خواهن

ینکه لطفاً برای ما کاری در ب
ستکاهنان بده تا لقمه نانی به‌د
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ریم.«آو

پیام الهی به سموئیل می‌رسد

 سموئیل تحت نظر عیلی ۱

متکاهن، خداوند را خد
کممی‌کرد. در آن زمان، بسیار 

د وپیامی از جانب خدا می‌رسی
دند.رؤیاها کم بو

 یک شب عیلی که ۲

چیزیچشمانش کم‌بین شده و 
انست،را به خوبی دیده نمی‌تو
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ر بستر خود دراز کشیده بود.
 چراغ خدا در خیمۀ مقدس ۳

ئیل هم درهنوز روشن بود. سمو
یمانآنجا، نزدیک صندوق پ

 در ۴  بود. خدا به خواب رفته
 آمدهمین وقت، صدای خداوند

ل!که فرمود: »سموئی

د: »منسموئیل!« او جواب دا
 بعد از جای خود ۵ « حاضرم.

ید وبرخاست، پیش عیلی دو
مراگفت: »من حاضرم، زیرا 
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واب داد:صدا کردی.« عیلی ج
برو»من تو را صدا نکردم. 

ه جایبخواب.« پس سموئیل ب
ید.خواب خود برگشت و خواب

 خداوند بار دیگر او را صدا ۶

ل ازکرد: »سموئیل.« سموئی
رهجای خود برخاست، دوبا

»منپیش عیلی رفت و گفت: 
.«حاضرم، زیرا مرا صدا کردی

و راعیلی گفت: »فرزندم، من ت
۷  بخواب.« صدا نکردم، برو
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 سموئیل هنوز خدا را

وندنمی‌شناخت چون پیام خدا
۸ . تا آن زمان به او نرسیده بود
 خداوند برای بار سوم سموئیل

ز‌هم برخاسترا صدا کرد. او با
 گفت:و پیش عیلی رفت و
صدا»من حاضرم، زیرا مرا 

انستکردی.« آن وقت عیلی د
داکه خداوند سموئیل را ص

 بنابران به سموئیل ۹ . می‌کند
اگرگفت: »برو بخواب. 
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جوابدوباره صدایی بشنوی، 
: بفرما خداوندا،بده و بگو

 سموئیلبنده‌ات می‌شنود.« پس
رازرفت و در جای خود د

کشید.

 خداوند آمد و مانند چند ۱۰

ل!بار گذشته صدا کرد: »سموئی

ل جوابسموئیل!« و سموئی
ه‌اتداد: »بفرما خداوندا، بند

 آن وقت خداوند ۱۱ « می‌شنود.
منبه سموئیل فرمود: »اینک 
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ردکاری در اسرائیل خواهم ک
رسکه هر‌که بشنود، از ت

 در آن ۱۲ حیرت‌زده خواهد شد. 
ه بر ضدروز همه چیزهایی را ک

م،خاندان عیلی پیشگویی کرده‌ا
۱۳ ‌کنم. از اول تا آخر عملی می

 به عیلی خبر دادم که من

زاخاندان او را تا به ابد ج
کهمی‌دهم. زیرا عیلی می‌دانست 

 گناهپسران او نسبت به من
 منعکرده‌اند ولی او آنها را
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 بنابران، قسم خوردم ۱۴ کرد. ن
انکه تا به ابد گناهان خاند

دادنعیلی را با قربانی و هدیه 
خشید.«نخواهم ب

 سموئیل تا صبح در جای ۱۵

 سپسخواب خود ماند.
ۀ مقدسدروازه‌های خیم

 او می‌ترسیدخداوند را باز کرد.
د،که دربارۀ رؤیایی که دیده بو

 اما ۱۶ بگوید. چیزی به عیلی 
رد وعیلی سموئیل را صدا ک
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 اوگفت: »سموئیل فرزندم.«
۱۷ م.« جواب داد: »من حاضر

 عیلی پرسید: »خداوند به تو

منچه گفت؟ چیزی را از 

ا کهپنهان مکن. اگر آنچه ر
مود به منخداوند به تو فر

هد.«نگویی، خدا تو را جزا د

 پس سموئیل همه چیز را ۱۸

ود وبرای عیلی بیان نم

رد.هیچ‌چیزی را از او پنهان نک
است.عیلی گفت: »او خداوند 
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آن راهر‌چه ارادۀ او باشد، 
اد.«انجام خواهد د

 سموئیل بزرگ می‌شد و ۱۹

 او بود و هرخداوند همراه

ویی می‌کردچیزی را که پیشگ
 تمام ۲۰ . به حقیقت می‌پیوست
 شهر دان درقوم اسرائیل، از

وب،شمال تا شهر بیرشِبع در جن
یل به عنوانخبر شدند که سموئ

شدهنبی برای خداوند برگزیده 
 از آن به بعد، خداوند ۲۱ ت. اس
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 وبارها به سموئیل ظاهر شده
 اوپیامهای خود را در شیلُوه به

اممی‌داد و سموئیل نیز با تم
کرد.مردم اسرائیل صحبت می‌

صندوق پیمان خداوند به‌دست
فلسطینی‌ها می‌افتد

 در این وقت عساکر ۱

 جنگ بااسرائیل برای
آنها درفلسطینی‌ها آماده شدند. 

ها درمنطقۀ اِبِن‌عِزِر و فلسطینی‌
۲ ند. افیق موضع گرفت
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 فلسطینی‌ها برای مقابله با
د و جنگاسرائیل صف آراستن

ل باشروع شد. در نتیجه، اسرائی
ر هزاراز دست دادن حدود چها

جنگ به‌وسیلۀنفر در میدان 
۳  خورد. فلسطینی‌ها شکست
 بعد از جنگ وقتی اردوی

گاه خوداسرائیل به قرار
فتند:برگشت، بزرگان قوم گ

ند خواست که ما از»چرا خداو

کستدست فلسطینی‌ها ش
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 صندوقبخوریم؟ بیایید که
لُوهپیمان خداوند را از شی

 دربیاوریم تا حضور خداوند
خطربین ما باشد و ما را از 

 پس ۴ هد.« دشمنان نجات د
وه فرستادند وچند نفر را به شیلُ

 قادرصندوق پیمان خداوند

ر پرمطلق را آوردند. حضو
 خداوند بر روی اینشکوه

مجسمۀصندوق و در بین دو 
ی قرار داشت.موجودات آسمان
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و پسرحُفنی و فینِحاس، د
ا راعیلی، صندوق پیمان خد

کردند.همراهی می‌

 وقتی‌که صندوق پیمان ۵

، مردم اسرائیل ازخداوند رسید
د کهخوشی چنان فریاد زدن
 چون ۶ مد. زمین به لرزه درآ

آنها رافلسطینی‌ها آواز فریاد 
د، گفتند: »این صدایشنیدن

نیانفریاد که از اردوی عبرا
تیمی‌آید برای چیست؟« وق
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که مردمفلسطینی‌ها دانستند 
 خداونداسرائیل صندوق پیمان

 آورده‌اند،را در اردوگاه خود
 آنها بسیار ترسیدند و گفتند: ۷

ن آمده»خدایی در اردوگاه‌شا

 بهاست. وای بر حال ما! زیرا تا
دهحال چنین چیزی رخ ندا

 وای بر حال ما، چه ۸ ت. اس
دستکسی می‌تواند ما را از 

جاتاین خدایان نیرومند ن
ان خدایانیدهد؟ اینها هم
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صر را درهستند که مردم م
بینبیابان با بلاهای مختلفی از 

 ای فلسطینی‌ها، ۹ بُردند. 
اداشجاع و با جرأت باشید، مب

 ماهمان‌طور که عبرانیان غلام
 شویم. پسبودند، ما غلام آنها

نگید.«مردانه‌وار بج

 به این ترتیب، ۱۰

رفتند وفلسطینی‌ها به جنگ 

 دادند.اسرائیل را شکست
 بهعساکر اسرائیل همه
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درخانه‌های خود فرار کردند. 
 رخاین جنگ، کشتار عظیمی

اسرائیلیداد و سی‌هزار عسکر 
 صندوق پیمان ۱۱ دند. کُشته ش

فتاد وخدا به‌دست فلسطینی‌ها ا
 عیلیحُفنی و فینِحاس، دو پسر

د.هم کُشته شدن

وفات عیلی و عروس او

 مردی از قبیلۀ بنیامین از ۱۲

اسصف لشکر گریخت و با لب
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ر سر، هماندریده و خاک ب
 وقتی به ۱۳  رفت. روز به شیلُوه

ه برآنجا رسید، عیلی در کنار را
نتظرچوکی خود نشسته و م

جنگ بود، زیراشنیدن خبر 
ماندلش به‌خاطر صندوق پی
 بود. بهخدا بسیار پریشان

ل شهرمجردی که آن مرد داخ
گ را به مردمشد و خبر جن

ریادداد، تمام مردم شهر ف
 چون صدای فریاد ۱۴ برآوردند. 
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د:به گوش عیلی رسید، پرسی
خاطر»این‌همه غوغا به‌

د تاچیست؟« آن مرد دویده آم
کند.واقعه را برای عیلی بیان 

 در آن وقت عیلی به سن نود ۱۵

یده وو هشت ساله‌گی رس
۱۶ ند. چشمانش نابینا شده بود

 آن مرد به عیلی گفت: »من
 ازهمان کسی هستم که امروز

اینجامیدان جنگ گریخته به 
فرزندم،آمده‌ام.« عیلی پرسید: »
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۱۷ ؟« وضع جنگ چطور بود
 قاصد جواب داد: »عساکر

طینی‌هااسرائیل از دست فلس
دند.شکست خوردند و فرار کر

و درمردم زیادی کُشته شدند 
رت،بین کشُته‌شده‌گان دو پس
ودند.حُفنی و فینِحاس هم ب

پیمانعلاوه بر آن، صندوق 
تاد.«خدا هم به‌دست دشمن اف

 به مجردی که عیلی از ۱۸

د، ازصندوق پیمان خدا خبر ش
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وازۀچوکی خود که در کنار در
اد و چونکهشهر بود به پشت افت

 بود، گردنشاو پیر و چاق
 مدتشکست و جان داد. عیلی

ئیلچهل سال رهبر قوم اسرا
بود.

 عروس او، زن فینِحاس ۱۹

فلکه حامله و زمان ولادت ط
قتی شنیداو نزدیک شده بود، و

ستکه صندوق پیمان خدا به‌د
و خسر وفلسطینی‌ها افتاده 
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اند، دردشوهرش هم مُرده‌
د. اوزایمان برایش پیش آم

ی به دنیادفعتاً خم شد و طفل
 در حالی‌که جان ۲۰ آورد. 

اومی‌داد، زنان پرستار به 
نخور، زیراگفتند: »غم 

اوصاحب پسری شده‌ای.« اما 

ف‌شانجوابی نداد و به حر
 او کودک را ۲۱ کرد. اعتنایی ن

»جلالاِیخابود نامید و گفت: 
کردهخدا، اسرائیل را ترک 
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ماناست.« زیرا که صندوق پی
ده بودخدا به دست دشمن افتا

ش مُردهو همچنان خسر و شوهر
 به همین دلیل گفت: ۲۲ بودند. 

ئیل را ترک»جلال خدا، اسرا

ندوقکرده است، زیرا که ص
دشمنپیمان خدا به‌دست 

اد.«افت

فلسطینی‌ها و صندوق پیمان خدا

 وقتی‌که فلسطینی‌ها ۱
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ه‌دستصندوق پیمان خدا را ب
زِر به شهرآوردند، آن را از اِبِن‌عِ

 بعد آن را به ۲ اشدود بُردند. 
 و دربُتخانۀ داجون آوردند

پهلوی بُت داجون قرار دادند.
 صبح روز دیگر، هنگامی که ۳

تند،مردم اشدود به بُتخانه رف

در مقابلدیدند که بُت داجون 
رو بهصندوق پیمان خداوند 

ُتخاک افتاده بود. پس ب
داجون را برداشتند و آن را
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۴ ند. دوباره در جایش قرار داد
 اما فردای آن روز وقتی‌که مردم

دارصبح وقت از خواب بی
 بُت داجون بارشدند، دیدند که

صندوق پیماندیگر در مقابل 
ه خاک افتادهخداوند رو ب
بُتاست. سر و دو دست 

، در قسمتداجون قطع شده
ارپائین چوکات دروازه قر

اندهداشت و فقط تن او باقی م
 از همین خاطر است که ۵ ود. ب
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نۀتا به امروز کاهنان بُتخا
ری که به آنداجون و کسان دیگ

د، دربُتخانه داخل می‌شون
وازۀقسمت پائین چوکات در

ون پای خود رامعبد داج
ند.نمی‌گذار

 آنگاه دست خداوند بر ۶

شد. خداضد مردم اشدود بلند 
اف ومردم شهر اشدود و اطر

دُمَلنواحی آن را مبتلا به دانۀ 
 وقتی مردم متوجه ۷ . ساخت
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 سر‌شانشدند که چه بلایی بر
تند: »ماآمده است، گف

داینمی‌توانیم که صندوق خ
این پیشاسرائیل را بیشتر از 

یم، زیرا دستخود نگهدار
ما وخدای اسرائیل بر ضد همۀ 
و ماخدای ما داجون بلند شده 

ر دادهرا تحت فشار زیاد قرا
 بنابران، مردم تمام ۸ .« است

رهحاکمان خود را برای مشو
»باجمع کردند و گفتند: 
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یل چهصندوق خدای اسرائ
دند:کنیم؟« حاکمان جواب دا

می‌بریم.«»آن را به شهر جت 
ایپس صندوق پیمان خد

۹ ُردند، اسرائیل را به جت ب
 ولی وقتی‌که صندوق به جت
وند بر ضدرسید، دست خدا

ظیم،مردم آن شهر بود و ترس ع
رفت.مردم آنجا را فرا گ

 و جوان آنجا را باخداوند، پیر
۱۰ دُمَل مبتلا ساخت. مرض 
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 بنابران آنها صندوق پیمان خدا
ون بُردند.را از آنجا به شهر عِقر

بهبه مجرد ورود صندوق پیمان 
ریادآنجا، مردم عِقرون ف

دند: »صندوق خدایبرآور
د تا مااسرائیل را به اینجا آوردن

۱۱ کند.« و مردم ما را هلاک 

 پس آنها تمام حاکمان
مع کردهفلسطینی‌ها را یکجا ج

: »صندوق خدایگفتند
 به‌جایاسرائیل را دوباره

۷۰ / ۴۰۶



م ماخودش بفرستید تا ما و مرد
م.« زیرااز هلاکت نجات یابی

ل همه را دچارمرض دُمَ
 دستوحشت مرگبار ساخته و

 کسانی ۱۲  ضد آنها بود. خدا بر
بههم که زنده ماندند مبتلا 

ُمَل بودند و چنان دردمرض د

انمی‌کشیدند که فریاد و فغان‌ش
د.به آسمان رسیده بو

بازگشت صندوق پیمان خداوند

۷۱ / ۴۰۶



 صندوق پیمان خداوند ۱

در کشورمدت هفت ماه 

 فلسطینی‌ها ۲  ماند. فلسطینی‌ها
راکاهنان و فالگیران خود 

ه و از آنها پرسیدند:فرا‌خواند
یم؟»با صندوق خداوند چه کن
ا چه چیزی آننظر بدهید که ب

ستیم.«را دوباره به‌جایش بفر
 آنها گفتند: »اگر می‌خواهید ۳

یل راصندوق خدای اسرائ
را دست خالیبفرستید، آن 

۷۲ / ۴۰۶



ه باروان نکنید بلکه حتماً همرا
گناهتحفه‌ای برای جبران 

ید، در آن صورت شِفابفرست
پسمی‌یابید و اگر شِفا نیابید، 

ن بلا ازمعلوم می‌شود که ای
 مردم ۴ « جانب خدا نیست.
رای جبران گناهپرسیدند: »ب

ستیم؟«خود چه نوع هدیه بفر
جسمۀآنها جواب دادند: »پنج م

مجسمۀطلایی از دُمَل و پنج 
‌خاطرطلایی از موش، یعنی به

۷۳ / ۴۰۶



نی‌هاهر یک از حاکمان فلسطی
رایک عدد را بفرستید، زی

ما وهمین بلا بر سر ش
 شما باید ۵ . حاکمان‌تان آمد

شهاییمجسمه‌های دُمَلها و مو
د،که کشور شما را ویران می‌کنن
دایبسازید .علاوه بر آن، به خ

ن دهید،اسرائیل حرمت نشا
ایشاید آنگاه دست خد

د شما واسرائیل بر ض
 شما ۶ ردد. خدایان‌تان بلند نگ

۷۴ / ۴۰۶



عوننباید مانند مردم مصر و فر
 زیراسرسخت و سرکش باشید،

طاعتآنها از فرمان خدا ا
رائیل اجازۀنکردند و به قوم اس

اوندخروج ندادند. بنابران، خد
ن ازآنها را با بلاهای گوناگو
قومبین بُرد و آنگاه فرعون به 
۷ ج داد. اسرائیل اجازۀ خرو
 پس حال بروید و یک گادی

 گاو شیرینو را آماده کنید و دو
ماندهرا که یوغ بر گردن‌شان 

۷۵ / ۴۰۶



ببندید.نشده باشد، به آن گادی 
 جداگوساله‌های‌شان را از آنها
۸ گردانید. کنید و به طویله بر
 بعد صندوق خداوند را بر

ایگادی بار کنید و مجسمه‌ه
 هدیۀطلایی را که به عنوان

در یکجبران گناه می‌فرستید 

 گذاشتهصندوقچه‌ای جداگانه
وق خداوند قراردر پهلوی صند

را بگذاریددهید. آنگاه گاوها 
 اگر ۹ . که به راه خود بروند
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ورگاوها از سرحد کشور ما عب
بیت‌شِمِشکنند و به طرف 

م که خدا آنبروند، آنگاه می‌دانی
 ما آوردهبلای بزرگ را بر سر

ند،است. اما اگر به آن راه نرو
برپس معلوم است که آن بلا 
دستحسب تصادف بوده و 

دخالتی نداشتهخدا در آن 
ت.«اس

 مردم قرار هدایتی که ۱۰

 عملبرای‌شان داده شده بود،
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گاو شیری راکردند. آنها دو 
تند وگرفته به گادی بس

ه ازگوساله‌های‌شان را در طویل
 صندوق ۱۱ ند. آنها جدا نمود

 بارپیمان خداوند را بر گادی
ان صندوقچه‌ایکردند و همچن
طلاییرا که در آن مجسمه‌های 

دند، دردُمَلها و موشها بو
 آنگاه ۱۲ ادند. پهلویش قرار د

اهگاوها بانگ زده به شاهر
 طرفداخل شدند و مستقیماً به
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ند.بیت‌شِمِش حرکت کرد
حدحاکمان فلسطینی‌ها تا سر

ند.بیت‌شِمِش به دنبال آنها رفت

 در این وقت مردم ۱۳

ردنبیت‌شِمِش مشغول درو ک
 وقتی‌که چشم‌شانگندم بودند.
افتاد ازبر صندوق پیمان خدا 

ل شدند.دیدن آن بسیار خوشحا
 گادی در مزرعۀ شخصی به ۱۴

اننام یوشع که از باشنده‌گ
 دربیت‌شِمِش بود، داخل شد و
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بزرگآنجا در کنار یک سنگ 
گادیتوقف کرد. مردم چوب 

ا آن آتشرا شکستاندند و ب
ا بهروشن کردند و گاوها ر

نی بهعنوان قربانی سوخت
 چند ۱۵ قدیم کردند. خداوند ت

لاوی آمدند ونفر از قبیلۀ 

وند وصندوق پیمان خدا
ای حاویصندوقچه‌

مَل ومجسمه‌های طلایی دُ
ن سنگموشها را گرفته بر آ
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مردمبزرگ قرار دادند. 
روزبیت‌شِمِش در همان 

نی وقربانی‌های سوخت
حضورقربانی‌های دیگر هم به 

 پس ۱۶ قدیم کردند. خداوند ت
سطینی‌هااز آن که پنج حاکم فل
وزآن مراسم را دیدند، همان ر

د.به عِقرون برگشتن

 آن پنج مجسمۀ طلایی ۱۷

به عنواندُمَل که فلسطینی‌ها 
حضورهدیۀ جبران گناه به 
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، از طرف پنجخداوند فرستادند
د،حاکم شهرهای مهم اشدو

قرونغزه ،اشقِلون، جت و عِ
 مجسمه‌های طلایی ۱۸ بودند. 

ر مستحکم وموش از پنج شه
اکمدهاتی که به وسیلۀ پنج ح
ی‌شدند،فلسطینی‌ها اداره م

سنگنماینده‌گی می‌کردند. 
صندوقبزرگی که بالای آن 

د تاپیمان خداوند را قرار دادن
قیبه امروز در مزرعۀ یوشع با
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ست.ا

۱۹‏-۲۰ اما خداوند هفتاد نفر از

زیرامردم بیت‌شِمِش را کُشت، 
یمانآنها به داخل صندوق پ

ردند. مردمخداوند نگاه ک
ادبه‌خاطری‌که خداوند آن هفت
کرد، ماتم گرفتندنفر را هلاک 

ت که بتواند بهو گفتند: »کیس
داوند، خدای مقدس،حضور خ

ا اینایستاده شود و حال
ه کجاصندوق را از اینجا ب
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 بنابران، آنها ۲۱ ستیم؟« بفر
یشقاصدانی را با این پیام پ

رِیَت‌یعاریم فرستا دند:مردم ق
وق پیمان»فلسطینی‌ها صند

روان کرده‌اند.خداوند را دوباره 
د.«بیایید آن را نزد خود ببری

 چند نفر از قِریَت‌یعاریم ۱

 پیمان خداوندآمدند و صندوق
اب که بررا گرفته به خانۀ ابیناد

د وتپه‌ای بنا یافته بود، بُردن
 نگهبانی آنپسرش اِلِعازار را به
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 صندوق مدت ۲ دند. تعیین کر
. دربیست سال در آنجا ماند

م مردمطول آن مدت، تما
د، زیرااسرائیل غمگین بودن

نها رافکر می‌کردند که خداوند آ
ش کرده است.فرامو

شیوۀ رهبری سموئیل

 آنگاه سموئیل به قوم ۳

 واقعاًاسرائیل گفت: »اگر
ویمی‌خواهید از صمیم دل به‌س
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برگردید، پس خدایانخداوند 
 ترکبیگانه و بُت عشتاروت را

 که تنها ازکنید. تصمیم بگیرید
یید و فقط اوخداوند پیروی نما

او شمارا عبادت کنید. آن وقت 
ی‌ها نجاترا از دست فلسطین
 قوم اسرائیل قبول ۴ « می‌دهد.

تهای بَعلیم وکردند و بُ
ند وعشتاروت را از بین بُرد

اوندتنها به پرستش خد
پرداختند.
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 بعد سموئیل گفت: »همۀ ۵

ر مِصفه جمعقوم اسرائیل را د

ور خداوندکنید و من به حض
 پس ۶ م.« برای شما دعا می‌کن

ند.همۀ آنها در مِصفه جمع شد
 حضوراز چاه آب کشیدند و به
ریختند. همچنان در آنخداوند 

 گفتند:روز همه روزه گرفتند و
کار»ما پیش خداوند گناه

مِصفههستیم.« آنجا در شهر 
سرائیلبود که سموئیل قوم بنی‌ا
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 می‌کرد.را داوری

 وقتی فلسطینی‌ها شنیدند ۷

معکه قوم اسرائیل در مِصفه ج
ان‌شان برایشده‌اند، حاکم

حرکتحمله بر ضد اسرائیل 
اسرائیل خبرکردند. وقتی قوم 

ا آمادۀشدند که فلسطینی‌ه

ند.ه هستند، بسیار ترسیدند.
 بنابر‌این، از سموئیل ۸

: »بهخواهش کرده گفتند
وند، خدای ما زاریحضور خدا
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ستکن که ما را از د
۹ بدهد.« فلسطینی‌ها نجات 

 آنگاه سموئیل یک برۀ
فته و تمام آن راشیرخوار را گر

بهبه عنوان قربانی سوختنی 
ند تقدیم کرد. بعدحضور خداو
یل به درگاهاز طرف مردم اسرائ

د و خداوندخداوند دعا کر
 در ۱۰ د. دعای او را قبول فرمو

مصروفموقعی که سموئیل 
وختنیاجرای مراسم قربانی س
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ه بهبود، فلسطینی‌ها برای حمل
دند امااسرائیل نزدیکتر می‌ش

رعد و برقخداوند با آواز بلند 
پراگندهاز آسمان، آنها را 

ومساخت و در نتیجه، ق
۱۱ ت داد. اسرائیل آنها را شکس

 عساکر اسرائیل آنها را از

رده ومِصفه تا بیت‌کار تعقیب ک
ا کُشتند.تعداد زیاد‌شان ر

 بعد سموئیل سنگی را ۱۲

ِن قراربرداشته بین مِصفه و ش

۹۰ / ۴۰۶



ن‌عِزِر یعنی ،سنگداد و آن را اِبِ
فت:کمک ـ نامید، زیرا او گ

کمک»تا به‌حال خداوند به ما 
 به این ترتیب، ۱۳ ت!« کرده اس

ت خوردهفلسطینی‌ها شکس
ای خود را دردیگر هرگز پ

یرا تاسرزمین اسرائیل ننهادند، ز

ود،زمانی که سموئیل زنده ب
 دردست خداوند بر ضد آنها

 همه شهرهای ۱۴ . کار بود
تا جت کهاسرائیلی، از عِقرون 

۹۱ / ۴۰۶



دهبه تصرف فلسطینی‌ها درآم
دست اسرائیلبودند، دوباره به‌

یل وافتادند. همچنان بین اسرائ
رار شد.اَموریان صلح برق

 سموئیل تا آخر عمر به ۱۵

ئیلحیث داور بر مردم اسرا
 و هر ۱۶ نمود اجرای وظیفه 

 وسال به بیت‌ئیل، شهر جِلجال
ارهایمِصفه می‌رفت و به ک

 بعد ۱۷ رد. مردم رسیده‌گی می‌ک
بربه خانۀ خود در شهر رامه 

۹۲ / ۴۰۶



ییمی‌گشت و به امور قضا
جامی‌پرداخت و در همان

اوندقربانگاهی برای خد
ت.ساخ

مردم اسرائیل پادشاه می‌خواهند

 وقتی سموئیل به سن ۱

 پسران خود را بهپیری رسید،
رائیلعنوان داوران بر مردم اس

 نام پسر اول او ۲ قرر کرد. م
ه نامیوئیل بود و پسر دوم او اَبیا

۹۳ / ۴۰۶



شِبعداشت. آنها در شهر بیر
 مگر پسران ۳ ‌کردند. داوری می

رفتند.سموئیل به راه پدر خود ن
 خودآنها برای منفعت شخصی

 می‌گرفتندمنحرف شده، رشوت
نمودند.و عدالت را پایمال می‌

 پس همه ریش‌سفیدان ۴

موئیل بهقوم یکجا شده پیش س
 و به او ۵ ه رفتند شهر رام

ین، خودت پیرگفتند: »بب
راه توشده‌ای و پسرانت هم به 

۹۴ / ۴۰۶



هیمنمی‌روند. بنابران، ما می‌خوا
یککه مانند قومهای دیگر 

ماپادشاه داشته باشیم تا بر 
 سموئیل از ۶ ند.« حکومت ک

»مااین حرف آنها که گفتند: 
مایک پادشاه می‌خواهیم تا بر 

متأثرحکومت کند.« بسیار 

 خداوندشد، بنابران، به حضور
ورتدعا کرده از او مش

 خداوند به سموئیل ۷ است. خو
‌گویندفرمود: »برو، هر‌چه می
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ده‌اند،قبول کن. آنها ترا رد نکر
ند وبلکه مرا رد کرده‌ا

نهانمی‌خواهند که پادشاه آ
 از همان روزی که آنها ۸ . باشم

ور مصر خارج کردم،را از کش
 پیروهمیشه سرکشی کرده‌اند و
لا باخدایان دیگر بوده‌اند. حا

نند.تو هم همان رفتار را می‌ک
 پس برو و خواهش آنها را ۹

نهابجا آور اما با تأکید به آ
نها را از رفتار وهُشدار بده و آ
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 آنهاشخصیت پادشاهی که بر
 آگاهحکومت خواهد کرد،

ز.«بسا

 سموئیل آنچه را که ۱۰

د به کسانی کهخداوند فرموده بو
ند، بیاناز او پادشاه می‌خواست

 »طرز حکومت ۱۱ د و گفت: کر

یبپادشاه‌تان به این ترت
بهمی‌باشد: او پسران شما را 

بعضیخدمت خواهد گرفت، 
را بهرا به حیث عسکر، بعضی 
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ی‌هایعنوان سوارکار گاد
 نیزجنگی می‌گمارد و بعضی را

شاپیشانتخاب می‌کند تا پی
۱۲ . گادی‌های او بدوند

 صاحب‌منصبان نظامی را به

د تارتبه‌های مختلف مقرر می‌کن
و را در جنگ رهبریلشکر ا

 رانمایند. بعضی از پسران شما
اهد کرد که زمینهایمجبور خو

 و محصولاتاو را قلبه نموده
او را درو کنند و تجهیزات

۹۸ / ۴۰۶



 اونظامی و پرزه‌جات گادی‌های
 دختران‌تان را ۱۳ ازند. را بس

زی وبرای عطرسازی، آشپ
 بهترین ۱۴ . نان‌پزی می‌برد

 انگورزمینهای زراعتی، باغهای
را گرفته بهو زیتون شما 

۱۵ بخشد. خدمتگاران خود می‌

 ده فیصد محصولات غله و
 وتاکستان‌تان را به مأمورین

۱۶ . خادمین خود می‌دهد
 غلامان، کنیزان، بهترین
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شما راحیوانات گله و خرهای 
 خودبرای کارهای شخصی

 ده فیصد رمۀ شما ۱۷ . می‌گیرد
ا نیزرا هم گرفته و خود شم

 در آن ۱۸ غلام او خواهید شد. 
هی که برایروز از دست پادشا
ید، شکایتخود انتخاب کرده‌ا

خداوندو فریاد خواهید کرد اما 
خواهددر آن روز به داد‌تان ن

رسید.«

 اما قوم سخن سموئیل را ۱۹

۱۰۰ / ۴۰۶



کردند و گفتند: »ما یکرد 
 تا مانند ۲۰ ، پادشاه می‌خواهیم

اه برقومهای دیگر باشیم و پادش
امما سلطنت کند و در هنگ

۲۱ .« جنگ ما را رهبری کند
 وقتی سموئیل سخنان آنها را
ر خداوندشنید همه را به حضو

 خداوند به ۲۲ رض کرد. ع
ه مردمسموئیل فرمود: »هر‌چ

انمی‌خواهند بکن. برو برای‌ش
.«پادشاهی انتخاب نما

۱۰۱ / ۴۰۶



ه و بهسموئیل موافقت نمود
ر کسمردم اسرائیل گفت: »ه

.«به شهر خود برگردد

شاوول با سموئیل ملاقات می‌کند

 مردی بود مقتدر و ۱

 بنیامین، به نامثروتمند از قبیلۀ
 پسرقِیس. او پسر اَبیئیل،

صِرور، پسر بِکورَت و پسر افیَح

 قِیس پسر جوان و ۲ ود. ب
ه نام شاوولخوش‌چهره‌ای ب

۱۰۲ / ۴۰۶



ائیلداشت که در بین تمام اسر
میمانند او جوان خوش اندا

 نسبت بهپیدا نمی‌شد. او
ر بود.دیگران قد بلندت

 روزی خرهای قِیس گم ۳

یس به پسر خود،شدند. بعد قِ
ازشاوول گفت: »برخیز و یکی 

ایخادمان را با خود گرفته بر
 آنها از ۴ « یافتن خرها برو.

شته تاکوهستان‌های اِفرایِم گذ
ا خرهاسرزمین شَلیشه رفتند ام

۱۰۳ / ۴۰۶



یم سفررا نیافتند. از آنجا به شَعَل
خرها نبود.کردند، ولی اثری از 

رزمین بنیامین رابعد سراسر س
، باز‌هم خرها راجستجو نمودند

ند.نیافت

 وقتی به سرزمین صوف ۵

به خدمتگاررسیدند، شاوول 

یا کههمراه خود گفت: »ب
ست حالابرگردیم. ممکن ا

ده وپدرم خرها را فراموش کر
۶ « به‌خاطر ما پریشان باشد.

۱۰۴ / ۴۰۶



 اما خادمش در جواب او
 یکگفت: »ببین! در این شهر

 می‌کند و همهمرد خدا زندگی
. اومردم به او احترام دارند

 پیداهر‌چه بگوید، حقیقت
م،می‌کند. بیا که پیش او بروی

فرشاید بتواند ما را در س

 شاوول ۷ کند.« راهنمایی 
چیزیجواب داد: »ولی ما 

انی کهنداریم که برایش ببریم. ن
یم تمام شده استدر توبره داشت

۱۰۵ / ۴۰۶



 موجودو تحفۀ دیگری هم
 خدانیست که برای آن مرد
۸ یم؟« بدهیم. پس چه ببر
 خدمتگار گفت: »من یک

 بهسکه‌ای نقره دارم و آن را
اه را برایمرد خدا می‌دهیم تا ر
 در آن زمان ۹ « ما نشان بدهد.

 خداوقتی کسی حاجتی از
کهمی‌داشت، می‌گفت: »بیا 

 بهپیش یک رائی برویم.« چون
ند،کسانی که امروز نبی می‌گوی

۱۰۶ / ۴۰۶



ران آنها را رائیدر آن دو
 شاوول قبول کرد و ۱۰ . می‌گفتند

 کهگفت: »بسیار خوب، بیا
ر پیشبرویم.« پس آنها به شه

د.آن مرد خدا رفتن

 آن دو در راهِ تپه‌ای که به ۱۱

ا چند دخترطرف شهر می‌رفت ب

برایجوان برخوردند که 
د. از آنکشیدن آب می‌رفتن

یا نبیدختران پرسیدند: »آ
۱۲ رد؟« اینجا حضور دا

۱۰۷ / ۴۰۶



 دختران جواب دادند: »بلی، او
تهیک کمی از شما پیشتر رف

 اواست. حال عجله کنید.
زیراهمین حالا به شهر رسید، 

ی تپه برایامروز مردم در بالا
رایعبادت رفته و مصروف اج
 پس ۱۳ تند. مراسم قربانی هس

 استعجله کنید، چون ممکن
د اووقتی شما به شهر داخل شوی

 تپهبرای صرف غذا به بالای
سد، مردمبرود. تا او به آنجا نر

۱۰۸ / ۴۰۶



اوبه غذا دست نمی‌زنند، زیرا 
د واول دعای قربانی را می‌خوان

مانها غذابعد از آن مه
دیمی‌خورند. حالا بروید، به زو

 پس آنها به ۱۴ بینید.« او را می‌
ند و دیدند که سموئیلشهر رفت

په، بهدر راه خود به‌سوی ت

 می‌آید.طرف آنها

 یک روز پیش از آمدن ۱۵

یلشاوول، خداوند به سموئ
 »فردا در همین ۱۶  بود: فرموده

۱۰۹ / ۴۰۶



ینساعت مردی را از سرزم
و توبنیامین پیش تو می‌فرستم 

 به عنواناو را مسح کرده
 من،فرمانروای قوم برگزیدۀ

 تا قوماسرائیل انتخاب می‌کنی
 از دست فلسطینی‌هابرگزیدۀ مرا
رحمنجات بدهد. من بر آنها 

 گوشکرده‌ام، زیرا نالۀ‌شان به
.«من رسیده است

 وقتی سموئیل شاوول را ۱۷

 سموئیل فرمود:دید، خداوند به

۱۱۰ / ۴۰۶



 است»این شخص همان کسی
اوکه من درباره‌اش به تو گفتم! 

قومکسی است که باید بر 
۱۸ ومت کند.« برگزیدۀ من حک

 سپس شاوول در پیش دروازۀ

خورد وشهر با سموئیل بر
 ماگفت: »لطفاً خانۀ نبی را به

 سموئیل جواب ۱۹ .« نشان بده
 نبیداد: »من خودم همان

ن بههستم ،حالا پیشتر از م
منبالای تپه برو، زیرا امروز با 

۱۱۱ / ۴۰۶



 هر‌چهغذا می‌خوری. فردا صبح
یتکه می‌خواهی بدانی، برا

صتمی‌گویم و بعد شما را رخ
 اما دربارۀ خرها که ۲۰ . می‌کنم

غمسه روز پیش گم شده بودند، 
 یافتنخور، چرا که آنها

ید تمام مردمشده‌اند. ولی ام

ه بر تواسرائیل بر کیست؟ آیا ن
 شاوول ۲۱ ت؟« و خانوادۀ پدر

بیلۀجواب داد: »من از ق
ترینبنیامین، یعنی از کوچک

۱۱۲ / ۴۰۶



نوادۀقبیلۀ اسرائیل هستم و خا
ینمن هم از کوچکتر

ینخانواده‌های قبیلۀ بنیام
بامی‌باشد. پس چرا این‌گونه 

؟«من سخن می‌گویی

 آنگاه سموئیل، شاوول و ۲۲

نۀخادمش را در مهمان‌خا

ود سیبزرگی که آنجا در حد
د، بُردهنفر مهمان حضور داشتن

 مجلسدر یک جای بالا در
 بعد سموئیل به آشپز ۲۳ د. نشان

۱۱۳ / ۴۰۶



 بهگفت: »آن تکۀ گوشت را که
م که آن را پیشتو دادم و گفت

 آشپز ۲۴ گهدار، بیاور.« خود ن
 و پیشآن تکۀ گوشت را آورد

ت:شاوول گذاشت. سموئیل گف
ی تو»این را مخصوصاً برا
ا در وقتنگهداشته بودم ت

 حالامعینش آن را بخوری.
!« پسبفرما، نوش جان کن

یلشاوول در آن روز با سموئ
 وقتی آنها بعد از ۲۵ غذا خورد. 

۱۱۴ / ۴۰۶



 بهعبادت از تپه پایین آمدند و
، سموئیل با شاوولشهر رفتند

کرد.بر بام خانۀ خود صحبت 
 روز دیگر، در وقت طلوع ۲۶

ا کهآفتاب سموئیل، شاوول ر
 کرد ودر پشت بام بود صدا

استگفت: »برخیز، وقت آن 

ولکه باید بروی.« پس شاو
یرونبرخاست با سموئیل ب

 وقتی آنها نزدیک به ۲۷ ت. رف
د،خارج شدن از شهر بودن

۱۱۵ / ۴۰۶



ت: »بهسموئیل به شاوول گف
ماخادمت بگو که پیشتر از 

 صبر کن، زیرابرود و تو کمی
نبمی‌خواهم پیامی را که از جا

برسانم.«خدا دارم، برایت 

سموئیل، شاوول را به عنوان پادشاه
مسح می‌کند

 آنگاه سموئیل یک ظرف ۱

ر سرروغن زیتون را گرفته ب

یدشاوول ریخت. بعد او را بوس
تو راو گفت: »چون خداوند 

۱۱۶ / ۴۰۶



ادشاهانتخاب کرده است که پ
 کار رااسرائیل باشی، این

 ومی‌کنم. تو فرمانروا
دسترهایی‌بخش آنها از 

 آنهادشمنانی که در اطراف
برای ثبوتهستند، می‌شوی. 
حیثاین که خداوند تو را به 

دهپادشاه اسرائیل انتخاب کر
 که وقتی از ۲ یم است، می‌گو

نفرپیش من جدا می‌شوی، دو 
یل در شهررا در کنار قبر راح

۱۱۷ / ۴۰۶



ن بنیامینصَلصَح که در سرزمی
ه توواقع است، می‌بینی و ب

کهمی‌گویند: »خرهایی را 
دی، یافتجستجو می‌کر

پدرت در فکرشده‌اند. حالا 
ر توخرها نیست بلکه به‌خاط
 پسرمپریشان است و می‌گوید:

 وقتی ۳ چطور پیدا کنم؟« را 
 درخت بلوطپیشتر بروی به

ردتابور می‌رسی. در آنجا سه م
پرستشرا می‌بینی که به منظور 

۱۱۸ / ۴۰۶



شند.خدا، روانۀ بیت‌ئیل می‌با
گرییکی از آنها سه بزغاله، دی

یکسه قُرص نان و سومین 
۴ د. مشک شراب با خود دارن

 آنها با تو احوال‌پرسی می‌کنند و
کهبه تو دو قُرص نان می‌دهند 
 بعد به ۵ یری. تو باید آن را بپذ

بعهتپۀ خدا نزدیک شهر جِ
کرمی‌رسی که در آنجا عسا

همین‌کهفلسطینی پهره می‌دهند. 
ایبه شهر وارد می‌شوی با عده‌

۱۱۹ / ۴۰۶



ه از محلاز انبیا بر‌می‌خوری ک
یینعبادت بر روی تپه پا

وفمی‌آیند و در حالی که مصر
 نَی ونواختن چنگ، دایره،

ی‌کنند.تنبور می‌باشند، نبوت م
 بعد روح خداوند بر تو قرار ۶

وتمی‌گیرد و تو هم با آنها نب

ریمی‌کنی و به شخص دیگ
 وقتی این ۷ شوی. تبدیل می‌

یمینشانه‌ها را دیدی، هر تصم
دهکه بگیری، انجام دا

۱۲۰ / ۴۰۶



هدمی‌توانی، زیرا خدا با تو خوا
 حالا پیشتر از من به ۸ ود. ب

و در آنجاشهر جِلجال برو 
عد از یکمنتظر من باش. من ب

ن منهفته نزدت می‌آیم، چو
نیباید در وقت ادای مراسم قربا

ح کردنسوختنی و ذب

اشم.قربانی‌های سلامتی با تو ب
رممن گفتنی‌های دیگری هم دا

.«که باید برایت بگویم

شاوول نبوت می‌کند

۱۲۱ / ۴۰۶



 وقتی شاوول با سموئیل ۹

خواستخداحافظی کرد و می‌

 را تغییر دادبرود، خدا قلب او
موئیلو همه پیشگویی‌های س

قت پیوستند.ه حقیقت پیوستند.
 وقتی شاوول و خدمتگارش ۱۰

ازبه شهر جِبعه آمدند، گروهی 

ف‌شانانبیا را دیدند که به طر
برمی‌آیند. آنگاه روح خدا 

بهشاوول قرار گرفت و با آنها 
 کسانی که ۱۱ روع کرد. نبوت ش

۱۲۲ / ۴۰۶



ی‌شناختند وقتیقبلاً او را م
 می‌کند،دیدند که با انبیا نبوت

ر قِیس را چه شدهگفتند: »پس
ملۀاست؟ آیا شاوول هم از ج

 یک نفر از ۱۲ ست؟« انبیا ا
انحاضرین اضافه کرد: »پدر‌ش
 اینکیست؟« از همان زمان

کهیک ضرب‌المثل شد 

ازمی‌گویند: »آیا شاوول هم 

 وقتی ۱۳ ت؟« جملۀ انبیا اس
بهشاوول نبوت را تمام کرد، 

۱۲۳ / ۴۰۶



دتبالای تپه، جایی که عبا
ت.می‌کردند، رف

 کاکای شاوول از آنها ۱۴

فته بودید؟«پرسید: »کجا ر

تنشاوول جواب داد: »برای یاف
ا راخرها رفته بودیم. چون آنه
.«افتیم پیش سموئیل رفتیم.«

 کاکایش گفت: »به من بگو ۱۵

 شاوول ۱۶ « که او چه گفت.

ت کهجواب داد: »او به ما گف
بارۀخرها یافت شده‌اند.« اما در

۱۲۴ / ۴۰۶



شاهاین که او به عنوان پاد
کاکایانتخاب شده است، به 

ود چیزی نگفت.خ

شاوول به حیث پادشاهِ اسرائیل
انتخاب می‌شود

 سموئیل قوم اسرائیل را ۱۷

ِصفه به حضوردر شهر م
 و این پیام ۱۸ د جمع کرد خداون
 خدایرا به آنها داد: خداوند،

ید: »مناسرائیل چنین می‌فرما
م وشما را از مصر بیرون آورد

۱۲۵ / ۴۰۶



ممالکیاز دست مردم مصر و 
اتکه بر شما ظلم می‌کردند، نج

 اما امروز شما ۱۹ دم. دا
ز آنخدای‌تان را که شما را ا

لاتهمه مصیبت‌ها و مشک
الارهایی بخشید، رد کردید. ح
دشاهیاز من می‌خواهید که پا

 بعدبرای‌تان انتخاب کنم.«
د: »پسسموئیل چنین ادامه دا

بیلۀ‌تاناکنون به ترتیب قوم و ق
ضربه حضور خداوند حا

۱۲۶ / ۴۰۶



شوید.«

 پس سموئیل همۀ قبایل ۲۰

 خداونداسرائیل را به حضور
یلۀجمع کرد و از بین آنها قب

تخاببنیامین به حکم قرعه ان
 سپس همه خانواده‌های ۲۱ شد. 

 حضورقبیلۀ بنیامین را به

آورد و قرعه به نامخداوند 
رهخانوادۀ مَطری برآمد. بالاخ

َطری حاضرهر فرد خانوادۀ م
ه شاوول، پسرشدند و از آن جمل

۱۲۷ / ۴۰۶



وقتیقِیس انتخاب گردید اما 
د، او رارفتند که او را بیاورن

 پس از خداوند ۲۲ د. نیافتن
ل کجاست؟ آیاپرسیدند: »شاوو

ما است؟«او اینجا در بین 
د: »بلی، اوخداوند جواب دا
خود رادر بین مال و لوازم 

 آنگاه ۲۳ ت.« پنهان کرده اس
ند و او را آوردند. وقتی دررفت

همهبین مردم ایستاد، قدش از 
 سموئیل به مردم ۲۴ لندتر بود. ب

۱۲۸ / ۴۰۶



کسیگفت: »این شخص همان 
واناست که خداوند او را به عن

ت.پادشاه شما انتخاب کرده اس
ظیر اودر تمام قوم اسرائیل ن

ه همه باپیدا نمی‌شود.« آنگا
ادیک صدا گفتند: »زنده ب

!«پادشاه

 بعد سموئیل حقوق و ۲۵

ردموظایف پادشاه را برای م

 همه را در یکشرح داد و
حضورطومار نوشت و به 

۱۲۹ / ۴۰۶



رد. سپس مردمخداوند تقدیم ک
۲۶ تاد. را به خانه‌های‌شان فرس

 شاوول هم به خانۀ خود در

ت و مردانشهر جِبعه برگش

 دل آنها رانیرومندی هم که خدا
، شاوول رابر انگیخته بود

 اما بعضی از ۲۷ ردند. همراهی ک

حاضراشخاص پلید که در آنجا 
د، گفتند: »این شخصبودن

را نجاتچطور می‌تواند ما 
 مسخرهبدهد؟« آنها شاوول را

۱۳۰ / ۴۰۶



حفه‌ای برایشکردند و ت
رفینیاوردند، ولی شاوول ح

نزد.

شاوول، عمونیان را شکست می‌دهد

 در این وقت ناحاش ۱

ه قصدعمونی با لشکر خود ب
ش درحمله در مقابل شهر یابی
 مردممنطقۀ جِلعاد اردو زد.

ا ماآنجا به ناحاش گفتند: »ب
خدمتپیمان ببند و تو را 

۱۳۱ / ۴۰۶



 ناحاش ۲ کرد.« خواهیم 
 یکگفت: »بسیار خوب، به

ندم کهشرط با شما پیمان می‌ب
هرمن باید چشم راست 

یرونکدام‌تان را از کاسۀ سر ب
ردمکنم تا باعث رسوایی همۀ م
 ریش‌سفیدان ۳  شود!« اسرائیل

مایابیش به او گفتند: »برای 
تایک هفته مُهلت بده 

بهقاصدانی را برای کمک 
ر اسرائیل بفرستیم.سراسر کشو

۱۳۲ / ۴۰۶



 نیامد،اگر کسی برای نجات ما
یم.«آنگاه ما به تو تسلیم می‌شو

 وقتی قاصدان به جِبعه که ۴

و بهمسکن شاوول بود، آمدند 

 خبرمردم از وضع بد خود
 بلند گریهدادند، همه با آواز

 در این وقت شاوول ۵ کردند. 

بود ومصروف قلبه کردن زمین 
ز مردمچون به شهر برگشت، ا

ای رخ دادهپرسید: »چه واقعه‌
د؟«است؟ چرا همه گریه می‌کنن

۱۳۳ / ۴۰۶



صدانآنها او را از خبری که قا
اهیابیش آورده بودند، آگ

 وقتی شاوول آن ۶ . ساختند
ر اوسخنان را شنید، روح خدا ب

 و به شدتقرار گرفت
 آنگاه یک ۷ ن شد. خشمگی

ا راجوره گاو را گرفته آنه

 تاتکه‌تکه کرد و به قاصدان داد
یمبه سراسر کشور اسرائیل تقس

م بگویند:کنند و به مرد
ه دنبال»هر‌کسی که نیاید و ب

۱۳۴ / ۴۰۶



د،شاوول و سموئیل نرو
تیگاوهایش با چنین سرنوش

ترسدچار می‌شوند.« بنابر‌این، 
‌اسرائیل راخداوند، بنی

یکدل برایفرا‌گرفته، همه با 
 وقتی آنها ۸ د. جنگ آماده شدن

ر کردند،را در بازِق شما

ر نفر ازتعداد‌شان سه‌صد هزا
زاربنی‌اسرائیل به اضافۀ سی ه

 پس ۹  یهودا بود. نفر از قبیلۀ
تند:آنها به قاصدان یابیشی گف

۱۳۵ / ۴۰۶



قبل»به مردم خود بگویید فردا 
ابید.« چوناز ظهر نجات می‌ی

امقاصدان به یابیش آمدند و پی
مهشاوول را به مردم رساندند، ه

 پس مردم ۱۰ دند. خوشحال ش
مایابیش به دشمنان گفتند: »

سلیم می‌کنیم و آنفردا خود را ت

 باوقت هر‌چه دل‌تان بخواهد،
.«ما بکنید

 روز دیگر شاوول آمد و ۱۱

 کردمردم را به سه دسته تقسیم

۱۳۶ / ۴۰۶



ک حملۀو هنگام صبح ی
وعناگهانی را بر عمونیان شر

 آنهانموده تا ظهر به کُشتار
ه باقیپرداخت. کسانی ک

ندماندند، طوری پراگنده شد
باکه حتی دو نفر‌شان هم یکجا 

د.هم دیده نمی‌شدن

 بعد مردم به سموئیل ۱۲

ند آن کسانیگفتند: »کجا هست

اهکه می‌گفتند شاوول نباید پادش
مهما باشد؟ آنها را بیاورید تا ه

۱۳۷ / ۴۰۶



 اما شاوول ۱۳ بکُشیم.« را 
ایدگفت: »حتی یک نفر هم نب

، زیرادر این روز کُشته شود
مروز اسرائیل را نجاتخداوند ا

 بعد سموئیل به مردم ۱۴ د.« دا
جالگفت: »بیایید به شهر جِل
از نوبرویم و سلطنت را سر 

 پس همۀ ۱۵ رار کنیم.« برق
. درمردم به شهر جِلجال رفتند

حضورآنجا شاوول را در 
د ساختند وخداوند، پادشاه خو

۱۳۸ / ۴۰۶



امتیبرای خداوند قربانی سل
و همۀتقدیم نمودند و شاوول 

ل با هم جشنقوم اسرائی
گرفتند.

سخنان آخری سموئیل

 سموئیل به قوم اسرائیل ۱

 منگفت: »خواهشی که از
. منکرده بودید، بجا آوردم

دمپادشاهی برای‌تان تعیین کر
۲ . که بر شما حکمرانی کند

۱۳۹ / ۴۰۶



 حالا پادشاه رهبر شماست. من

وهایم سفید شدهپیر شده و م

دمتاست. اینک پسرانم در خ
رانشما هستند. من از دو

۳ ه‌ام جوانی شما را رهبری کرد
 و اکنون از شما می‌خواهم که
ضور خداوند و پادشاهدر ح

 حقیقت را بگوییدبرگزیدۀ او
بهکه آیا من گاو یا خر کسی را 

ر کسی ظلمزور گرفته‌ام؟ آیا ب
آزارکرده‌ام یا به کدام کسی 

۱۴۰ / ۴۰۶



شوترسانده‌ام؟ اگر از کسی ر
ادیدهگرفته‌ام تا خطای او را ن

 جبرانبگیرم، بگویید تا آن را
 آنها گفتند: »تو به ۴ .« کنم

کسیکسی ظلم نکرده‌ای، به 
 و از کسیآزار نرسانده‌ای

 سموئیل ۵ گرفته‌ای.« رشوت ن

شاهگفت: »پس خدا و پاد
د من هستند کهبرگزیدۀ او شاه

.«من در نزد شما گناهی ندارم
بلی،آنها جواب دادند: »

۱۴۱ / ۴۰۶



اهد است.«خداوند ش

 سموئیل اضافه کرد: »این ۶

 موسی و هارونخداوند بود که
زید و اجداد شما را ازرا برگ

۷ ر بیرون آورد. کشور مص
 حالا در جایی که هستید قرار

 در حضورگیرید تا شما را

م سازم و به شماخداوند محکو
چهیادآوری کنم که خداوند 

ما وخوبی‌هایی در حق ش
 وقتی ۸ ده است. پدران‌تان کر

۱۴۲ / ۴۰۶



د وبنی‌اسرائیل در مصر بودن
دادنمردم آنجا شروع به آزار 

حضورآنها کردند، آنها به 
اری نمودند.خداوند گریه و ز

 و هارون راخداوند موسی
را ازفرستاد و آنها پدران شما 
 و در اینمصر بیرون آورده

۹ یدند. سرزمین ساکن گردان
 ولی آنها خداوند، خدای خود

وش کردند. پس خداوندرا فرام
لشکرآنها را به سِیسَرا، فرماندۀ 

۱۴۳ / ۴۰۶



بهحاصور، و به فلسطینی‌ها و 
باپادشاه موآب سپرد و آنها 

 آنها باز‌هم ۱۰ ند. ایشان جنگید
اد و زاری کردندنزد خداوند فری

اهکار هستیم،و گفتند: »ما گن
زیرا خداوند را فراموش کردیم

ُتهای بَعلیم وو در عوض ب

ا ماعشتاروت را پرستیدیم .حال
 نجات بدهرا از دست دشمنان
۱۱ « تا تنها تو را پرستش کنیم.
 پس خداوند یِروبَعل، باراق،

۱۴۴ / ۴۰۶



را ازیِفتاح و مرا فرستاد و شما 
تاندست دشمنانی که در اطراف‌

د و باز‌همبودند، رهایی بخشی
یتبه شما موقع داد تا در امن

 اما وقتی دیدید ۱۲ . ساکن شوید
بهکه ناحاش، پادشاه عمونیان، 
ید:شما حمله می‌کند، به من گفت

 که»ما یک پادشاه می‌خواهیم
.« دربر ما حکومت کند

انحالی‌که خداوند، خدای‌ت
 است.همیشه پادشاه شما بوده

۱۴۵ / ۴۰۶



 حال این است پادشاهی ۱۳

ازکه انتخاب کرده‌اید. شما 

خداوند خواستید و او یک
ماپادشاه را برگزید تا بر ش

 حالا اگر از ۱۴ کند. حکومت 
 بترسید، بنده‌گی او راخداوند
و اطاعت نمایید وبکنید، از ا

جا آورید، و اگراوامر او را ب
شماشما و پادشاهی که بر 

فرمانحکومت می‌کند از 
 پیروی کنید،خداوند، خدای‌تان

۱۴۶ / ۴۰۶



ب وهمه چیز برای شما خو
 اما اگر به ۱۵ نیکو خواهد شد، 

حرف خداوند گوش ندهید و از
چی کنید، آن وقتاوامر او سرپی

ا ودست خداوند بر ضد شم
 حالا ۱۶ . پادشاه‌تان بلند می‌شود

‌هایتوجه نمایید و معجزه

ید.عظیم خداوند را تماشا کن
 شما می‌دانید که در این ۱۷

گندمموسم سال که وقت درو 
 مناست، باران نمی‌بارد. مگر

۱۴۷ / ۴۰۶



تابه درگاه خداوند دعا می‌کنم 
ان را از آسمانرعد و برق و بار

د که وقتیبفرستد تا بدانی
ی برای‌تانخواستید پادشاه

گی راتعیین شود، چه گناه بزر
در برابر خداوند مرتکب

شدید.«

 آنگاه سموئیل به حضور ۱۸

 خداوند درخداوند دعا کرد و

 راهمان روز رعد و برق و باران
وند وفرستاد و ترس خدا

۱۴۸ / ۴۰۶



۱۹ گرفت. سموئیل همه را فرا‌
 قوم اسرائیل به سموئیل گفتند:

 حضور خداوند، خدای ما»از
ازد،تمنا کن که ما را هلاک نس

رای خودزیرا به‌خاطر این که ب
ودپادشاه خواستیم به گناهان خ
 سموئیل به ۲۰ .« اضافه کردیم

م کهآنها گفت: »نترسید، می‌دان
 ازشما گناهکار هستید اما

و ازاحکام خداوند پیروی کنید 
اودل و جان بنده و فرمانبردار 

۱۴۹ / ۴۰۶



 به دنبال خدایان ۲۱ . باشید
یده‌ایدروغین نروید که آنها فا

انندبرای‌تان ندارند و نمی‌تو
 کهشما را نجات بدهند، زیرا

 خداوند ۲۲ . باطل هستند
ومبه‌خاطر نام بزرگ خود، ق

دۀ خود را ترک نمی‌کند.برگزی

ا قوماو به خوشی خود، شما ر
 اما در ۲۳ . خاص خود ساخت

د که بامورد من، خدا نکن
ما،دست کشیدن از دعا برای ش

۱۵۰ / ۴۰۶



 مرتکبدر مقابل خداوند
نیکگناهی شوم، بلکه من راه 

ن خواهمو راستی را به شما نشا
 تنها از خداوند بترسید ۲۴ اد. د

ل اوو با وفاداری و از صمیم د
کارهایرا عبادت کنید و 

 اجراعظیمی را که برای شما

 اما ۲۵ ید. کرده است، از یاد نبر
بد دستاگر باز‌هم از کارهای 

 شما و همنکشید، هم
.«پادشاه‌تان هلاک خواهید شد

۱۵۱ / ۴۰۶



سموئیل، شاوول را سرزنش می‌کند

 شاوول سی ساله بود که ۱

یلپادشاه شد و سالها بر اسرائ

 او سه هزار ۲ مود. سلطنت ن
 از مردان اسرائیلی رانفر

له دوانتخاب کرد که از آن جم
در مِخماس وهزار نفر با او 
ودند وکوهستان بیت‌ئیل ب

سریک‌هزار نفر هم همراه با پ

عهشاوول، یوناتان، به شهر جِب

د و بقیهدر منطقۀ بنیامین رفتن

۱۵۲ / ۴۰۶



ستاد.را به خانه‌های‌شان فر

 یوناتان به پهره‌داران ۳

ه بودندفلسطینی که در جِبع
داد.حمله بُرده آنها را شکست 

به زودیخبر این پیروزی حمله 
ینی‌هادر تمام سرزمین فلسط

 کهپخش شد و شاوول امر کرد

 بااین خبر جنگ را در همه جا
د تاصدای شیپور اعلان کنن

 چون ۴ د. تمام عبرانیان بشنون
د کهمردم اسرائیل اطلاع یافتن

۱۵۳ / ۴۰۶



راشاوول پهره‌داران فلسطینی 
ا نامکُشته است و فلسطینی‌ه

فرت یاداسرائیل را به زشتی و ن
وممی‌کنند، بنابران تمام ق

لجال بهاسرائیل در شهر جِ
د.حالت آماده‌باش جمع شدن

 فلسطینی‌ها سی هزار ۵

ارگادیهای جنگی، شش هز
 یک لشکرعسکر اسپ‌سوار و

یاکه تعداد آن مانند ریگ در
بابی‌شمار بود، برای جنگ 

۱۵۴ / ۴۰۶



ده و دراسرائیل آماده کر
‌آون،مِخماس، در شرق بیت

 مردم اسرائیل از ۶ اردو زدند. 
 خود رادیدن آن لشکر عظیم،

د رابیچاره دیدند و روحیۀ خو
ره‌ها،از دست دادند و در مغا
زهابین صخره‌ها، قبرها و کاری

 بعضی از آنها ۷ ند. پنهان شد
ذشته بهاز دریای اُردن گ

د پناهسرزمین جاد و جِلعا
ن وقت شاوول دربُردند. در ای

۱۵۵ / ۴۰۶



نش ازجِلعاد بود و همراها
ی‌لرزیدند.شدت ترس م

 سموئیل قبلاً به شاوول ۸

و یکگفته بود که برای آمدن ا

آمدنهفته انتظار بکشد. چون 
 مردم کم‌کم از اواو طول کشید،
 بنابران، ۹  می‌شدند. پراگنده

ایشاوول گفت: »قربانی‌ه
ه حضورسوختنی و سلامتی را ب

سممن بیاورید.« او خودش مرا
اد.قربانی سوختنی را انجام د

۱۵۶ / ۴۰۶



 بعد از آن که مراسم قربانی ۱۰

د وبجا آورده شد، سموئیل آم
۱۱ . شاوول به استقبال او رفت

 سموئیل پرسید: »این چه کاری

 شاوولبود که تو کردی؟«
ه توجواب داد: »چون دیدم ک
و مردمدر وقت معین نیامدی 

دههم از اطراف من پراگن
هامی‌شدند، برعلاوه فلسطینی‌

لههم در مِخماس آمادۀ حم
 بنابر‌این، با خود ۱۲ بودند، 

۱۵۷ / ۴۰۶



ا بهگفتم که چون فلسطینی‌ه
ر منزودی در شهر جِلجال ب

چنانحمله می‌کنند و هم
کسبرضامندی خداوند را هم 

مراسمنکرده‌ام، مجبور شدم که 
نجامقربانی سوختنی را خودم ا
 سموئیل گفت: »تو ۱۳ .« دهم

مرکار احمقانه‌ای کردی و ا
ای ما را بجاخداوند، خد

استنیاوردی. خداوند می‌خو
ایکه سلطنت تو و اولاده‌ات بر

۱۵۸ / ۴۰۶



 مگر ۱۴ اشد، همیشه برقرار ب
ن تو از امر او اطاعتچو

 دوامنکردی، سلطنت تو زیاد
 خداوند شخصنخواهد کرد.

ند و دلخواه خود رامورد پس
دهیافته است و او را تعیین کر
 اواست که بر قوم برگزیدۀ

 آنگاه ۱۵ ند.« حکومت ک
را ترکسموئیل شهر جِلجال 

 بقیۀنموده به راه خود رفت و
ل بهسربازان به دنبال شاوو

۱۵۹ / ۴۰۶



رزمینمنطقۀ جِبعه، در س
تند.بنیامین رف

وقتی شاوول همراهان خود
ه تنهارا شمار کرد دید ک

نده بودند.قی مانده بودند.
 شاوول و پسرش، یوناتان و ۱۶

نیامینهمراهان‌شان در جِبعۀ ب

درماندند و فلسطینی‌ها 
 لشکر ۱۷ دند. مِخماس اردو ز

ه تقسیمفلسطینی‌ها به سه گرو
عُفره بهشدند. یک گروه از راه 

۱۶۰ / ۴۰۶



۱۸  کرد، سرزمین شوعل حرکت
 فرقۀ دوم به‌سوی بیت‌حورون و

دی کهسومین به طرف سرح
 نزدیکیمشرف به درۀ زِبُیم در

ند.بیابان است، به راه افتاد

 در آن روزها هیچ ۱۹

آهنگری در کشور اسرائیل

هایافت نمی‌شد، زیرا فلسطینی‌
کهبه عبرانیان اجازه نمی‌دادند 

۲۰  و نیزه بسازند. شمشیر
 بنابران، هرگاه مردم اسرائیل به

۱۶۱ / ۴۰۶



ر یا داستیز کردن بیل، قلبه، تب
باید پیشضرورت می‌داشتند، 
۲۱ رفتند. آهنگران فلسطینی می‌
 دستمزد تیز کردن بیل و قلبه

رابر دستمزد تیز کردن داسدو ب
 و در روز جنگ، ۲۲  تبر بود. و

انبه غیر از شاوول و یونات

شانهیچ‌یک از همراهان‌
۲۳  نداشت. شمشیر یا نیزه‌ای

 آنگاه یک تعداد عساکر
وهستانیفلسطینی به گذرگاه ک

۱۶۲ / ۴۰۶



 دفاعمِخماس آمدند تا از آنجا
کنند.

حملۀ یوناتان بر فلسطینی‌ها

 یک روز یوناتان به ۱

نتقالجوانی که اسلحۀ او را ا

اهمی‌داد، گفت: »بیا که از ر
 نظامیدره به اردوگاه

 بی‌خبرفلسطینی‌ها برویم.« او

ودبه آنجا رفت و به پدر خ
 شاوول ۲ . شاوول اطلاعی نداد

۱۶۳ / ۴۰۶



 یک درختدر منطقۀ جِبعه زیر
زدهانار در قریۀ مِغرون اردو 

 مردبود. در آنجا حدود ششصد
 در بین ۳ هش بودند. نیز همرا

یای کاهن، پسرمردان او اخ
یطوب حضور داشت واخ

ادر اِیخابود بود واخیطوب بر

نواسۀاِیخابود پسر فینِحاس و 
لُوهعیلی، کاهن خداوند در شی

ر تنبود. او لباس کاهنی ب
د کهداشت. مردم نمی‌دانستن

۱۶۴ / ۴۰۶



کردهیوناتان آنجا را ترک 
 یوناتان برای این که ۴ ت. اس

هابه اردوگاه نظامی فلسطینی‌
ه باریکیبرسد، باید از گذرگا

ایکه بین دو صخرۀ تیز به نامه
۵  بود، بگذرد. بوزیز و سِنِه

 یکی از آن دو صخره به طرف

س وشمال، مقابل مِخما
ب، مقابلدیگری به طرف جنو

داشت.جِبعه قرار 

 یوناتان به جوانی که ۶

۱۶۵ / ۴۰۶



‌داد،اسلحۀ او را انتقال می
گاهگفت: »بیا که به اردو

کهکافران برویم. امید است 
کند، زیراخداوند به ما کمک 

ت کهبرای خداوند مشکل نیس
ادما را نجات دهد، چه با تعد
 آن جوان ۷ « کم و یا زیاد.

ست،گفت: »هر‌چه در دلت ا
میآن را انجام بده. هر تصمی

انکه بگیری من هم از دل و ج
 یوناتان ۸ « با تو خواهم بود.

۱۶۶ / ۴۰۶



نجاگفت: »پس بیا که به آ
 نشانبرویم. ما خود را به آنها

 اگر گفتند: حرکت ۹ . می‌دهیم
اییم، مانکنید تا ما نزد شما بی

نیم ودر جای خود توقف می‌ک
 اما ۱۰ م. پیش آنها نمی‌روی
‌شانهرگاه گفتند که پیش

رویم،برویم، در آن صورت می‌
ن است کهزیرا این نشانۀ آ

ست ما تسلیمخداوند آنها را به‌د
 پس آنها خود را به ۱۱ « می‌کند.

۱۶۷ / ۴۰۶



د وعساکر فلسطینی نشان دادن
نیان رافلسطینی‌ها گفتند: »عبرا

ه در آنهاببینید که از غارهایی ک
یرونپنهان شده بودند، ب

 آنها یوناتان و آن ۱۲ مده‌اند.« آ
تند:جوان را صدا کرده گف

به شما»اینجا نزد ما بیایید تا 

وانیدرسی دهیم.« یوناتان به ج
د،که اسلحۀ او را انتقال می‌دا

 کهگفت: »پشت سر من بیا
دست اسرائیلخداوند آنها را به‌

۱۶۸ / ۴۰۶



 یوناتان ۱۳ ست.« تسلیم کرده ا
پای،و آن جوان با دست و 

یدند و بهخود را بالا کش
 کردند.فلسطینی ها حمله

زمینیوناتان آنها را به 
هشمی‌انداخت و جوان همرا
راکه پشت سرش بود، آنها 

 در همان حملۀ ۱۴ . می‌کُشت
جواناول، یوناتان و آن 

ر آنهاهمراهش حدود بیست نف
ریب زمینرا در ساحۀ یک ج

۱۶۹ / ۴۰۶



 تمام فلسطینی‌ها چه ۱۵ کُشتند. 
ر بیرون ودر اردوگاه و چه د

 بهحتی مهاجمین از ترس عظیم
لزلۀلرزه افتادند. در آن هنگام ز

داد و آنها را زیادترشدیدی رُخ 
ت.به وحشت انداخ

فلسطینی‌ها فرار می‌کنند

 پهره‌داران شاوول در ۱۶

 لشکرجِبعۀ بنیامین دیدند که
ه بهعظیم فلسطینی‌ها سراسیم

۱۷۰ / ۴۰۶



 آنگاه ۱۷ می‌دوند. هر طرف 
ت:شاوول به همراهان خود گف

 حساب کنید»تعداد عساکر را
سی غیر‌حاضرو ببینید که چه ک

ند،است.« وقتی حساب کرد
و جوانی کهفهمیدند که یوناتان 

‌داد،اسلحۀ او را انتقال می

 پس شاوول ۱۸ . حاضر نبودند
وقبه اخیای کاهن گفت: »صند

ش منپیمان خدا را پی
مانبیاورید.« زیرا صندوق پی

۱۷۱ / ۴۰۶



ن وقت پیش قومخدا در آ
 وقتی که ۱۹ ل بود. اسرائی

د،شاوول با کاهن حرف می‌ز
ی‌هاشورش در اردوی فلسطین

 شاوول به کاهنشدیدتر شد و
 بعد ۲۰ !« گفت: »صبر کن
جاشاوول و همراهانش یک

د کهبرای جنگ رفتند و دیدن
خطایی وفلسطینی‌ها با وار

شمشیرپریشانی بر ضد یکدیگر 
‌شان یکدیگر راکشیده و خود

۱۷۲ / ۴۰۶



 آن عده از ۲۱ . می‌کُشند
 اردویعبرانی‌هایی که قبلاً در

دند، بهفلسطینی‌ها خدمت می‌کر
م اسرائیل که باطرفداری از مرد

ضدشاوول و یوناتان بودند، بر 
 شدند.فلسطینی‌ها وارد جنگ
 همچنان همه اسرائیلی‌هایی ۲۲

راکه در کوهستان اِفرایِم خود 
 خبرپنهان کرده بودند، وقتی

ا شنیدند، بهفرار فلسطینی‌ها ر
 خداوند ۲۳ د. جنگ دشمن رفتن

۱۷۳ / ۴۰۶



پیروزدر آن روز قوم اسرائیل را 
اتساخت و جنگ از سرحد

شت.بیت‌آون هم گذ

امر ناسنجیدۀ شاوول و عواقب آن

 شاوول در آن روز تصمیم ۲۴

گفت:گرفت و اعلام نموده، 
 از»تا وقتی که انتقام خود را

نبایددشمنان نگیرم، هیچ کسی 

گرتا شام دست به غذا بزند و ا
 برکسی این کار را بکند، لعنت

۱۷۴ / ۴۰۶



سی ازاو باد!« بنابران، هیچ‌ک
 اینآنها لب به غذا نزده بود.

درباعث شد که مردان اسرائیل 
ت فشار قرارآن روز بسیار تح

 وقتی مردم به جنگلی ۲۵ گیرند. 
 دیدند که عسل بررسیدند،

 در ۲۶ ت. روی زمین ریخته اس

 عسل بهآن قسمت جنگل
 از ترسفراوانی پیدا می‌شد ولی

ورده بود،سوگندی که شاوول خ
 آنکسی جرأت نکرد که به

۱۷۵ / ۴۰۶



 اما یوناتان چون ۲۷ د. دست بزن
ی‌اطلاعاز فرمان پدر خود ب

ه دربود، نوک عصایی را ک
بوردست داشت، داخل لانۀ زن

د وعسل کرده آن را به دهان بُر
 یکی از ۲۸ . حالش بهتر شد

مهحاضرین به او گفت: »ما ه

ستیم امااز گرسنه‌گی بی‌حال ه
است:پدرت اخطار داده و گفته 

مروزلعنت باد بر آن کسی که ا
 یوناتان ۲۹ یزی بخورد.« چ

۱۷۶ / ۴۰۶



مردمجواب داد: »پدرم نا‌حق 
بینی کهرا زحمت می‌دهد. می‌

عسلفقط با چشیدن اندکی 
 پس ۳۰ تر شد. چقدر حالم به

چقدر بهتر بود اگر امروز مردم
شمن گرفتهاز غنیمتی که از د
. آیا اینبودند، می‌خوردند

ادباعث نمی‌شد که تعد
 رازیادتری از فلسطینی‌ها

بکُشند؟«

 در آن روز مردم اسرائیل ۳۱

۱۷۷ / ۴۰۶



خماس تافلسطینی‌ها را از مِ
ند.ایالون تعقیب کرده و می‌کُشت

رسنه‌گی،در نتیجه، به‌خاطر گ
۳۲ ند. بسیار بیحال شده بود

 هنگام شب به حیواناتی که به

کرده،غنیمت گرفته بودند حمله 
له‌ها راگوسفندها، گاوها و گوسا

و گوشتدر همان جا می‌کُشتند 
ند.آنها را با خون‌شان می‌خورد

 کسی به شاوول از واقعه خبر ۳۳

با خوردنداده گفت: »مردم 

۱۷۸ / ۴۰۶



داوند گناهخون در مقابل خ
مامی‌کنند.« شاوول گفت ش

 یکخیانت کرده‌اید. حالا
 منسنگ بزرگ را پیش

 و بعد بروید و به ۳۴ انید بغلط
او ومردم بگویید: »همۀ گ

جا بیاورند وگوسفند را به این

 و بخورند. و با خوردنبکُشند
ند.«خون، نزد خداوند گناه نکن

ایپس همه در آن شب گاوه
نجا کُشتند.خود را آورده، در آ

۱۷۹ / ۴۰۶



 بعد شاوول برای خداوند ۳۵

ولینقربانگاهی ساخت و آن ا

اوندقربانگاهی بود که برای خد
رد.بنا ک

 سپس شاوول گفت: ۳۶

ا از»بیایید که بر فلسطینی‌ه
ه و تاطرف شب حمله کرد

ندهصبح هیچ‌کدام آنها را ز
 »هر‌چهنگذاریم.« مردم گفتند:

ما کاهنصلاح می‌دانی بکن.« ا
خداگفت: »اول باید از 

۱۸۰ / ۴۰۶



۳۷ اییم.« درخواست حکمت نم
 پس شاوول از خدا سوال کرد:

ی‌ها»آیا به تعقیب فلسطین
ی‌کنیبرویم؟ آیا به ما کمک م

ماکه آنها را مغلوب سازیم؟« ا
 به او جوابیخدا در آن شب

 بعد شاوول به ۳۸ نداد. 

ایدریش‌سفیدان قوم گفت: »ب
 کسی از مامعلوم کنیم که چه

 به ۳۹ ت. دست به گناه زده اس
کهنام خداوند زنده 

۱۸۱ / ۴۰۶



ست،نجات‌دهندۀ اسرائیل ا
 راقسم می‌خورم که گناهکار

انمی‌کُشم، حتی اگر پسرم یونات
زیهم باشد.« اما کسی چی

 آنگاه شاوول به قوم ۴۰ فت. نگ
ا به آناسرائیل گفت: »همۀ شم
یوناتان وطرف ایستاده شوید و 

دهمن به این طرف ایستا
عتمی‌شویم.« مردم همه اطا

 شاوول با دعا به ۴۱ کردند. 
داوندا، ایخداوند گفت: »خ

۱۸۲ / ۴۰۶



سوالخدای اسرائیل، چرا به 
آیااین بنده‌ات جوابی ندادی؟ 

یامن و یوناتان گناهی کرده‌ایم 
ست؟گناه به گردن دیگران ا

 ما نشانخداوندا، گناهکار را به
قرعهبده.« سپس وقتی 

به نام شاوول وانداختند، قرعه 

 قرار امر ۴۲ شد. یوناتان ظاهر 
انشاوول، بین خود او و یونات

ه بهقرعه انداختند. این بار قرع
د.نام یوناتان اصابت کر

۱۸۳ / ۴۰۶



 آنگاه شاوول به یوناتان ۴۳

 چهگفت: »راست بگو که

داد:کرده‌ای؟« یوناتان جواب 
 نوک»کمی عسل را با

رده‌ام.چوبدستی خود گرفته، خو
است، مناگر این کار من گناه 
 شاوول ۴۴ م.« برای مُردن حاضر

ایدگفت: »بلی، تو حتماً ب
د اگرکُشته شوی! خدا مرا بکُش

 ولی مردم به ۴۵ را نکُشم.« تو 
انشاوول گفتند: »امروز یونات

۱۸۴ / ۴۰۶



ا نجات داد.قوم اسرائیل ر
د.نا‌ممکن است که او کُشته شو

کهبه نام خداوند قسم است 
موینمی‌گذاریم حتی یک تار 

امروزاو هم کم شود، زیرا 
 کاریوناتان به‌وسیلۀ خدا،

.« بهبزرگی انجام داده است

ه واین ترتیب مردم شفاعت کرد
نجاتیوناتان را از مرگ 

 بعد شاوول نیروهای ۴۶ دادند. 
عقب کشید وخود را 

۱۸۵ / ۴۰۶



مین خودفلسطینی‌ها هم به سرز
برگشتند.

سلطنت و خانوادۀ شاوول

 وقتی شاوول پادشاه ۴۷

نان، ازاسرائیل شد، با همه دشم

نون،قبیل موآبیان، بنی ام
صوبه وادومیان، پادشاهان 
 در همهفلسطینی‌ها جنگید و

 او با ۴۸  شد. جنگها پیروز
 راشجاعت تمام عمالیقیان

۱۸۶ / ۴۰۶



ا ازشکست داد و قوم اسرائیل ر
جاتدست تاراجگران‌شان ن

داد.

 شاوول سه پسر داشت به ۴۹

 ونامهای یوناتان ،یِشوی
ان دارایملکیشوع. او همچن
. دختر بزرگشدو دختر بود

کوچکشمیراب و دختر 
 نام زن ۵۰ شت. میکال نام دا

ترشاوول اخینوعم بود، دخ
ماندۀ لشکراَخیمَعَص. فر

۱۸۷ / ۴۰۶



سرشاوول ابنیر نام داشت، او پ
۵۱ ل بود. نیر، کاکای شاوو

 قِیس پدر شاوول و نیر پدر
 و پسر اَبیئیل بود.ابنیر

 در تمام دوران سلطنت ۵۲

هاشاوول، اسرائیل و فلسطینی‌
دند وهمیشه در جنگ بو

 وشاوول هر شخص نیرومند
املشجاعی را که می‌یافت، ش

خود می‌کرد.لشکر 

۱۸۸ / ۴۰۶



جنگ با عمالیقیان

 سموئیل به شاوول گفت: ۱

مرا فرستاد که تاج»خداوند 

رم تاسلطنت را بر سرت بگذا
بهپادشاه اسرائیل باشی. حالا 

گوشپیام خداوند قادر مطلق 
 که چنین می‌فرماید: ۲ بده 

 مصروقتی‌که مردم اسرائیل از

ازخارج شدند و می‌خواستند 
 کنند،سرزمین عمالیق عبور

دند،مردم آنجا مانع عبور آنها ش

۱۸۹ / ۴۰۶



 رابنابران، می‌خواهم عمالیقیان
.به‌خاطر این کار‌شان جزا بدهم

 پس برو همۀ آن مردم را از ۳

ل وبین ببر. زن و مرد، اطفا

 گاو،کودکان شیرخوار،
 شتر و خر‌شان را همگوسفند،

زنده مگذار.«

 پس شاوول لشکر خود را ۴

برای جنگ آمادهدر شهر طِلایِم 

و صدکرد. تعداد عساکر او د
ز اسرائیل و ده هزارهزار نفر ا

۱۹۰ / ۴۰۶



 بعد شاوول ۵ فر از یهودا بود. ن
یقبا لشکر خود به شهر عمال

مینرفت و در یک دره ک
 بعد به قَینی‌ها پیام ۶ فت. گر

 مردمفرستاده گفت: »از
 همعمالیق جدا شوید ورنه شما
رابا آنها هلاک خواهید شد، زی

 مصروقتی‌که مردم اسرائیل از
باخارج شدند، شما با آنها 

.« پسمهربانی رفتار کردید
ق جداقَینی‌ها از مردم عمالی

۱۹۱ / ۴۰۶



 آنگاه شاوول به ۷ شدند. 
 ازعمالیقیان حمله کرده همه را

شور که درشهر حویله تا بیابان 
 شکست داد.شرق مصر است،

 او اَجاج، پادشاه عمالیقیان ۸

را زنده دستگیر کرد و دیگران
۹ ُرد. را با دَم شمشیر از بین ب

 اما شاوول و مردان او اَجاج را
و همچنان بهتریننکُشتند 

 حیواناتگوسفندها، گاوها و
اسچاق و چله و بره‌ها و اجن

۱۹۲ / ۴۰۶



 تنهاقیمتی را از بین نبردند.
ش رااشیای ناچیز و بی‌ارز

د.نابود کردن

خداوند، شاوول را رد می‌کند

۱۰‏-۱۱ آنگاه خداوند به

این کهسموئیل فرمود: »من از 
م،شاوول را به پادشاهی برگزید
از منمتأسف هستم، زیرا او 

بجااطاعت نمی‌کند و فرمان مرا 
یارنمی‌آورد.« سموئیل بس

۱۹۳ / ۴۰۶



شب بهغمگین شد و تمام 
۱۲ داوند گریه کرد. حضور خ

 بعد صبح وقت روزِ دیگر
شاوولخواست که به دیدن 

او گفت کهبرود. کسی به 
تاشاوول به شهر کرمِل رفت 
ودیک منار یادگار برای خ

جالبسازد و از آنجا به شهر جِل
 وقتی سموئیل ۱۳ ست. رفته ا

 به اونزد شاوول رسید، شاوول
هد.گفت: »خدا به تو برکت بد

۱۹۴ / ۴۰۶



 بجاببین من فرمان خداوند را
 سموئیل گفت: ۱۴ ردم.« آو

دها»پس این‌همه صدای گوسفن
نوم،و گاوها را که می‌ش

 شاوول جواب ۱۵ ت؟« چیس
مردمداد: »مردان من آنها را از 

ند.عمالیق به غنیمت گرفته‌ا

سفندها ومردان من بهترین گو
ایگاوها را نکُشتند تا بر

قربانی کنند،خداوند، خدای ما 
دیگر رامگر همه چیزهای 

۱۹۵ / ۴۰۶



۱۶ « کاملاً از بین بُردیم.
 سموئیل به شاوول گفت:

 که»خاموش باش! بشنو

شب به من چهخداوند دی

 »خوب،فرمود.« شاوول گفت:
یید.«بفرما

 سموئیل چنین ادامه داد: ۱۷

 نظر»زمانی که تو حتی در
ودی،خودت شخص ناچیزی ب

ند تو را به حیثخداو
ید وفرمانروای قوم اسرائیل برگز

۱۹۶ / ۴۰۶



.اج شاهی را بر سرت گذاشت.
 او تو را به مأموریت فرستاد ۱۸

مالیقیانو فرمود: »برو ع
قتیگناهکار را نابود کن و تا و

د.«بجنگ که همه هلاک شون
 پس چرا از فرمان خداوند ۱۹

 بهاطاعت نکردی؟ چرا دست

و کاری راچور و چپاول زدی 
د،که در نظر خداوند زشت بو

 شاوول در ۲۰ « به عمل آوردی؟
 امرجواب گفت: »من از

۱۹۷ / ۴۰۶



اعت نمودم.خداوند اط
سپردهوظیفه‌ای را که به من 

دشاهبود، اجرا کردم. اَجاج، پا
ردمعمالیقیان را اسیر گرفته، آو

از بینو مردم عمالیق را بکلی 
 اما مردم از من ۲۱ ُردم. ب

اجازه بدهمخواستند که به آنها 

اوها وبهترین گوسفندها، گ
از بیناموالی را که باید 

تامی‌بُردند برای خود نگهدارند 
 شهربرای خداوند، خدای ما در

۱۹۸ / ۴۰۶



۲۲ ند.« جِلجال قربانی کن
 سموئیل گفت: »آیا خداوند از

یشتردادن قربانی‌ها و نذرها ب
 اطاعت ازخوشنود می‌شود یا از

ردناو؟ اطاعت بهتر از قربانی ک
ز چربیو فرمانبرداری بهتر ا
 نافرمانی مانند ۲۳ چ است. قو

شیجادوگری، گناه است. سرک
ت.مانند شرارت و بُت‌پرستی اس

ز فرمان خداوندچون تو ا
او همپیروی نکردی، بنابران، 

۱۹۹ / ۴۰۶



لطنت رد کردهتو را از مقام س
 شاوول به گناه خود ۲۴ .« است

لی، مناعتراف کرده گفت: »ب
د وگناهکارم. از فرمان خداون

کرده‌ام، زیراحرف تو سرپیچی 
بقمن از مردم ترسیدم و مطا
 اما ۲۵ م. میل آنها رفتار نمود

ه مراخواهش می‌کنم که گنا
وی تاببخشی و همراه من بر
۲۶ را پرستش کنم.« خداوند 

 سموئیل جواب داد: »من با تو

۲۰۰ / ۴۰۶



خدا رابر‌نمی‌گردم! زیرا تو امر 
 ازبجا نیاوردی و خداوند تو را

ردهمقام سلطنت اسرائیل رد ک
 وقتی سموئیل ۲۷ .« است

د،می‌خواست از پیش او برو
اوشاوول دست به دامن چپن 

۲۸ ه شد. انداخت و آن پار

 سموئیل گفت: »امروز

اسرائیل را ازخداوند، سلطنت 

ک نفرتو پاره کرد و آن را به ی
 آن خدایی که ۲۹ بهتر از تو داد. 

۲۰۱ / ۴۰۶



است،عظمت و جلال اسرائیل 
د رادروغ نمی‌گوید و ارادۀ خو

 او انسانتغییر نمی‌دهد، زیرا
د.«نیست که تغییر عقیده بده

 شاوول باز‌هم زاری کرده، ۳۰

 منگفت: »درست است که
فتنگناه کرده‌ام اما اقلاً با ر

رای پرستشخود همراه من ب
خدای ما، پیشخداوند، 

ردمریش‌سفیدان قوم و م
۳۱ بدار.« اسرائیل مرا محترم 

۲۰۲ / ۴۰۶



 پس سموئیل راضی شد و
شاوولهمراه با شاوول رفت و 

د را پرستش کرد.خداون

 بعد سموئیل گفت: ۳۲

را به»اَجاج، پادشاه عمالیقیان 
َجاج باحضور من بیاورید.« ا
 گفت:خوشحالی نزد او آمد و

 از سرم»شکر که خطر مرگ

 سموئیل اظهار ۳۳ ت.« گذش

مشیرداشت: »همان‌طوری که ش
 مادرتو مادران را بی‌اولاد کرد،

۲۰۳ / ۴۰۶



ادرانتو هم مانند همان م
اجبی‌اولاد می‌شود.« سپس اَج

را در حضور خداوند در شهر
 کرد.جِلجال قطعه‌قطعه

 سموئیل از آنجا به شهر ۳۴

خانۀرامه رفت و شاوول هم به 
۳۵ بِعه ب رگشت. خود به ج

 سموئیل تا روز مرگش دیگر

شهشاوول را ندید، ولی همی

ندبه‌خاطر او غمگین بود. خداو
ه مقاماز این که شاوول را ب

۲۰۴ / ۴۰۶



 بود،سلطنت اسرائیل برگزیده
کرد.اظهار تأسف می‌

داوود به عنوان پادشاه انتخاب می‌شود

 خداوند به سموئیل ۱

 شاوولفرمود: »تا به کی برای

ازماتم می‌گیری؟ من او را 
یل ردسلطنت کردن بر اسرائ

روغنکرده‌ام .حالا یک اندازه 

بِیت‌لِحِم، بهزیتون را گرفته به 
و.خانۀ شخصی به نام یسی بر

۲۰۵ / ۴۰۶



ن او رازیرا من یکی از پسرا
شاهیبرای خود به پاد

 سموئیل پرسید: ۲ زیده‌ام.« برگ
زیرا اگر»چطور می‌توانم بروم، 

.«شاوول خبر شود، مرا می‌کُشد
»یک گوساله راخداوند فرمود: 
 و بگو کهبگیر و با خود ببر

رایجهت اجرای قربانی ب
 یسی را هم ۳  می‌روم. خداوند

عوت کن ودر مراسم قربانی د
گرآن وقت به تو می‌گویم که دی

۲۰۶ / ۴۰۶



سیچه باید بکنی. آنگاه همان ک
 برایرا که به تو نشان می‌دهم،

 سموئیل طبق ۴ « من مسح کن.
ل کرد.فرمودۀ خداوند عم

سید،وقتی‌که به بِیت‌لِحِم ر
 و لرز بهمو‌سفیدان شهر با ترس

 از اواستقبال او آمدند و

»به چه منظورپرسیدند: 
۵  است؟« آمده‌ای؟ خیریت

 سموئیل جواب داد: »بلی،

 من آمده‌امخیر و خیریت است.

۲۰۷ / ۴۰۶



یمتا برای خداوند قربانی تقد
د وکنم. شما هم طهارت کنی

مراسمهمراه من برای ادای 
خودشقربانی بروید.« سموئیل 

طهارت بادر اجرای مراسم 
ودهیسی و پسرانش کمک نم
ا اوآنها را هم دعوت کرد که ب

یند.برای انجام مراسم قربانی بیا

 وقتی آنها آمدند و چشم ۶

د، فکرسموئیل بر اِلیاب افتا
»به یقینکرد و با خود گفت: 

۲۰۸ / ۴۰۶



ونداین همان کسی است که خدا
 اما خداوند ۷ زیده است.« برگ

یدبه سموئیل فرمود: »تو نبا
‌اشکسی را از روی قد و چهره

 راقضاوت کنی، چونکه من او
از نگاه یکقبول نکرده‌ام. من 
نسانانسان به کسی نمی‌نگرم. ا

ن،ظاهر مردم را می‌بیند اما م
می‌بینم.«خداوند، دل انسان را 

 بعد یسی به پسر خود، ۸

و خودابیناداب گفت که بیاید 

۲۰۹ / ۴۰۶



 کند.را به سموئیل معرفی
 او راسموئیل گفت: »خداوند
۹ « هم انتخاب نکرده است.

 یسی پسر دیگر خود، شمه را به

 فرستاد. اوحضور سموئیل
یدۀگفت: »این هم شخص برگز
 پس یسی ۱۰ وند نیست.« خدا

ئیلهفت پسر خود را به سمو
ه یسیمعرفی کرد و سموئیل ب

 راگفت: »هیچ‌کدام اینها
۱۱ وند برنگزیده است.« خدا

۲۱۰ / ۴۰۶



 سموئیل از یسی پرسید: »آیا

؟« اواینها همۀ پسران تو هستند

ترینجواب داد: »تنها کوچک
چون او رمۀپسرم اینجا نیست، 

‌چراند.«گوسفندها را می
کسی راسموئیل گفت: »

 و تابفرست تا فوراً او را بیاورد
۱۲ « که او نیاید ما نمی‌نشینیم.
 پس یسی او را فرا‌خواند. او

ارایجوان خوش‌قیافه و د
زیبارخسار شاداب و چشمان 

۲۱۱ / ۴۰۶



یز وبود. خداوند فرمود: »برخ
را او شخصاو را مسح کن، زی

 آنگاه ۱۳  من است.« برگزیدۀ
 گرفتهسموئیل روغن زیتون را

 همراه برادرانبر سر داوود که
ریخت و ازخود ایستاده بود 

وندهمان روز به بعد، روح خدا

بر داوود فرود آمد. بعد از آن
برگشت.سموئیل به شهر رامه 

داوود در خدمت شاوول

۲۱۲ / ۴۰۶



 اما روح خداوند شاوول ۱۴

ک کرد و به عوض،را تر

نی را برایخداوند روح شیطا
 پس ۱۵ اد. عذاب دادن او فرست

گفتند:خدمتگاران شاوول به او 
نی از»اینک یک روح شیطا

ابجانب خدا تو را عذ

 حال اگر سَروَر ما به ۱۶ . می‌دهد
 اینجاخدمتگاران خود که

تاحاضر هستند، امر فرماید 
ختنکسی را پیدا کنیم که در نوا

۲۱۳ / ۴۰۶



اگرچنگ ماهر باشد. آنگاه 
 توروح شیطانی از جانب خدا

 چنگ تورا عذاب دهد، نوای
 حال تورا آرام خواهد کرد و
۱۷ د.« دوباره خوب خواهد ش
 شاوول موافقت کرد و گفت:

گ‌نواز ماهر»بروید و یک چن

ه به حضور منرا پیدا کرد
 یکی از ۱۸ .« بیاورید

یکی ازخدمتگاران گفت: »من 
لِحِمپسران یسی را که در بِیت‌

۲۱۴ / ۴۰۶



که اوزندگی می‌کند، می‌شناسم 
یقنه تنها یک چنگ‌نواز لا

واناست بلکه یک ج
نیرومند وخوش‌چهره، دلیر، 

باشد.دارای زبان فصیح هم می‌
۱۹ ست.« همچنان خداوند با او
 شاوول قاصدانی را نزد یسی

ر خودفرستاده گفت: »پس
سفندها است،داوود را که با گو

 یسی ۲۰ رست.« نزد من بف
بزغاله و یکداوود را با یک 

۲۱۵ / ۴۰۶



ک مشکخر با باری از نان و ی
 به ۲۱ اد. شراب نزد شاوول فرست

ول برمجردی که چشم شاو
عریف نمودهداوود افتاد، از او ت

 حیثخوشش آمد و او را به
۲۲ لاح‌بردار خود مقرر کرد. س

 بعد شاوول به یسی پیام

رد کهفرستاده و از او خواهش ک
یشتا به داوود اجازه بدهد که پ

و مورداو بماند، زیرا که ا
۲۳  شده است. پسندش واقع

۲۱۶ / ۴۰۶



 پس هر وقتی‌که روح شیطانی
او رااز جانب خدا می‌آمد و 

چنگرنج می‌داد، داوود 
نیمی‌نواخت و روح شیطا

آنشاوول را ترک می‌کرد و 
شد.وقت حالش بهتر می‌

جُلیات، پهلوان فلسطینی

 فلسطینی‌ها لشکر خود را ۱

، دربرای جنگ در سوکوه
ردند وسرزمین یهودیه جمع ک

۲۱۷ / ۴۰۶



م، بین سوکوه ودر اَفَس‌دَمی
 همچنان ۲ دند. عزیقه اردو ز

یلشاوول و مردان جنگی اسرائ
ردوجمع شده در درۀ اِیلاه ا

 دفاعی درزدند و یک خط
کیلمقابل فلسطینی‌ها تش

 فلسطینی‌ها در یک ۳ دادند. 

ادند وطرف بالای کوه ایست
مقابل دراسرائیلی‌ها بر کوه 

طرف دیگر سنگر گرفتند، در
ارحالی‌که دره در بین‌شان قر

۲۱۸ / ۴۰۶



اشت.د

 آنگاه پهلوانی به نام ۴

ود ازجلُیات که از اهالی جت ب
میداناردوی فلسطینی‌ها به 

 تقریباً سه متر بد.ه متر بود.
۵‏-۷ کلاهخود برنجی بر سر، زِرِه

ً شصتبرنجی به وزن تقریبا

 ساق‌پوشکیلوگرام به تن و
شمشیربرنجی به پا داشت. 

و چوببرنجی در کمرش بود 
 کارگاهنیزه‌اش مانند چوب

۲۱۹ / ۴۰۶



هنبافنده‌گی و سرنیزه‌اش از آ
ام وزنبود که هفت کیلوگر

و راداشت. جوانی که سپر ا
وی اوانتقال می‌داد، پیش ر

 جُلیات در آنجا ۸ . می‌رفت
 لشکرایستاد و با صدای بلند به
رور بوداسرائیل گفت: »آیا ض

نگکه با این‌همه لشکر برای ج
‌هابیایید؟ من از طرف فلسطینی

ازبه میدان آمده‌ام و شما هم که 
ک نفر رامردان شاوول هستید ی

۲۲۰ / ۴۰۶



 برای جنگ با مناز طرف خود
 اگر بتواند با من ۹ بفرستید. 

 مرا بکُشد، آن وقت مابجنگد و
اماهمه خدمتگار شما می‌شویم. 

 او رااگر من بر او غالب شدم و
 غلامکُشتم، در آنصورت شما

متما می‌شوید و ما را خد

 او اضافه کرد: ۱۰ « می‌کنید.
 را»من امروز لشکر اسرائیل

 راخجل می‌سازم، پس یک نفر
۱۱ ن بجنگد.« بفرستید تا با م

۲۲۱ / ۴۰۶



 وقتی شاوول و لشکر اسرائیل
جرأتسخنان او را شنیدند 

دادند و بسیارخود را از دست 
ترسیدند.

داوود در اردوگاه شاوول

 داوود، پسر یَسای افراتِی ۱۲

یِت‌لِحِم و  ازکه از باشنده‌گان ب
برادرقبیلۀ یهودا بود، هفت 

لطنتداشت. پدرش در زمان س
دهشاوول بسیار پیر و سالخور

۲۲۲ / ۴۰۶



 سه برادر بزرگ او ۱۳ ده بود. ش
اببه ترتیب سن ،اِلیاب، ابیناد

 لشکرو شمه نام داشتند که با
.شاوول برای جنگ آمده بودند

 داوود کوچکترین آنها بود. ۱۴

دآن سه برادرش با شاوول ماندن
 و خودش به بِیت‌لِحِم ۱۵

ر خودبرگشت تا از رمۀ پد
 در عین حال، ۱۶ کند. نگهبانی 

بحآن فلسطینی تا چهل روز، ص
 کسیو شام به میدان می‌آمد و

۲۲۳ / ۴۰۶



‌طلبید.را برای جنگ می

 یک روز یسی به داوود ۱۷

 راگفت: »این جوال غلۀ بریان
تربا ده نان بگیر و هر‌چه زود

بر.ی برادرانت در اردوگاه ببر.
 همچنان، این ده کلچه پنیر ۱۸

ببر ورا هم برای فرماندۀ لشکر 

ستندببین که برادرانت چطور ه
شان راو برای من احوال‌

ر.«بیاو

۲۲۴ / ۴۰۶



 در همین وقت شاوول و ۱۹

 باعساکر او در درۀ اِیلاه
۲۰ بودند. فلسطینی‌ها در جنگ 
 داوود صبح وقت برخاست و

 رارمه را به چوپان سپرد. آذوقه
یت پدربرداشت و قرار هدا

 شد و دیدخود رهسپار اردوگاه

انکه لشکر اسرائیل فریاد‌کن
۲۱ است. روانۀ میدان جنگ 

 لشکر اسرائیل و لشکر فلسطین
غول صفدر مقابل هم مش

۲۲۵ / ۴۰۶



 داوود ۲۲ دند. آرایی بو
آوردهچیزهایی را که با خود 

ودش بهبود به پهره‌دار داد و خ
رادراناردوگاه رفت تا احوال ب

 در همین اثنا ۲۳ خود را بپرسد. 
ه نامشپهلوان فلسطینی ک

د، ازجُلیات و از شهر جت بو

ن شده،اردوگاه فلسطینی‌ها بیرو
ایمانند گذشته کسی را بر

 اوجنگ طلبید و داوود صدای
 به مجردی که ۲۴ را شنید. 

۲۲۶ / ۴۰۶



 ازعساکر اسرائیلی او را دیدند،
 آنها ۲۵ ترس فرار کردند. 

اومی‌گفتند: »آن مرد را دیدید؟ 
مام لشکرآمده است که ت

 پادشاهاسرائیل را مسخره کند.
 هر‌کسی اواعلان کرده است که
ش خوبی به اورا بکُشد، پادا

بهمی‌بخشد و دختر خود را هم 
 تماماو می‌دهد. بر‌علاوه

اتخاندانش از دادن مالی
 داوود ۲۶ .« معاف خواهند شد

۲۲۷ / ۴۰۶



یستادهاز کسانی که آنجا ا
 پرسید: »کسی‌که آنبودند،

ائیل رافلسطینی را بکُشد و اسر
دهد چهاز این ننگ رهایی 

ینپاداشی می‌گیرد؟ زیرا که ا
کسی استفلسطینی بی‌خدا چه 
ینکه لشکر خدای زنده را ا

قیر و ریشخند می‌کند؟«طور تح
 آنها برایش گفتند: »او همان ۲۷

اًپاداشی را می‌گیرد که قبل
تیم.«گف

۲۲۸ / ۴۰۶



 چون اِلیاب، برادر بزرگ ۲۸

 با آن مردانداوود دید که او

پرسید:حرف می‌زند، قهر شد و 
چند تا»اینجا چه می‌کنی؟ آن 

در بیابان پیش چهگوسفند را 
مضرکسی گذاشتی؟ من تو آدم 
لت رارا می‌شناسم و منظور بد د

نگمی‌دانم که برای دیدن ج
 داوود گفت: »من ۲۹ ه‌ای.« آمد

الچه کرده‌ام؟ تنها یک سو
 این را گفت و رو ۳۰ م.« کرد

۲۲۹ / ۴۰۶



دهبه طرف شخص دیگری کر
و هرسوال خود را تکرار نمود 

ه اوکدام همان یک جواب را ب
داد.

 وقتی سخنان داوود را به ۳۱

راشاوول خبر دادند، شاوول او 
۳۲ . به حضور خود خواست

 داوود به شاوول گفت: »لازم
ر آننیست که کسی به‌خاط

ن سازد.فلسطینی خود را پریشا
«من می‌روم و با او می‌جنگم.

۲۳۰ / ۴۰۶



 شاوول به داوود گفت: »تو ۳۳

ینینمی‌توانی حریف آن فلسط

جوانشوی، زیرا تو یک 
نیبی‌تجربه هستی و او از جوا

دهیک شخص جنگجو بو

 اما داوود در جواب ۳۴ .« است
انیگفت: »این غلامت چوپ

ست.رمۀ پدر خود را کرده ا
ید وهرگاه کدام شیر یا خرس بیا

 من به ۳۵ ببرد، بره‌ای را از رمه 
 دهندنبالش رفته و آن را از

۲۳۱ / ۴۰۶



دهم وحیوان درنده نجات می‌
ویش رااگر به من حمله کند، گل

 غلامت ۳۶ ُشم. گرفته آن را می‌ک
 را کُشته است و باشیر و خرس

شکراین فلسطینی بی‌خدا که ل
کند،خدای زنده را ریشخند می‌
۳۷ د. همان‌طور عمل خواهم کر

 خداوندی که مرا از چنگ و

 دادهدندان شیر و خرس نجات

ینیاست، از دست این فلسط
پسهم نجات خواهد داد.« 

۲۳۲ / ۴۰۶



ت:شاوول موافقت کرده گف
اشد.«»برو، خداوند همراهت ب

 آنگاه شاوول لباس جنگی ۳۸

 پوشانید.خود را به داوود

ه سرش و زِرِهکلاهخود برنجی ب
 داوود شمشیر ۳۹ . به تنش کرد
 غلاف کردخود را بالای زِرِه به

شت وو یک دو سه قدم بردا
 هرگز اینبعد ایستاد. زیرا که او

ر‌اینچیزها را نپوشیده بود. بناب
ینبه شاوول گفت: »من به ا

۲۳۳ / ۴۰۶



را منترتیب رفته نمی‌توانم، زی
دتبا این چیزها هیچ عا

 از تنندارم.« پس همه را
 بعد چوبدستی خود ۴۰ کشید. 

 دانهرا به‌دست گرفت و پنج
 جویسنگِ لشم را هم از
چوپانیبرداشت و در کیسۀ 

مان خود راخود انداخت و فلخ
طینیگرفت و به طرف آن فلس

دم برداشت.ق

داوود جُلیات را مغلوب می‌کند

۲۳۴ / ۴۰۶



 آن فلسطینی هم آمد و به ۴۱

شد. شخصی کهداوود نزدیک 

‌داد،اسلحۀ جُلیات را انتقال می
 وقتی ۴۲ از او می‌رفت. پیشتر 

 اوچشم جُلیات به داوود افتاد،
یر آمد، زیرادر نظرش بسیار حق
ش‌چهره وداوود یک جوان خو

 او به داوود ۴۳ ود. زیبا‌رو ب
 کهگفت: »آیا من سگ هستم

منبا چوب برای مقابلۀ 
اممی‌آیی؟« پس داوود را به ن

۲۳۵ / ۴۰۶



 بعد ۴۴ کرد. خدایان خود لعنت 
تتبه داوود گفت: »بیا که گوش

ه‌گانرا به مرغان هوا و درند
را بدهم.«صح

 داوود به فلسطینی جواب ۴۵

نیزهداد: »تو با شمشیر و 
ندمی‌آیی اما من به نام خداو

کهقادر مطلق، خدای اسرائیل 
۴۶ کردی، می‌آیم. تو تحقیرش 

 امروز خداوند مرا بر تو غالب
 ومی‌سازد. من تو را می‌کُشم

۲۳۶ / ۴۰۶



 جدا می‌کنم.سرت را از تن
هوالاش لشکرت را به مرغان 

 می‌دهم تاو درنده‌گان صحرا
 کههمۀ مردم روی زمین بدانند

۴۷ است. خدایی در اسرائیل 
 همه کسانی که در اینجا

 وحاضرند، شاهد باشند که ظفر

زه به‌دستپیروزی با شمشیر و نی
جنگنمی‌آید، زیرا جنگ، 

 را بر شماخداوند است و او ما
 وقتی‌که ۴۸ ‌سازد.« پیروز می

۲۳۷ / ۴۰۶



 حرکتجُلیات از جای خود
به داوودکرد و می‌خواست 

 براینزدیک شود، داوود فوراً
۴۹ ت. مقابله به‌سوی او شتاف

 دست خود را در کیسۀ چوپانی
 و یک سنگ راخود کرد

شت وگرفت و در فلخمان گذا

شانهپیشانی فلسطینی را ن
ی اوگرفت. سنگ به پیشان

رویش بهفرو‌رفت، افتاد و 
 داوود با یک ۵۰ رد. زمین خو

۲۳۸ / ۴۰۶



نگ برفلخمان و یک س
شد و درفلسطینی غالب 

ستحالی‌که هیچ شمشیری در د
 بعد ۵۱ ا کُشت. او نبود ،او ر

 بالای سرداوود رفت و
ر او رافلسطینی ایستاد، شمشی
 غلاف کشید و او را کُشت واز

 تن جدا کرد.سرش را از

وقتی فلسطینی‌ها دیدند که

ه فرارپهلوان‌شان کُشته شد، هم
 بعد لشکر اسرائیل و ۵۲ کردند. 

۲۳۹ / ۴۰۶



اد‌کنان بهیهودا برخاستند و فری
 جت وتعقیب فلسطینی‌ها تا

اختند.دروازه‌های عِقرون پرد
ه به طرفدر نتیجه، جاده‌ای ک

 و عِقرونشَعَرایِم و جت
انمی‌رفت پُر از اجساد مُرده‌گ
 سپس دست از ۵۳ ده بود. ش

 و بهتعقیب کشیده برگشتند
وعتاراج اردوگاه فلسطینی‌ها شر

 بعد داوود سرِ بریدۀ ۵۴ کردند. 
رشلیمجُلیات را گرفته به او

۲۴۰ / ۴۰۶



ا در خیمۀبُرد. اما اسلحۀ او ر
اشت.خویش نگهد

داوود به حضور شاوول معرفی می‌شود

 وقتی‌که داوود برای ۵۵

فت،جنگ با فلسطینی می‌ر

د،شاوول از قوماندان لشکر خو
ید: »این جوان پسرابنیر پرس
داد:کیست؟« ابنیر جواب 

ما قسم»ای پادشاه، به سر ش
۵۶ .« است که من نمی‌دانم

۲۴۱ / ۴۰۶



 پادشاه به ابنیر گفت: »برو
وان پسربپرس که این ج

 پس از آن که ۵۷ ت.« کیس
ت را کُشت وداوود جُلیا

ه نزدبرگشت، ابنیر او را گرفته ب
درشاوول آورد. سر آن فلسطینی 

 شاوول از او ۵۸ ود. دستش ب

ای جوان، پدر توپرسید: »
داد:کیست؟« داوود جواب 

ما، یسی»پدر من خدمتگار ش
دگیاست که در بِیت‌لِحِم زن

۲۴۲ / ۴۰۶



.«می‌کند

 در همان روز بعد از آن ۱

د،که شاوول با داوود حرف ز
اوودیوناتان علاقۀ زیادی به د

کرد و او را برابر جان خودپیدا 
 شاوول، ۲ شت. دوست می‌دا
 خود نگهداشتداوود را پیش

خانۀ پدرو نگذاشت که او به 
 یوناتان با ۳ خود برگردد. 

 بست، زیراداوود پیمان دوستی
خود دوستاو را مانند جان 

۲۴۳ / ۴۰۶



 بعد یوناتان چپن ۴ . می‌داشت
د و به داوودخود را از تن کشی

ر، کمان وداد و حتی شمشی
 خود را هم به اوکمربند

 داوود در هر ۵ بخشید. 
ول به اومأموریتی که شاو

انمی‌داد، موفق می‌شد. بنابر

ازشاوول او را به عنوان یکی 
 کرد وافسران لشکر خود مقرر

م و هماز این امر هم مرد
دند.سربازان خوشحال ش

۲۴۴ / ۴۰۶



شاوول به داوود حسادت می‌ورزد

 وقتی‌که داوود پس از ۶

 خانهکُشتن آن فلسطینی به

هرهایبرگشت، زنان از تمام ش
 و دیگراسرائیل با ساز و دایره

 بهآله‌های موسیقی رقص‌کنان
 آمده،استقبال شاوول پادشاه
 و ۷ ‌نواختند سرود خوشی می

د:می‌خواندن

شاوول هزاران نفر را

۲۴۵ / ۴۰۶



شته وکُ

داوود ده‌ها هزار نفر را.

 شاوول بسیار قهر شد و ۸

و باسخنان آنها خوشش نیامد 

 اعتبارخود گفت: »به داوود
به منده‌ها هزار را داده‌اند و 
ها اینهزاران را. قدم بعدی آن

او را پادشاهخواهد بود که 
 بنابران، شاوول از ۹ « سازند.

 دلهمان روز کینۀ داوود را به

۲۴۶ / ۴۰۶



 شد.گرفت و به او بدبین

 روز دیگر روح شیطانی ۱۰

آمد واز جانب خدا بر شاوول 
ارحال او را در خانه‌اش دیوانه‌و

اوساخت. داوود برای این که 
ق برایشرا آرام سازد، مانند ساب

 اما ۱۱ ت. چنگ می‌نواخ

ستشاوول نیزه‌یی را که به‌د
رتابداشت، به‌سوی داوود پ

میخکوبکرد تا او را در دیوار 
ر خود راکند، ولی داوود دو با

۲۴۷ / ۴۰۶



د.به یک طرف کشی

 شاوول از داوود ۱۲

ودمی‌ترسید، زیرا خداوند با داو
رک کردهبود اما شاوول را ت

 پس شاوول، داوود را ۱۳ ود. ب
خود بیرون نموده واز حضور 
دان هزاراو را به رتبۀ قومان

 داوود آنها رانفری مقرر کرد.
 او ۱۴ ‌کرد. در جنگ رهبری می

رد، موفقدر هر کاری که می‌ک
.می‌شد، زیرا خداوند با او بود

۲۴۸ / ۴۰۶



 وقتی شاوول موفقیت او را ۱۵

زیادتردر همه کارها دید، 

 اما همه مردم ۱۶ ترسید. 
اوود رااسرائیل و یهودا، د

ا رادوست داشتند زیرا که او آنه
ی‌کرد.در جنگ رهبری م

داوود با دختر شاوول ازدواج می‌کند

 یک روز شاوول به داوود ۱۷

زرگگفت: »می‌خواهم دختر ب
م کهخود، میراب را به تو بده

۲۴۹ / ۴۰۶



رطزن تو شود، ولی به یک ش
ریکه تو باید با شجاعت و دلی

 دشمنان،در جنگهای خداوند با
ل اینبجنگی.« منظور شاوو

به‌دستبود که داوود باید 
شود، نهفلسطینی‌ها کُشته 
 داوود ۱۸ . به‌دست خود او

م وگفت: »من چه کسی هست
ستخاندان پدرم و قوم من کی

 اما ۱۹ « که داماد پادشاه شوم؟
ه باوقتی داوود آماده شد ک

۲۵۰ / ۴۰۶



عروسیمیراب، دختر شاوول 
د که شاوول او راکند، معلوم ش

ی به نامقبلاً به شخص دیگر
ا دادهعدرئیل از قریۀ مِحول

بود.

 در عین حال، میکال که ۲۰

ول بود، عاشقدختر دیگر شاو

وقتی شاوول اینداوود شد. 
۲۱  شنید، خوشحال شد. خبر را

 او با خود گفت: »دختر خود
ه اینرا به داوود می‌دهم که ب

۲۵۱ / ۴۰۶



به اووسیله دست فلسطینی‌ها 
و را از بین ببرند.«برسد و ا

وودبنابران، شاوول بار دوم به دا
 شود.پیشنهاد کرد که دامادش

 پس به خادمان خود گفت ۲۲

بهکه این خبر خصوصی را 
ا به داوودداوود برسانند و آنه

از تو بسیاربگویند: »پادشاه 
ن اوراضی است و همه کارکنا

پسهم تو را دوست دارند. 
راحالا باید پیشنهاد پادشاه 

۲۵۲ / ۴۰۶



 بشوی.«قبول کنی و داماد او
 وقتی خادمان شاوول این ۲۳

ند،پیام او را به داوود رساند
»آیا منِداوود به آنها گفت :

رت وبیچاره و مسکین قد
دامادتوانایی آن را دارم که 

؟«پادشاه شوم

 خادمان پادشاه رفتند و ۲۴

۲۵ ند. جواب داوود را به او داد

 شاوول گفت: »بروید و به

یید که من مهریهداوود بگو

۲۵۳ / ۴۰۶



 مننمی‌خواهم. در عوض برای
 تناسلیصد پوست آلۀ

ر تا ازفلسطینی‌ها را بیاو
شود.«دشمنانم انتقام گرفته 

که داوودمنظور شاوول این بود 
تلبه‌دست فلسطینی‌ها به ق

 وقتی خادمان پادشاه ۲۶ برسد. 

ینبه داوود خبر دادند، او ا
موافقتپیشنهاد را پسندید و 

ود. پسکرد که داماد پادشاه بش
۲۷ ان معین، داوود پیش از زم

۲۵۴ / ۴۰۶



 با افراد خود رفت و دو صد
وست آلۀفلسطینی را کُشت و پ

شاهتناسلی شان را بریده به پاد
 شود وداد تا شرط او بجا آورده

ولبه حیث داماد پادشاه قب
 دختر خودگردد. سپس شاوول
 آنگاه ۲۸ اد. میکال را به او د

باشاوول دانست که خداوند 
ترش میکالداوود است و دخ

ستهم داوود را بسیار دو
 پس زیادتر از قبل از ۲۹ دارند، 

۲۵۵ / ۴۰۶



 دشمنی وداوود می‌ترسید و
روز به روزنفرت او به داوود 

شد.اضافه‌تر می‌

 هر وقتی‌که لشکر ۳۰

می‌کرد،فلسطینی‌ها حمله 
ت آنهاموفقیت داوود در شکس
امیزیادتر از دیگر افسران نظ

امشاوول بود. به این ترتیب ن
 شد و موردداوود بسیار مشهور

 گرفت.احترام قرار

۲۵۶ / ۴۰۶



شاوول در صدد قتل داوود

 شاوول به پسر خود ۱

ت کهیوناتان و خادمان خود گف

رسانند. اماداوود را به قتل ب
 را دوستچون یوناتان، داوود

 به داوود خبر داده ۲ شت، دا
قصدگفت: »پدرم، شاوول 

ا صبحکُشتن تو را دارد. پس ت

 جاییمراقب خود باش. در
مخفیپنهان شو و خود را 

 بعد من با پدرم در ۳ نگهدار. 

۲۵۷ / ۴۰۶



ویجایی که تو پنهان می‌ش
رفمی‌آیم و دربارۀ تو با او ح

ودمی‌زنم و از نتیجۀ مذاکرۀ خ
.«با او به تو اطلاع می‌دهم

 یوناتان پیش پدر خود از ۴

کرد و به اوداوود توصیف 
 بهگفت: »خواهش می‌کنم

ی، زیرا اوداوود ضرری نرسان
م بدیهیچگاهی به تو کدا

مقابلنکرده است. رفتار او در 
ه استک و صادقانه بوده است

۲۵۸ / ۴۰۶



 او جان خود را به خطر ۵

ینی راانداخت و آن فلسط

زرگیکُشت و خداوند پیروزی ب
ت آننصیب اسرائیل کرد. خود

یدی ورا به چشم خود د
ا دستخوشحال شدی. پس چر

یک بیگناهخود را به خون 

هی کهآلوده می‌کنی و می‌خوا
۶ بب بکُشی؟« داوود را بی‌س

 شاوول خواهش یوناتان را

ام خداوند قسمقبول کرد و به ن

۲۵۹ / ۴۰۶



۷ نکُشد. خورد که داوود را 
 بعد یوناتان داوود را فرا‌خواند

 گفت،و همه چیز را به او
وولسپس او را به حضور شا

وظیفۀ خودبُرد و مانند سابق به 
مشغول شد.

 طولی نکشید که دوباره ۸

 باجنگ شروع شد و داوود
رایک حمله فلسطینی‌ها 

دادنشکست داد و آنها با 
دند.تلفات سنگینی فرار کر

۲۶۰ / ۴۰۶



 یک روز شاوول در خانۀ ۹

زۀ خود راخود نشسته بود و نی

ه نوایدر دست داشت و ب
 کهچنگ داوود گوش می‌داد

نی از جانبدفعتاً روح شیطا
۱۰  شاوول آمد. خداوند بر

 شاوول خواست که داوود را با

یوار میخکوبنیزۀ خود به د
، مگر داوود خود را به یککند

ید و نیزه به دیوارطرف کش
اوود ازفرو‌رفت. در آن شب د

۲۶۱ / ۴۰۶



 شدنآنجا فرار کرد و از کُشته
فت.نجات یا

 سپس شاوول یک تعداد ۱۱

ا به خانۀ داوودمردان خود ر

شند وفرستاد تا مراقب او با
انه خارجفردای آن وقتی‌که از خ
کال،شود، او را بکُشند. اما می

جهزن داوود از خطری که متو
ت و گفتاو بود، با‌خبرش ساخ

 کن،همین امشب از خانه فرار
۱۲ ود. ورنه فردا زنده نخواهی ب

۲۶۲ / ۴۰۶



 میکال داوود را از راه کلکین
نهپایین کرد و داوود از خا

 بعد میکال یک ۱۳ یخت. گر
 قرارمجسمه را گرفت در بستر

ز موی بزداد و یک بالشت ا
شت و آن را بازیر سرش گذا

 وقتی ۱۴ د. لحافی پوشان

که اوفرستاده‌گان شاوول آمدند 
ل گفت که داوودرا ببرند، میکا

 شاوول بار ۱۵ ست. مریض ا
ر چند نفر را فرستاد ودیگ

۲۶۳ / ۴۰۶



 بهگفت: »او را با بسترش
ا او راحضور من بیاورید ت

 وقتی آنها آمدند، ۱۶ شم.« بکُ
 در بستردیدند که مجسمه‌ای

ک بالشت از پشمقرار دارد و ی
 شاوول ۱۷  سر است. بُز در جای

چرا مرااز میکال پرسید: »

 مرافریب دادی و دشمن
 کند؟«گذاشتی که برود و فرار

ه منمیکال جواب داد: »او ب
رارگفت که یا مرا بگذار که ف

۲۶۴ / ۴۰۶



م.«کنم یا تو را می‌کُش

 به این ترتیب، داوود فرار ۱۸

خود را سالم پیشکرد و 
د و بهسموئیل در شهر رامه رسان

 با اواو گفت که شاوول چگونه
اوودرفتار کرد. پس سموئیل د
رد تارا با خود گرفته به نایوت بُ

 وقتی به ۱۹ ی کند. در آنجا زندگ
درشاوول خبر دادند که داوود 

 چند نفر را ۲۰ ت نایوت اس
کنند.فرستاد که او را دستگیر 

۲۶۵ / ۴۰۶



 چندوقتی آنها به آنجا آمدند،
یدند که نبوتنفر از انبیا را د

هامی‌کنند و سموئیل در رأس آن
ح خداایستاده است. آنگاه رو

د و آنهابر فرستاده‌گان شاوول آم
۲۱ . هم به نبوت شروع کردند

 چون شاوول از واقعه خبر شد،

 ویک تعداد دیگر را فرستاد

برایآنها هم نبوت کردند. او 

کهبار سوم قاصدانی را فرستاد 
تاد.برای آنها هم همان اتفاق اف

۲۶۶ / ۴۰۶



 سپس خودش به طرف شهر ۲۲

 چاهرامه به راه افتاد. وقتی به

د، ازبزرگی در سیخوه رسی
اوودمردم پرسید: »سموئیل و د

وابکجا هستند؟« یک نفر ج
رامهداد: »آنها در نایوت شهر 
 در راه نایوت روح ۲۳ ستند.« ه

د و او همخدا بر شاوول هم آم
 رواندر حالی‌که در راه خود

ه بهبود، نبوت می‌کرد تا این ک
 او ۲۴ . نایوت شهر رامه رسید

۲۶۷ / ۴۰۶



 وهم لباس خود را از تن کشید
وئیل نبوت کرد.در حضور سم

درشاوول تمام روز و شب 
ردمهمانجا برهنه افتاده بود. م

ا شاوول هم ازپرسیدند: »آی
ست؟«جملۀ انبیا ا

داوود و یوناتان

 بعد داوود از نایوت در ۱

وده، پیششهر رامه فرار نم
ن چهیوناتان آمد و گفت: »م

۲۶۸ / ۴۰۶



ست وکرده‌ام؟ تقصیر من چی
امچه گناهی پیش پدرت کرده‌
۲ « که قصد کُشتن مرا دارد؟

 یوناتان گفت: »خدا نکند!

هیچکسی تو را نمی‌کُشد. پدرم 
ونکار جزئی یا مهم را بد

د. پسمشورۀ من انجام نمی‌ده

ن پنهانچرا این کار را از م
د.«نماید؟ این امر حقیقت ندار

 داوود جواب داد: »پدرت ۳

ن و توخوب می‌داند که م

۲۶۹ / ۴۰۶



ران،دوست هستیم، بناب
یزی بهنخواست در این مورد چ

مبادا غمگینتو بگوید که 
ر توشوی. به نام خداوند و به س

فقطقسم است که مرگ از من 
۴ « یک قدم فاصله دارد.

 یوناتان از داوود پرسید: »چه
۵ « می‌خواهی که برایت بکنم؟

 داوود جواب داد: »فردا

د بامهتاب نو می‌شود و من بای
 اماپدرت یکجا غذا صرف کنم

۲۷۰ / ۴۰۶



ایمن فردا می‌روم و در مزرعه‌
 روزپنهان می‌شوم. من تا شام

 اگر ۶  می‌مانم. سوم در همانجا
ر سرپدرت دلیل نبودن مرا ب

گو که مندسترخوان بپرسد، ب
دم تا به مناز تو خواهش کر
 بهاجازه بدهی که به شهر خود

راسمبِیت‌لِحِم بروم و در م
 خودقربانی سالانه با خانوادۀ

 اگر بگوید: »بسیار ۷ . باشم
م کهخوب« آن وقت می‌دان
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ما اگر قهرخطری برایم نیست. ا
 من حتمیشد، آنگاه مرگ

 بنابران، از تو ۸ ت. اس
ز رویخواهش می‌کنم که ا

یرالطف به من کمک نمایی، ز
ولما در حضور خداوند ق

و اگردوستی به هم داده‌ایم. 

شد،خطایی از من سر زده با
 پیشخودت مرا بکُش اما مرا

 یوناتان گفت: ۹ ر.« پدرت نب
ستم»باور نمی‌کنم! اگر می‌دان
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د،که پدرم قصد بدی به تو دار
 داوود ۱۰ ؟« آیا به تو نمی‌گفتم

درتگفت: »چطور بدانم که پ
۱۱ « بالای من قهر است یا نه؟

 یوناتان به داوود گفت: »بیا که
بهبه مزرعه برویم.« و هر دو 

افتادند.راه 

 یوناتان به داوود گفت: ۱۲

»در حضور خداوند، خدای

‌دهم کهاسرائیل به تو وعده می
اه پدرمفردا یا پس فردا، همر
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وراًدربارۀ تو حرف می‌زنم و ف
دربه تو اطلاع می‌دهم که او 

 اگر ۱۳ ر می‌کند. مورد تو چه فک
ت و قصددیدم که قهر اس

 خودمکُشتن تو را دارد، به جان
خبرقسم می‌خورم که به تو 

ارمی‌دهم تا بتوانی به سلامتی فر

 توکنی و خداوند یار و نگهبان
رمباشد، همان‌طوری که از پد

ست! بوده ا۱۴‏-۱۵ یادت باشد،
مهپس از آن که خداوند ه
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ن محودشمنانت را از روی زمی
بانیکرد، دوستی و مهر

ها به من بلکهخداوندی را نه تن
.«به خانوادۀ من هم نشان بدهی

 پس یوناتان با خاندان داوود ۱۶

اوندپیمان بست و گفت: »خد
منانتانتقام تو را از دش

 یوناتان دوباره ۱۷ یرد.« بگ
اد و این بارداوود را قسم د

اوبه‌خاطر محبتی بود که با 
 جانداشت، زیرا داوود را برابر
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می‌داشت.خود دوست 

 یوناتان گفت: »فردا ۱۸

ه سرمهتاب نو می‌شود و چون ب
ایت خالیدسترخوان نباشی ج

 پس فردا، همه از ۱۹ . می‌باشد
 دلیلنبودن تو آگاه می‌شوند و
ندآن را می‌پرسند. بنابر‌این مان

، دردفعۀ قبل در مخفیگاه خود
تظرکنار آن سنگهای بزرگ من

 من می‌آیم و سه تیر به ۲۰ ن. بما
نمآن طرف طوری پرتاب می‌ک
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م.که گویا هدفی را نشانه گرفته‌ا
 آنگاه یک نفر را می‌فرستم ۲۱

اوکه تیرها را پیدا کند. اگر به 
ن طرفبگویم: »تیرها به ای

ها را بیاور.« پستو‌اند، برو آن
ست وبدان که خیر و خیریت ا
 خطریمطمئن باش که هیچ

 اما اگر به ۲۲ یست. متوجه تو ن
تیرها دراو بگویم: »پیشتر برو، 

 آنگاه فوراً ازآن طرف تو‌اند.«
خواستاینجا برو، زیرا این 

۲۷۷ / ۴۰۶



 من از ۲۳ اوند است. خد
 که به ماخداوند می‌خواهم

مانکمک کند تا به عهد و پی
ا که اوخود وفادار باشیم، زیر

.«شاهد پیمان ما بوده است

 پس داوود خود را در ۲۴

تی‌کهمزرعه پنهان کرد و وق

برایمهتاب نو شد، پادشاه 
 او ۲۵  آماده شد. صرف غذا

صوصطبق عادت در جای مخ
یوناتانخود کنار دیوار نشست. 
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نیرمقابل او قرار گرفت و اب
 اما جایپهلوی شاوول نشست.

 شاوول در ۲۶ لی بود. داوود خا
زی نگفت چون پیشآنروز چی

ماً حادثه‌ایخود فکر کرد: »حت
ست وبرای داوود رُخ داده ا
ت درممکن است برای شرک

ست.این مراسم، پاک نبوده ا
.«بلی، حتماً همین‌طور است

 اما فردای آن، یعنی در روز ۲۷

ووددوم ماه، باز‌هم جای دا

۲۷۹ / ۴۰۶



سرخالی بود. پس شاوول از پ
»چرا پسرخود یوناتان پرسید: 

ید؟یسی برای صرف غذا نمی‌آ
.«نه دیروز اینجا بود و نه امروز

 یوناتان جواب داد: »داوود ۲۸

 بهپیش من بسیار زاری کرد که
 برود.او اجازه بدهم به بِیت‌لِحِم

 او از من خواهش کرد و ۲۹

یراگفت: »اجازه بده که بروم، ز

سمخانوادۀ من می‌خواهد مرا
م بهقربانی را برگزار کند و برادر

۲۸۰ / ۴۰۶



جامن امر کرده است که در آن
منحاضر باشم. بنابران، اگر به 

م ولطف داری بگذار که برو
 به همینبرادرانم را ببینم.«

 ناندلیل او نتوانست که برای
شاه حاضرخوردن به حضور پاد

ود.«ش

 آنگاه شاوول بر یوناتان ۳۰

گفت:بسیار قهر شد و به او 

 فاسد و سرکش!»ای پسر زن
سیمن می‌دانم که تو از پسر ی
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ن کار،پشتیبانی می‌کنی و با ای
ادرتخودت را رسوا نموده و م

 تا زمانی ۳۱ ازی. را بی‌آبرو می‌س
دهکه پسر یسی بر زمین زن

هیباشد، تو به پادشاهی نخوا
ا به نزدرسید. پس برو و او ر
تهمن بیاور، زیرا او باید کُش

 اما یوناتان از پدر ۳۲ د.« شو
د: »چرا او باید کُشتهخود پرسی

 آن ۳۳ ت؟« شود؟ گناه او چیس
 دروقت شاوول نیزه‌ای را که
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شتندست داشت به قصد کُ
اخت.یوناتان به طرف او اند

 که پدرشچون یوناتان دانست
شد،دست از کُشتن داوود نمی‌ک

 بسیار قهر شد و از سر ۳۴

و در روزدسترخوان برخاست 
یرادوم ماه هم چیزی نخورد، ز

ینبه‌خاطر داوود بسیار غمگ
و را خجالتبود و پدرش هم ا

بود.داده 

 صبح روز دیگر، یوناتان ۳۵
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ییبا یک پسر جوان به آن جا
درکه قبلاً تعیین کرده بودند، 

 به ۳۶ رفت. مزرعه پیش داوود 
ا کهجوان گفت: »برو تیری ر

درمی‌زنم پیدا کن.« آن جوان 
راحالی‌که می‌دوید، یوناتان تیر 

ز اوطوری می‌انداخت که ا

 وقتی آن ۳۷ ‌افتاد. دورتر می
 تیرجوان به جایی رسید که

ن ازیوناتان خورده بود، یونا
فت:پشت سر او فریاد زده، گ
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ف تو»آیا تیر در آن طر
 یوناتان بار دیگر ۳۸ ت؟« نیس

عجله کن.صدا کرد: »زود شو. 
ها راایستاد نشو.« جوان تیر

خودجمع کرد و پیش آقای 
 اما البته آن جوان هدف ۳۹ آمد. 
اتانیوناتان را نفهمید. فقط یون

ستند که چهو داوود می‌دان
 بعد یوناتان اسلحۀ ۴۰ . می‌کنند

د و به اوخود را به آن جوان دا
رد.گفت که آن را به شهر بب
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 به مجردی که آن جوان از ۴۱

تودۀآنجا رفت، داوود از کنار 

خاکسنگ برخاست روی به 
کرد.افتاد و سه مرتبه سجده 

ده وآنها روی یکدیگر را بوسی
غم ویکجا به گریه افتادند اما 
تانغصۀ داوود زیادتر از یونا

 یوناتان به داوود گفت: ۴۲ ود. ب
نام خداوند»بخیر بروی. ما به 

 راقسم خورده‌ایم، من و تو خود
ای همیشهو اولادۀ خود را بر
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هربه‌دست او سپرده‌ایم.« بعد 
 یوناتاندو از هم جدا شدند و

ت.به شهر برگش

داوود از دست شاوول فرار می‌کند

 داوود به شهر نوب پیش ۱

فت. وقتیاخیمِلِک کاهن ر
 ترسید واخیمِلِک او را دید،

 تنها آمدی و کسیپرسید: »چرا

 داوود به ۲ ست؟« همراه تو نی
واب داد:اخیمِلِک کاهن ج
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کار»پادشاه مرا برای یک 
ن امرخصوصی فرستاده و به م

چیزیکرده است که دربارۀ آن، 
کهبه کسی نگویم و کسی نداند 

خادمانچرا به اینجا آمده‌ام. به 
جا منتظرخود گفته‌ام که در ک
 آیا چیزی برای ۳ . من باشند

قُرص نان وخوردن داری؟ پنج 
رییا هر چیز دیگری که دا

 کاهن به داوود گفت: ۴ .« بیار
نان»ما نان دیگری نداریم اما 

۲۸۸ / ۴۰۶



وجود است و فکرمقدس م
یدمی‌کنم تو و مردانت می‌توان

 مردانت بابخورید، به شرطی که
۵ .« زنی همبستر نشده باشند

 داوود جواب داد: »مطمئن
بهباش. افراد من حتی وقتی 
ی‌روند،مأموریت‌های عادی م

دیکاجازه ندارند که به زنی نز
که به یکشوند. پس اکنون 

ی‌رویم،مأموریت مقدس م
یشتر خود را پاک نگاهچقدر ب
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 چون نان عادی ۶ « می‌دارند.
کاهن از نانموجود نبود، 

که بهمقدس، یعنی از نانی 
ند تقدیم شده بود،حضور خداو

هربه او داد. نان تازه و گرم 
، درهفته به عوض نان کهنه

‌شد.آنجا گذاشته می

 در همان روز تصادفاً ۷

وولیکی از خدمتگزاران شا

راسمبرای انجام دادن یک م
ام اومذهبی در آنجا آمده بود. ن

۲۹۰ / ۴۰۶



رهبریدواغِ ادومی بود و 
عهدهچوپانان شاوول را به 

اشت.د

 داوود از اخیمِلِک ۸

نجا نیزه یاپرسید: »آیا در ای
ری؟ چون اینشمشیری دا
 فوری ومأموریت یک امر

 را نداشتمضروری بود، وقت آن
ودکه شمشیر یا اسلحه‌ای با خ

 کاهن گفت: ۹ .« بیاورم
لسطینی که تو»شمشیر جُلیاتِ ف

۲۹۱ / ۴۰۶



ا در درۀ اِیلاه کُشتی، دراو ر
رییک چپن پیچیده و در الما

 آنلباس کاهنان قرار دارد. اگر
ورد، بروشمشیر به دردت می‌خ

حۀآن را بگیر، زیرا من اسل
« داوود گفت:دیگری ندارم.
ا به من»از این چه بهتر، آن ر

ده.«ب

 داوود همان روز از ترس ۱۰

زدشاوول از آنجا فرار کرد و ن
۱۱ فت. اخیش، پادشاه جت ر

۲۹۲ / ۴۰۶



 خادمان اَخیش به او گفتند:

دشاه»آیا این شخص داوود، پا

 همانکشورش نیست؟ آیا او
رقصکسی نیست که با ساز و 

ندند:در باره‌اش می‌خوا

شاوول هزاران نفر را
شته وکُ

داوود ده‌ها هزار نفر را؟«

 وقتی داوود سخنان آنها ۱۲

۲۹۳ / ۴۰۶



 اخیش، پادشاه جترا شنید، از
 پس دفعتاً ۱۳ ید. بسیار ترس

د رارفتار خود را تغییر داده خو
هابه دیوانه‌گی زد. به دروازه‌

راخط می‌کشید و آب دهانش 
۱۴ ت. روی ریش خود می‌ریخ
 آنگاه اخیش به خادمان خود

انهگفت: »این شخص دیو
 مناست. چرا او را پیش

 دیوانه در اینجا کم ۱۵ آوردید؟ 
 هماست که این شخص را

۲۹۴ / ۴۰۶



دیوانه‌گیآوردید که برای من 
که او راکند؟ آیا مجبور هستم 

؟«به خانۀ خود بپذیرم

پناهگاه داوود

 داوود از شهر جت هم ۱

و در مغارۀ عدولامفرار کرد 
یگرپناه بُرد. وقتی برادران و د
 خبراعضای خانوادۀ پدرش

و رفتند.ه به دیدن او رفتند.
 بعد افراد دیگری هم به آنجا ۲

۲۹۵ / ۴۰۶



ه تحت فشارآمدند. کسانی ک
 از قرضداریبودند، آنهایی که

 ازشکایت داشتند و مردمی که
مه بهزندگی ناراضی بودند، ه

شدند. تعداددَور او جمع 
 حدودمردمی که به آنجا آمدند،
هبرچهار صد نفر بود و داوود ر

 شد.آنها

 بعد داوود از آنجا به ۳

ادشاهمِصفۀ موآب رفت و به پ
‌کنمموآب گفت: »خواهش می

۲۹۶ / ۴۰۶



کهبه پدر و مادرم اجازه بدهی 
انمپیش تو بمانند تا وقتی‌که بد
۴ ی‌کند.« خدا برای من چه م
 پس او پدر و مادر خود را

 درپیش پادشاه موآب بُرد و
گاهتمام مدتی که داوود در پناه
 یک ۵ ند. بود، آنها نزد او ماند

د گفت:روز جاد نبی به داوو
ن شو به»از پناهگاهت بیرو

 برو.« پس داوودکشور یهودا
جنگلآنجا را ترک کرد و به 

۲۹۷ / ۴۰۶



ت.حارِث رف

قتل عام کاهنان

 به شاوول خبر رسید که ۶

به یهوداداوود با مردان خود 
در آن وقت درآمده‌اند. شاوول 

 درختجِبعه بر تپه‌ای زیر یک
یزه در دستبلوط نشسته بود. ن

و بهداشت و محافظین ا
ودند. اطرافش ایستاده ب۷‏-۸

 شاوول به آنهایی که به دَور او

۲۹۸ / ۴۰۶



 »شماایستاده بودند گفت:
 پسرمردم بنیامین، بشنوید! آیا

باغیسی به شما وعدۀ زمین و 
 منصب نظامیانگور و مقام و

ۀ‌تان بر ضدرا داده است که هم
سرمن همدست شده‌اید؟ وقتی پ
ت،من با پسر یسی پیمان بس

 دلکسی به من اطلاع نداد.
ت وهیچ‌کس به‌حال من نسوخ

خبرهیچ‌کدام‌تان تا به امروز 
ر خودم راندادید که پسرم، نوک

۲۹۹ / ۴۰۶



۹ رد.« تشویق به کُشتن من ک
 دواغِ ادومی که با خادمان

د:شاوول ایستاده بود، جواب دا
 به»من پسر یسی را دیدم که

ِلِک پسرشهر نوب، پیش اخیم
 و اخیمِلِک ۱۰ اخیتوب آمد 
شورهدربارۀ او از خداوند م

ی سفرخواست و بعد به او برا
مشیر جُلیاتغذا و همچنان ش

ا داد.«فلسطینی ر

 شاوول فوراً اخیمِلِک ۱۱

۳۰۰ / ۴۰۶



امکاهن، پسر اخیتوب را با تم
هرخانوادۀ پدرش که کاهنان ش

، به حضور خودنوب بودند
 شاوول گفت: ۱۲ است. خو

مِلِک پسر»بشنو، ای اخی
اب داد:اخیتوب!« او جو

ر خدمت»بفرمایید آقا، من د

 شاوول از او ۱۳ .« شما هستم
ید: »چرا تو و پسر یسی برپرس

به اوضد من همدست شدید و 
غذا و شمشیر دادی و از طرف

۳۰۱ / ۴۰۶



 حالااو با خدا مشوره کردی که
 و منتظربر ضد من برخاسته

ا مرافُرصت مناسب است ت
 اخیمِلِک در ۱۴ کُشد؟« ب

 بینجواب پادشاه گفت: »در
ودخادمانت چه کسی مانند داو
اوهوفادار و صادق است؟ برعل

 همچناناو داماد پادشاه و
 شخصفرماندۀ گارد سلطنتی و

سلطنتیمحترمی در خاندان 
 و این، بار اول نیست ۱۵ ت! اس

۳۰۲ / ۴۰۶



ندکه من دربارۀ او با خداو
که منمشوره کردم! خدا نکند 

بارۀو خانواده‌ام خیال بدی در
ماپادشاه داشته باشیم و او نباید 

ارۀ اینرا متهم سازد. من درب
ی‌دانم.«موضوع هیچ‌چیزی نم

 پادشاه گفت: »اخیمِلِک، تو ۱۶

ُردنو خاندان پدرت سزاوار م
 آنگاه به محافظینی ۱۷ ستید.« ه

د،که به دَور او ایستاده بودن
نانگفت: »بگیرید این کاه

۳۰۳ / ۴۰۶



 را بکُشید، زیرا با داوودخداوند
ا خبرهمدست هستند. اینه

ز من فرارداشتند که داوود ا
منمی‌کند، ولی با آنهم به 

!« اما محافظیناطلاع ندادند
ت خود را برنخواستند که دس
۱۸ . کاهنان خداوند بالا کنند

 پس پادشاه به دواغِ ادومی
ش.«گفت: »تو برو آنها را بکُ

هناندواغ قبول کرد و کا
شت. تعداد آنهاخداوند را کُ

۳۰۴ / ۴۰۶



 همههشتاد و پنج نفر بود و
۱۹ د. لباس کاهنی بر تن داشتن

 بعد به نوب که شهر کاهنان
‌هایبود، رفت و خانواده

تاکاهنان را از مرد و زن گرفته 
 همهاطفال و کودکان شیرخوار
 خرها ورا کُشت. حتی گاوها،

 هم زندهگوسفندهای شان را
گذاشت.ن

 اما یکی از پسران ۲۰

خیتوب کهاخیمِلِک پسر ا

۳۰۵ / ۴۰۶



آنجاابیاتار نام داشت، از 
رفت.ت و پیش داوود رفت.

 ابیاتار به داوود گفت که ۲۱

راشاوول تمام کاهنان خداوند 

 داوود به ابیاتار ۲۲ شت. کُ
 کهگفت: »در همان روزی
ر نوبدواغِ ادومی را در شه

شاوولدیدم، دانستم که او به 
 خواهد داد. پس منخبر

 پدرتمسؤول مرگ خاندان
 تو در همین جا پیش ۲۳ تم. هس

۳۰۶ / ۴۰۶



کهمن بمان و نترس. هر‌کسی 
شته باشد،قصد کُشتن تو را دا

 هم دارد.قصد کُشتن مرا
 منبنابر‌این بودن تو همراه

ارد.«برایت خطری ند

نجات ساکنان قِعِیله

 یک روز به داوود خبر ۱

 به شهررسید که فلسطینی‌ها

ده و بهقِعِیله برای جنگ آم
ل خِرمنهاچور و چپاو

۳۰۷ / ۴۰۶



 داوود از ۲ ه‌اند. پرداخت
 پرسید: »می‌خواهیخداوند

حملهبروم و بر فلسطینی‌ها 
ود:کنم؟« خداوند به داوود فرم

ده و»بلی، برو آنها را شکست ب
 اما ۳ د کن.« قِعِیله را آزا

»ما درهمراهان داوود گفتند: 

و بیماینجا در یهودیه در ترس 
وربه سر می‌بریم، پس چط

بامی‌توانیم به قِعِیله برویم و 
ها بجنگیم؟«لشکر فلسطینی‌

۳۰۸ / ۴۰۶



 آنگاه داوود دوباره از ۴

رد و خداوندخداوند سوال ک

ِیلهجواب داد: »برخیز و به قِع
م کهبرو. من به تو کمک می‌کن

بدهی.«فلسطینی‌ها را شکست 
 پس داوود و مردان او به ۵

طینی‌هاقِعِیله رفتند و با فلس

آنها را کاملاًجنگیدند و 
ها وشکست دادند و رمه‌

 باگله‌های آنها را تاراج کرده
 به این ترتیب،خود آوردند.

۳۰۹ / ۴۰۶



 نجات داد.داوود مردم قِعِیله را

 وقتی‌که ابیاتار، پسر ۶

د به شهراخیمِلِک پیش داوو
 پیشبندقِعِیله فرار کرد،

ا با خودمخصوص کاهنان ر
 کسی به شاوول خبر داد ۷ بُرد. 

ت.که داوود به قِعِیله آمده اس

د!شاوول گفت: »خوب ش
 به‌دست من داد،خداوند او را

خل چهارزیرا با آمدن به دا
دش خود رادیوار این شهر، خو

۳۱۰ / ۴۰۶



 پس ۸ « به دام انداخت.
راشاوول همه عساکر خود 

ِیله لشکرکشیفرا‌خواند که به قِع
داوود و همراهان او راکنند و 

 داوود ۹ ر نمایند. دستگی
یطانیدانست که شاوول نقشۀ ش
ران،برای او کشیده است، بناب

ندبه ابیاتار کاهن گفت: »پیشب
 برای منمخصوص کاهنان را

 آنگاه داوود دعا ۱۰ .« بیاور
خدایکرده گفت: »خداوندا، 

۳۱۱ / ۴۰۶



 است کهاسرائیل، بنده‌ات شنیده
یدشاوول قصد دارد به قِعِیله بیا

خرابو به‌خاطر من شهر را 
 آیا مردم قِعِیله مرا ۱۱ کند. 

یابه‌دست او تسلیم می‌کنند؟ آ
ست،طبق آنچه بنده‌ات شنیده ا

د؟شاوول به اینجا می‌آی

ل، از توخداوندا، خدای اسرائی
گزارتمنا می‌کنم که به خدمت

« خداوندخود جواب بده.
آید.«فرمود: »بلی، او اینجا می‌

۳۱۲ / ۴۰۶



 داوود پرسید: »آیا مردم ۱۲

 به‌دستقِعِیله مرا و همراهانم را

؟«شاوول تسلیم می‌کنند
 داد: »بلی،خداوند جواب

 آنگاه ۱۳ رد.« تسلیم خواهند ک
ن خود کهداوود با مردا

ششصد نفرتعداد‌شان در حدود 

ه حرکت کردند وبود از قِعِیل
د. چونشهر به شهر می‌گشتن

ارشاوول خبر شد که داوود فر
ِیلهکرده است، از رفتن به قِع

۳۱۳ / ۴۰۶



ید.دست کش

داوود در مغاره‌های کوهستانی

 وقتی‌که داوود در بیابان و ۱۴

ان‌هایدر مغاره‌های کوهست
همهزیف به سر می‌بُرد، شاوول 

 ولیروزه در جستجوی او بود،
ه داوودخدا نمی‌خواست ک

د.به‌دست شاوول بیافت

 وقتی داوود در حورِش ۱۵

همیدواقع در بیابان زیف بود، ف

۳۱۴ / ۴۰۶



بهکه شاوول برای کشتن او 
 در همان ۱۶ ست. آنجا آمده ا

رایوقت یوناتان، پسر شاوول ب
نجا رفت و او رادیدن او در آ

ت خداتشویق کرد که به حمای
 یوناتان ۱۷ باشد. اطمینان داشته 
م،به او گفت: »نترس! زیرا پدر

تهشاوول هرگز تو را یاف
طنتنمی‌تواند. تو به مقام سل

 من شخصاسرائیل می‌رسی و
ی‌شوم. پدرمدوم در دربار تو م

۳۱۵ / ۴۰۶



 بعد هر ۱۸ « هم این را می‌داند.
ونددوی‌شان در حضور خدا

تازهپیمان دوستی خود را 
ود در منطقۀکردند. آنگاه داو

خانۀحورِش ماند و یوناتان به 
ود برگشت.خ

 بعضی از مردم زیف نزد ۱۹

بهشاوول در شهر جِبعه رفتند و 
گفتند: »داوود در سرزمین مااو 

هستاندر غارهای حارِث در کو
شیمونحخیله که در جنوب ی

۳۱۶ / ۴۰۶



۲۰  شده است. قرار دارد، پنهان
 ای پادشاه، می‌دانیم که شما

ستگیری اوچقدر مشتاق د
وقتی مایلهستید، پس هر 

 ما وظیفۀبودید، با ما بیایید و
به دستخود می‌دانیم که او را 
 شاوول ۲۱ .« شما تسلیم کنیم

رکتگفت: »خداوند به شما ب
مهرباندهد که این‌قدر با من 

 حال بروید و زیادتر ۲۲ هستید. 
و آمدتحقیق کنید تا محل رفت 

۳۱۷ / ۴۰۶



را پیدا کنید و بپرسید که چهاو 
ست،کسی او را در آنجا دیده ا

 که او یک شخصزیرا شنیده‌ام
 وقتی ۲۳ ست. بسیار حیله‌گر ا

، بهمخفی‌گاه او را پیدا کردید
اهمن اطلاع بدهید بعد من همر

اینشما می‌روم و اگر در 

ان نفرسرزمین باشد در بین هزار
 آنگاه ۲۴ یدا می‌کنم.« او را پ

وولهمه برخاستند و پیش از شا
د.به سمت زیف به راه افتادن

۳۱۸ / ۴۰۶



در این وقت داوود و
ن معونهمراهان او در بیابا

صحراواقع در عربه در جنوب 
 شاوول و مردان او به ۲۵ بودند. 

 وقتیتعقیب داوود رفتند.
مدن شاوول به زیفداوود از آ
د، او و همراهانش درخبر ش

حرابیابان معون در جنوب ص
. شاوول نیز چوندورتر رفتند

 بهاین را شنید، به تعقیب داوود
 حالا ۲۶ ت. بیابان معون رف

۳۱۹ / ۴۰۶



یکشاوول با عساکر خود در 
طرف کوه بودند و داوود با

گر آن.مردانش در طرف دی
 همراهانشهر‌قدر که داوود و

اوولعجله می‌کردند که از ش
شاوول و مردانشدورتر شوند، 
یکتربرای دستگیری آنها نزد

 در همین اثنا ۲۷ . می‌شدند
ت:قاصدی آمد و به شاوول گف

را که»عجله کن بیا، زی

ما حملهفلسطینی‌ها به سرزمین 

۳۲۰ / ۴۰۶



 بنابران، شاوول ۲۸ د.« کرده‌ان
د ودست از تعقیب داوود کشی

رفت.برای مقابله با فلسطینی‌ها 
رۀبه همین دلیل آنجا را »صخ

 داوود از ۲۹ دند. جدایی« نامی
 کوهآنجا رفت و در مغاره‌های

ساکن شد.در منطقۀ عین‌جِدی 

داوود از کُشتن شاوول چشم پوشی
می‌کند

 وقتی شاوول از جنگ با ۱

 او خبرفلسطینی‌ها بازگشت، به

۳۲۱ / ۴۰۶



ر بیاباندادند که داوود د
 پس ۲ ت. عین‌جِدی رفته اس

سهشاوول با یک لشکر خاص 
 یافتن داوود وهزار نفری برای

ره‌هایهمراهانش در بین صخ
ستجوبزهای کوهی به ج

 آنها در راه خود به ۳ داخت. پر

رسیدند کهچند طویلۀ گوسفند 
شاوولنزدیک به مغاره‌ای بود. 

ر آنبرای قضای حاجت د
د ومغاره رفت. اتفاقاً داوو

۳۲۲ / ۴۰۶



ون آن پنهانمردان او هم در در
 همراهان داوود ۴ شده بودند. 

انبه او گفتند: »امروز هم
مود:روزی است که خداوند فر

تتمن دشمنت را به دس
لتمی‌سپارم تا هر‌چه که د
ی!« آنگاهبخواهد با او بکن

هسته رفت وداوود برخاست و آ
ل راگوشۀ از دامن چپن شاوو

 اما بعداً وجدانش ۵ بُرید. 
پنناراحت شد که چرا دامن چ

۳۲۳ / ۴۰۶



 او به ۶ . شاوول را بُرید
 نبایدهمراهان خود گفت: »من

ناهاین کار را می‌کردم، زیرا گ
که بهبزرگی را مرتکب شدم 

ینپادشاه برگزیدۀ خداوند چن
 سخنان ۷ « بی‌احترامی کردم.
نش را متقاعدداوود همراها

اد که بهکرد و به آنها اجازه ند
عدشاوول ضرری برسانند. ب

بهشاوول از مغاره خارج شد و 
اه خود رفت.ر

۳۲۴ / ۴۰۶



 داوود هم برخاست و از ۸

 سرمغاره بیرون رفت و از پشت

م،شاوول صدا کرد: »ای سَروَر
بهپادشاه!« وقتی‌که شاوول 

 شدعقب نگاه کرد، داوود خم
 و به شاوول ۹ یم کرد و تعظ

 کهگفت: »چرا به حرف مردم

تومی‌گویند من می‌خواهم به 
۱۰ می‌دهی؟ ضرر برسانم، گوش 

 امروز به چشم خود دیدی که
ند درحقیقت ندارد، زیرا خداو

۳۲۵ / ۴۰۶



 وآن مغاره تو را به‌دست من داد
مراحتی بعضی از همراهانم 

بکُشمتشویق کردند که تو را 
فتماما من بر تو رحم کردم و گ

برکه هرگز دست خود را 
روَرم بلند نمی ‌کنم، زیرا که اوسَ
.پادشاه برگزیدۀ خداوند است

 ای پدرم، ببین که در دست ۱۱

ازمن چیست! این یک گوشۀ 

دم،چپن تو است که آن را بری
ایدولی تو را نکُشتم. پس ب

۳۲۶ / ۴۰۶



ن قصدبدانی و یقین کنی که م
سانم. منندارم به تو آسیبی بر

رایهیچ گناهی نکرده‌ام اما تو ب
دنبالکُشتن من در همه جا به 

 خداوند بین من ۱۲ . من بوده‌ای
 خداوندو تو قاضی باشد و

ما منانتقام مرا از تو بگیرد. ا

 چنان‌که ۱۳ . با تو کاری ندارم
 می‌گوید:ضرب‌المثل قدیمی

 سر»کار بد از مردم بد

کهمی‌زند.« با وجود بدی‌هایی 

۳۲۷ / ۴۰۶



ن قصددر حق من کرده‌ای، م
۱۴ دی کنم. ندارم که به تو ب

 پادشاه اسرائیل چه کسی را
بهمی‌خواهد دستگیر کند؟ و 

جبوردنبال چه کسی است؟ آیا م
رایاست که وقت خود را ب

سگیافتن کسی‌که مانند یک 

ه‌ای ناچیزمُرده و یا یک حشر
 خداوند ۱۵ د؟ است تلف کن

ی ما راداور ما باشد و دعوا
شر توفیصله کند و مرا از 

۳۲۸ / ۴۰۶



د.«نجات ده

 وقتی داوود سخنان خود ۱۶

ل گفت:را تمام کرد، شاوو
فرزندم، این تو»داوود 

آوازهستی؟« آنگاه شاوول به 
 و به داوود ۱۷ گریه کرد بلند 

شخصگفت: »تو نسبت به من 

بدی مرا بابهتری هستی. تو 
 بلی، ۱۸ دی. خوبی جواب دا

که تو چهامروز به من ثابت شد 
ق مناحسان بزرگی در ح

۳۲۹ / ۴۰۶



‌دستکردی. زیرا خداوند مرا به
۱۹ نکُشتی. تو سپرد، ولی تو مرا 

 این تو بودی که دشمنت
رابه‌دست تو افتاد اما تو او 

پی کارگذاشتی که بی‌خطر 
عا می‌کنم کهخود برود. پس د
احسانی کهخداوند به‌خاطر این 

 کردی به توامروز در حق من
 حالا می‌دانم که ۲۰ اجر بدهد. 

اهی می‌رسی وتو واقعاً به پادش
دستبنای سلطنت اسرائیل به‌

۳۳۰ / ۴۰۶



 پس به نام خداوند ۲۱ ست. تو
 منقسم بخور که بعد از

امخانواده‌ام را از بین نبری و ن
 پدرم محومرا از خانوادۀ

 داوود قسم خورد و ۲۲ ی.« نکن
ل به خانۀوعده داد. بعد شاوو

مراهانشخود رفت و داوود و ه

د.به مغاره برگشتن

وفات سموئیل

 بعد از مدتی سموئیل مُرد ۱

۳۳۱ / ۴۰۶



مراسمو تمام قوم اسرائیل برای 
. بعد او راعزاداری جمع شدند

‌گی‌اش دردر قبرستان خانواده
 سپردند.شهر رامه به خاک

داوود و زن نابال

بعد داوود هم به بیابان فاران
 شخص ثروتمندی در ۲ ت. رف
ندگی می‌کرد کهشهر معون ز

مِلکسب و کارش در شهر کر
ند وبود. او سه هزار گوسف

۳۳۲ / ۴۰۶



ِلیک‌هزار بز داشت. او در کرم

وسفندهایشمشغول پشم‌چینی گ

 نام او نابال بود و زنش ۳ ود. ب
یک زنابیجایل نام داشت که 

ود، ولی نابالفهمیده و زیبا ب
ازیک مرد سنگدل و بد‌خوی و 

 در ۴ . خاندان کالیب بود

 کهبیابان به داوود خبر دادند
رانابال پشم گوسفندهای خود 

 پس داوود ده مرد ۵ . می‌چیند
رمِلجوان را با این دستور به ک

۳۳۳ / ۴۰۶



 و گفت: ۶ د او فرستاد نز
او برسانید و»سلام مرا به 

یید از خداوند سلامتی‌اتبگو
ند بهرا می‌خواهم و خداو

کتخاندان و دارایی‌ات بر
 شنیدم که برای ۷ بدهد. 
‌کهپشم‌چینی آمده‌ای. وقتی

، ماچوپانان تو در اینجا بودند
تابه آنها آزاری نرساندیم و 

ند،زمانی که در کرمِل بود
 از ۸ د. هیچ‌چیز‌شان گم نش

۳۳۴ / ۴۰۶



رفخادمانت بپرس و آنها ح
حالا آرزومرا تصدیق می‌کنند. 

منمی‌کنم که به فرستاده‌گان 
ی مااحسان کنی، زیرا امروز برا

دهیک روز خوش و فرخن

ادهاست. پس هر چیزی‌که د
 ومی‌توانی به فرزند

 بده.«خدمتگارت، داوود

 فرستاده‌گان داوود رفتند ۹

انده،و پیام او را به نابال رس
 نابال ۱۰ ب ماندند. منتظر جوا

۳۳۵ / ۴۰۶



: »داوود کیست؟ پسرپرسید
قتییسی چه کاره است؟ حالا و

یاری ازشده است که بس
را ترکنوکران، باداران خود 

 پس آیا مجبور ۱۱ . می‌کنند
ت راهستم که نان و آب و گوش

رانی که پشماز مزدو

ی‌چینند،گوسفندهایم را م
 اشخاصی کهبگیرم و به

ند،نمی‌دانم از کجا آمده‌ا
 قاصدان داوود ۱۲ م؟« بده

۳۳۶ / ۴۰۶



 گزارش دادندبرگشتند و به او
 آنگاه ۱۳ . که نابال چه گفت

خود گفت:داوود به همراهان 
ا به»همۀ‌تان شمشیرهای خود ر

همه شمشیرهایکمر ببندید.« 
خود را گرفتند. داوود نیز

را به کمر بست وشمشیر خود 

وودچهار‌صد نفر‌شان به دنبال دا
د نفر‌شانرفتند اما دو ص

اریهمانجا برای نگهد
ند.وسایل‌شان ماند

۳۳۷ / ۴۰۶



 یکی از خدمتگاران به ۱۴

 گفت:ابیجایل، همسر نابال

وود چند نفر را از بیابان»دا
 آقایفرستاد که سلام او را به

یرما بگوید اما او آنها را تحق
 در حالی‌که آنها به ما ۱۵ رد. ک
ی‌کهخوبی کرده بودند و تا وقت

کجا بودیم،در صحرا با آنها ی
ا گمضرری ندیدیم و چیزی از م

 روز و شب مانند ۱۶ نشد. 
گوسفندهای مادیواری از ما و 

۳۳۸ / ۴۰۶



 حالا ۱۷ د. محافظت می‌کردن
زودتر یکبهتر است که هر‌چه 

ایی بر سرفکری بکنی، ورنه بل
 اوآقای ما و تمام خاندان

آقای ما به حدیخواهد آمد. 
ت که کسیخود‌خواه اس

حرفنمی‌تواند با او یک کلمه 

بزند.«

 آنگاه ابیجایل فوراً ۱۸

، دوبرخاسته دو صد قُرص نان
فندمشک شراب، پنج گوس

۳۳۹ / ۴۰۶



یان،پخته، پنج پیمانه غلۀ بر
ده و دوصد کلچه کشمش فشر

را مهیاصد کلچه انجیر فشرده 
 و به ۱۹ کرد کرده بر خرها بار 

ترخادمان خود گفت: »شما پیش
ل‌تاناز من بروید و من به دنبا

هرمی‌آیم.« او در این باره به شو

 ابیجایل ۲۰ د چیزی نگفت. خو
 و ازدر حالی‌که بر خر سوار بود

وودتپه پایین می‌شد، دید که دا
اوبا همراهان خود به طرف 

۳۴۰ / ۴۰۶



عدمی‌آیند و چند لحظه ب
۲۱ سید. ابیجایل پیش آنها ر

 داوود قبلاً گفته بود: »ما به
یننا‌حق از مال و دارایی ا

انیشخص در بیابان نگهب
یهودهکردیم. وقت خود را ب
 کهتلف نمودیم و نگذاشتیم

 گمهیچ چیزی از اموال او
وبی،شود. اما او در عوض خ

۲۲ . پاداش ما را به بدی داد
 خدا مرا بکُشد اگر تا صبح از

۳۴۱ / ۴۰۶



علقهمه کسانی که به نابال ت
هم زندهدارد یک مرد را 

گذارم.«ب

 وقتی چشم ابیجایل بر ۲۳

ً از سر خرداوود افتاد، فورا
 وپایین شده روی به خاک نهاد

 سپس به ۲۴ کرد. تعظیم 

مهپاهایش افتاد و گفت: »ه
ردنگناه و تقصیر را من به گ

بهمی‌گیرم. اما خواهش می‌کنم 
۲۵ ید. سخنان کنیز‌تان گوش بده

۳۴۲ / ۴۰۶



 شما نباید از نابال که یک

خورشخص پست است، دل

ستباشید. او یک آدم احمق ا
ق راو نام او نابال، معنای احم

که مندارد. باور کنید 
۲۶ یدم. فرستاده‌گان شما را ند
 حالا ای آقای من، طوری که

 ریختن خونخداوند شما را از
 به نامو گرفتن انتقام بازداشت،

د زنده و حیات شماخداون
م که همۀسوگند می‌خور

۳۴۳ / ۴۰۶



ه بدیدشمنان‌تان و کسانی ک
بالشما را می‌خواهند، مانند نا

 من این تحفه را ۲۷ گردند. 
‌تانبرای شما و همراهان

 و آرزومندم که اگر ۲۸ ورده‌ام آ
اینجا گستاخیآمدن کنیز‌تان به 
ینباشد، او را ببخشید. و یق

نداندارم که خداوند سلطنت خا
یراآقایم را جاویدان می‌کند، ز

را پیشاو جنگ خداوند 
ارمی‌برد و تا که زنده هستید ک

۳۴۴ / ۴۰۶



۲۹ د. خطایی از شما سر نمی‌زن
 اگر کسی در پی آزار شما باشد

شما را کند،و قصد کُشتن 
در پناه خودخداوند، شما را 

 کردطوری محافظت خواهد
ودمانند کسی که از گنج خ

 و جانمراقبت می‌کند

د سنگدشمنان‌تان را مانن
ن دورفلخمان از بدن‌شا

. می‌اندازد۳۰‏-۳۱ وقتی‌که خداوند
عدههمه چیزهای خوبی را که و

۳۴۵ / ۴۰۶



نجامکرده است در حق شما ا
قام سلطنتداد و شما را به م

‌تان رااسرائیل رساند، وجدان
انبه‌خاطر گرفتن انتقام از دشمن

 ندهید.و ریختن خون آنها آزار
وند احسانبعد از آن که خدا
شما کرد، اینخود را در حق 

اورید.«کنیز‌تان را به‌یاد بی

 داوود گفت: »خداوند، ۳۲

د کهخدای اسرائیل متبارک با
پیش من فرستاد.ش من فرستاد.

۳۴۶ / ۴۰۶



 آفرین بر تو که احتیاط به ۳۳

از ریختنخرج دادی و مرا 

 بازداشتی!خون و گرفتن انتقام
 ورنه من به نام خداوند، ۳۴

ذاشتخدای اسرائیل که مرا نگ
سمبه تو صدمه‌ای برسانم، ق
منمی‌خورم که اگر تو پیش 

 ازنمی‌آمدی، تا صبح یک نفر
 هم زندهمردان نابال را

 بعد داوود ۳۵ .« نمی‌گذاشتم
آوردهچیزهایی را که ابیجایل 

۳۴۷ / ۴۰۶



گفت: »بهبود گرفت و به او 
ت.خانه‌ات برو و خدا نگهدار

 ومن عرضت را شنیدم
کردم.«خواهشت را قبول 

 وقتی ابیجایل پیش نابال ۳۶

و جشنبرگشت، دید که ا
 وشاهانه‌ای در خانه برپا کرده

ئۀ شراب بود.سرخوش و نش
 چیزیابیجایل تا صبح به او

 وقتی صبح شد و ۳۷ فت. نگ
رید،نشئۀ شراب از سرش پ

۳۴۸ / ۴۰۶



فت.زنش ماجرا را به او گ
اد و ماننددفعتاً قلب نابال ایست

 او ۳۸ د. سنگ بی‌حرکت مان
 بودبرای ده روز به همین حالت

وند به زندگی اوو بعد خدا
د.خاتمه دا

 وقتی داوود از مرگ نابال ۳۹

ت: »خداوندخبر شد گف
ی رامتبارک باد که انتقام توهین

 وکه او به من کرد، از او گرفت
 خطایینگذاشت که از من کدام

۳۴۹ / ۴۰۶



. خداوند سزای عمل بدسر بزند
ودنابال را به او داد.« بعد داو

رابه ابیجایل پیغام فرستاد تا او 
رد.ی خود به همسری بگیرد.

 فرستاده‌گان داوود پیش ۴۰

به اوابیجایل به کرمِل رفتند و 
 ما را فرستاد کهگفتند: »داوود

 تا زن اوتو را پیش او ببریم
 ابیجایل برخاست ۴۱ وی.« بش

و گفت:روی به خاک افتاد 
ی است که»کنیز‌تان خدمتگار

۳۵۰ / ۴۰۶



قایآماده است پای خادمان آ
 بعد فوراً ۴۲ ود را بشوید.« خ

شد وبرخاست و بر خر سوار 
 بهپنج کنیز خود را همراه گرفته

 راهدنبال فرستاده‌گان داوود به
اوودافتاد و به این ترتیب، زن د

شد.

 داوود با اخینوعم که از ۴۳

د، هم ازدواجشهر یِزرعیلی بو

ز زنکرده بود و حال ابیجایل نی
 در عین زمان ۴۴ او شد. 

۳۵۱ / ۴۰۶



راشاوول، دختر خود میکال 
سرکه زن داوود بود به فِلتی پ

َلیملایش که از باشنده‌گان ج

داد.بود، 

داوود یک بار دیگر از کُشتن شاوول
خودداری می‌کند

 در این وقت مردم زیف ۱

مدهپیش شاوول به شهر جِبعه آ
به بیابان برگشتهگفتند: »داوود 

را پنهانو در تپۀ حخیله خود 
 پس شاوول با ۲ ت.« کرده اس

۳۵۲ / ۴۰۶



بهسه هزار بهترین عساکر خود 
۳ رفت. تعقیب داوود به زیف 

 شاوول در تپۀ حخیله که در سر

ردوراه و در شرق بیابان بود، ا

د وزد. داوود هنوز در بیابان بو
ول به تعقیبچون شنید که شاو

 جاسوسانی را ۴ آید، او می‌

شاوولفرستاد تا از آمدن 
 بعد داوود به ۵ شود. مطمئن 

ایی رااردوگاه شاوول رفت و ج
ر،که شاوول با ابنیر پسر نی

۳۵۳ / ۴۰۶



 بودقوماندان لشکر، خوابیده
و دید که شاوول درپیدا کرد 

اوحالی‌که محافظین به دَور 
بود.حلقه زده بودند، خوابیده 

 بعد داوود آمد و به ۶

ی، برادراخیمِلِک حِتی و ابیشا
 نامیوآب که مادر شان زِرویه

 استداشت، گفت: »آیا کسی
ولکه با من به اردوگاه شاو

ب داد:برود؟« ابیشای جوا
 پس ۷ .« »من همراه تو می‌روم
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ی هنگام شب بهداوود و ابیشا
 دیدنداردوگاه شاوول رفتند و

د،که شاوول در خواب بو
ته و درنیزه‌اش در زمین فرو‌رف

 وبالای سرش قرار داشت. ابنیر
یدهمحافظین به دَور او خواب
 ابیشای به داوود ۸ بودند. 

 راگفت: »امروز خدا دشمنت
ت.به دست تو تسلیم کرده اس

راحالا اجازه بده که با نیزه او 
بهبه زمین بکوبم. فقط یک ضر
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 وکافی است که او را بکُشم
۹ ت.« ضربۀ دوم ضرور نیس

 داوود گفت: »نه، او را نکُش.
ت خود را برزیرا هر‌کسی که دس

رازشخص برگزیدۀ خداوند د
 البته به ۱۰ ا می‌بیند. کند، جز
روزی او راخداوند قسم که 

ردمی‌کُشد. یا به اجل خود می‌می
۱۱ ود. و یا در جنگ کُشته می‌ش

 خدا نکند که من دست خود را

 بلندبر پادشاه برگزیدۀ خداوند
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 یکنمایم و او را بکُشم! ولی
ایکار می‌کنم. نیزه‌ای که بال

 آبش راسرش است و کوزۀ
«می‌گیریم و از اینجا می‌رویم!

 پس داوود نیزه و کوزۀ آب ۱۲

رششاوول را از بالای س
ود رفت.برداشته به راه خ

د وهیچ‌کسی آنها را ندید، نفهمی
بیدار نشد، چون خداوند خواب

ه بود.سنگینی بر همه آورد

 سپس داوود به طرف ۱۳
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الای تپهدیگر دره رفت و بر ب
۱۴ تاد. در یک فاصلۀ دور ایس

 آنگاه با صدای بلند خطاب به
یر کردهلشکر شاوول و ابن

 اوگفت: »ابنیر جواب بده!«
ه بهجواب داد: »تو کیستی ک
 داوود ۱۵ « پادشاه امر می‌کنی؟

ردبه ابنیر گفت: »آیا تو م
داریهستی؟ مقامی که تو 

ئیلهیچ‌کس دیگر در تمام اسرا
ی خود،ندارد. پس چرا از آقا

۳۵۸ / ۴۰۶



نیپادشاه به درستی نگهبا
 کهنمی‌کنی؟ زیرا یک نفر آمد

خبرآقایت را بکُشد اما تو 
 پس کار خوبی ۱۶ شدی. ن

سم کهنکردی. به خداوند زنده ق
ن هستی، زیرا ازتو سزاوار کُشت
یدۀآقای خود که پادشاه برگز

ت، به خوبیخداوند اس
 کهحفاظت نکردی. آیا می‌دانی

اه که بالاینیزه و کوزۀ آب پادش
د، کجا هستند؟«سرش بودن
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 شاوول صدای داوود را ۱۷

دایشناخت و پرسید: »این ص

اوودتوست، داوود پسرم؟« د
 اینجواب داد: »بلی، سَروَرم!

 من چه ۱۸ ست. صدای من ا
گارتکرده‌ام؟ گناه این خدمت
قیبشچیست که همیشه در تع

تمناهستی؟ از پادشاه خود 
دهمی‌کنم که به عرض این بن

 اگر این عمل ۱۹ گوش بدهد. 
 باشد،تو مطابق به رضای خدا

۳۶۰ / ۴۰۶



 ومن قربانی تقدیم می‌کنم
سیسۀبخشش می‌خواهم و اگر د

ندیک انسان باشد، لعنت خداو

ز دیار وبر او باد! تو مرا ا

گرخانه‌ام آواره کردی که دی
 بانمی‌توانم در مراسم دینی

ا رامردم خود شرکت کنم و خد

وض،عبادت نمایم و در ع
نهمی‌خواهی بروم و خدایان بیگا

 حالا نگذار ۲۰ تش کنم. را پرس
انکه خون من در دیار بیگانه‌گ
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و دور از حضور خداوند به
ائیلزمین بریزد. چرا پادشاه اسر

کهبا این بزرگی مانند کسی‌
ه‌هابرای شکار یک کبک به کو

کهمی‌رود باید به تعقیب من 
م،مانند یک حشرۀ ناچیز هست

؟«باشد

 شاوول گفت: »من ۲۱

دم،گناهکار هستم. داوود فرزن

ن دیگربرو به خانه‌ات برگرد. م
را توآزاری به تو نمی‌رسانم، زی
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را از مرگ نجات دادی.امروز م
دانمرفتار من احمقانه بود و می‌

سرکه گناهی بزرگی از من 
 داوود گفت: »نیزه‌ات ۲۲ .« زد

 ازپیش من است. یکی
 آنمحافظین خود را بفرست که
 خداوند ۲۳ بیاورد. را برایت 

داقت وهر‌کسی را از روی ص
هد.وفاداری او اجر می‌د

تو را امروز به‌دست منخداوند 
برگزیدۀداد اما چون تو پادشاه 
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آسیبی به توخداوند هستی، من 
 پس همان‌طوری ۲۴ دم. نرسان

یزکه زندگی تو پیش من عز
داراست، حیات مرا هم گرامی ب

را ازو دعا می‌کنم که خداوند م
جاتاین‌همه مصیبت‌ها ن

 شاوول به داوود ۲۵ دهد.« ب

 توگفت: »برکت ببینی فرزندم.
می را انجامدر آینده کارهای مه

فقمی‌دهی و در همۀ آنها مو
اهمی‌شوی.« آنگاه داوود به ر
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به خانۀخود رفت و شاوول نیز 
ود برگشت.خ

داوود به کشور فلسطینی‌ها فرار می‌کند

 داوود در دل خود گفت: ۱

دست»بالاخره یک روز به‌

ترشاوول کُشته می‌شوم. پس به
‌هااست که به کشور فلسطینی

یافتن منفرار کنم تا شاوول از 

 گردد و مندر اسرائیل مأیوس
یابم.« از دستش رهایی ۲‏-۳ پس
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 همراهانداوود با ششصد نفر از
ر معوک،خود پیش اخیش پس

نشپادشاه جت رفت. همراها
ۀ خود وهر کدام با خانواد

ود، یعنیداوود هم با دو زن خ
و ابیجایلاخینوعَمِ یِزرعیلی 
در آنجاکَرمَلی بیوۀ نابال، 

 خبر ۴ دند. سکونت اختیار کر
ت، به زودی بهفرار داوود به ج

ان، ازگوش شاوول رسید، بنابر
کشید.تعقیب داوود دست 
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 یک روز داوود به اخیش ۵

 منگفت: »اگر اجازۀ آقای

ایباشد، می‌خواهم به‌ج
ایپایتخت در یکی از شهره

 اخیش ۶ نم.« اطراف زندگی ک
 را بهموافقت کرد و شهر صقلغ
 شهر تا بهاو داد. به این دلیل آن

ودا تعلقامروز به پادشاهان یه
 به این ترتیب، آنها ۷ دارد. 

چهاربرای مدت یک سال و 
گیماه در بین فلسطینی‌ها زند

۳۶۷ / ۴۰۶



کردند.

 داوود و همراهانش وقت ۸

 حمله بر قبایلخود را در
الیقیجشوری، جرِزی و عم

یممی‌گذراندند. این مردم از قد
دربه اینطرف در نزدیک شور 

 مصر زندگیامتداد راه

 داوود به هر ۹ . می‌کردند
 همه زنشهری که حمله می‌کرد،

 می‌کُشت وو مرد آنجا را
 شتر و حتیگوسفند، گاو، خر،
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پیشلباسهای‌شان را گرفته 
 اخیش ۱۰ شت. اخیش بر‌می‌گ

لهمی‌پرسید: »امروز به کجا حم
 می‌داد:بُردید؟« و داوود جواب

ردم»به جنوب یهودا یا بر م
 داوود ۱۱ ینی‌ها.« یِرَحمئیل یا قَ
یا مردیدر حمله‌های خود زن 

بادا به شهررا زنده نمی‌ماند تا م
ایجت بیایند و گزارش کاره

ند. در تمام مدتی کهاو را بده
لسطینی‌ها به سردر کشور ف
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۱۲ . می‌بُرد، کار او همین بود
 اخیش حرف داوود را باور

وممی‌کرد و به این فکر بود که ق
ر هستنداسرائیل بکلی از او متنف

ش اوو حالا برای همیشه پی
د.می‌ماند و خدمت او را می‌کن

 در همان روز فلسطینی‌ها ۱

جمع کردند تا درلشکر خود را 
خیشمقابل اسرائیل بجنگند. ا

نتبه داوود گفت: »تو و مردا
بهباید به میدان جنگ بروید و 
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 داوود ۲ « ما کمک کنید.
اهیگفت: »بسیار خوب، خو

 خواهددید که نوکر تو چه
س درکرد.« اخیش گفت: »پ

یشهاین صورت تو را برای هم
رربه حیث محافظ خود مق

.«می‌کنم

شاوول با یک جادوگر مشوره می‌کند

 در آن زمان سموئیل مُرده ۳

ل برای اوبود و تمام قوم اسرائی
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هرماتم گرفته و او را در ش
 خاکخودش، یعنی در رامه به

شاوولسپرده بودند. همچنان 
 وپادشاه، همه فالبینان

یلجادوگران را از کشور اسرائ
 آنگاه ۴ بود. بیرون رانده 

ر شونیمفلسطینی‌ها آمده، در شه

 شاوول با لشکراردو زدند و
خود در کوه جِلبوع سنگر

 وقتی شاوول لشکر ۵ فت. گر
سیارعظیم فلسطینی‌ها را دید، ب
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۶ لرزان گشت. ترسید و دلش 
 او از خداوند سوال کرد که چه

جوابش راکند. اما خداوند 
به وسیلۀنداد. نه در خواب، نه 

توسطقرعۀ اوریم و تُمیم و نه 
 آنگاه شاوول به ۷ بیا. ان

نیخادمان خود گفت: »بروید ز

بتواند با ارواحرا پیدا کنید که 
د اومرده‌گان مشورت کند تا نز

بایدبروم و بپرسم که چه 
ن رابکنم.« آنها رفتند و یک ز
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ر عِیندور یافتند.در شه

 پس شاوول تغییر قیافه ۸

و درداده لباس عادی پوشید 
 ازوقت شب، همراه با دو نفر

ۀ آن زن رفت.مردان خود به خان
اهش کردهاو از آن زن خو

 بهگفت: »روح شخصی را که

از اوتو می‌گویم، احضار کن و 
ر کنم.«بپرس که من باید چه کا

 زن به او گفت: »تو خوب ۹

اممی‌دانی که شاوول تم
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ازفالگیران و جادوگران را 
ده است. پسکشور بیرون ران

من دامچرا می‌خواهی برای 
شتن دهی؟«بگذاری تا مرا به کُ

 شاوول گفت: »به نام ۱۰

 که از اینخداوند قسم می‌خورم
توبابت هیچ ضرری به 

 زن پرسید: »چه ۱۱ .« نمی‌رسد
ایتکسی را می‌خواهی که بر

اد:بیاورم؟« او جواب د
 وقتی آن زن ۱۲ ل را.« »سموئی
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ز بلندسموئیل را دید با آوا
گفت:فریاد کشید و به شاوول 

ی؟ تو»برای چه مرا فریب داد
 پادشاه به او ۱۳ « شاوول هستی.

وچهگفت: »نترس، بگ
رامی‌بینی؟« زن گفت: »روحی 

ونمی‌بینم که از زمین بیر

 شاوول پرسید: ۱۴ « می‌آید.
واب»چه شکل دارد؟« زن ج

م کهداد: »مرد پیری را می‌بین
اهیک چپن پوشیده است.« آنگ
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یلشاوول دانست که او سموئ
ه واست. پس رو به زمین افتاد

 کرد.تعظیم

 سموئیل به شاوول گفت: ۱۵

هم زدی و»چرا آسایش مرا بر

 شاوولمرا به اینجا آوردی؟«
رم،گفت: »مشکل بزرگی دا

‌ها بر ضد منزیرا فلسطینی
دهمی‌جنگند. خدا مرا ترک کر

 مناست و دیگر به سوال‌های
اسطۀجواب نمی‌دهد ـ نه به و
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ن، توانبیا و نه در خواب. بنابرا
 بگویی کهرا خواستم تا به من

 سموئیل گفت: ۱۶ « چه کنم.
نی خداوند»در صورتی که می‌دا

کرده و دشمن توتو را ترک 
را سوالشده است، از من چ

 خداوند طوری که ۱۷ ؟ می‌کنی

عمل کرد.قبلاً به من گفته بود، 
 و بهاو پادشاهی را از تو گرفته

 زیرا که تو ۱۸ داده است. داوود 
 بجا نیاوردی و بهامر خداوند را
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ب او راقوم عمالیق قهر و غض
وندنشان ندادی. بنابران، خدا
۱۹ د. این روز را بر سر تو آور
 علاوه بر این، خداوند، تو و

ل را به‌دستقوم اسرائی
د کرد وفلسطینی‌ها تسلیم خواه

فردا پیش منتو و پسرانت 

داوند، تمامخواهید بود. خ
ا نیز به‌دستلشکر اسرائیل ر

م خواهدفلسطینی‌ها تسلی
رد.«ک
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 آنگاه شاوول بر روی ۲۰

خنانزمین دراز افتاد، زیرا س

رساند.سموئیل او را به شدت ت
ف شدههمچنان او بسیار ضعی

و شببود، چون تمام آن روز 
 وقتی آن ۲۱ یزی نخورده بود. چ
یدزن وضع پریشان شاوول را د

رابه او گفت: »کنیزت، امرت 
خطربجا آورد و جان خود را به 

 حالا تمنا می‌کنم ۲۲ داخت. ان
راکه شما هم خواهش کنیز‌تان 
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 تا کمیپذیرفته، چیزی بخورید
دید.«قوت یافته و بتوانید برگر

 اما شاوول قبول نکرد و ۲۳

م.«گفت: »من چیزی نمی‌خور

 بهولی چون خادمانش هم
دند،اتفاق آن زن اصرار نمو
و ازآنگاه شاوول قبول کرد 

شست.زمین برخاسته، بر بستر ن
 آن زن فوراً گوسالۀ چاقی را ۲۴

راکه در خانه داشت کُشت. آرد 
 نان فطیرخمیر کرده و با آن
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 بعد غذا را پیش ۲۵ ت. پخ
ت.شاوول و خادمانش گذاش

سته،آنها غذا را خوردند و برخا
ند.همان شب به راه افتاد

فلسطینی‌ها داوود را رد می‌کنند

 لشکر فلسطینی‌ها در شهر ۱

ساکرافیق جمع شدند و ع
یِزرعیلاسرائیل در کنار چشمۀ 

 وقتی فرماندهان ۲ اردو زدند. 
 با گروه‌هایلشکر فلسطینی‌ها
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صد نفری و هزار نفری حرکت
هممی‌کردند، داوود و مردانش 

پادشاهدر عقب آنها با اخیش 
 فرماندهان ۳ بودند. در حرکت 

د: »اینفلسطینی‌ها پرسیدن
‌کنند؟«عبرانیان اینجا چه می
گفت:اخیش به جواب آنها 

راری»آیا او داوود خدمتگار ف
ت؟شاوول، پادشاه اسرائیل نیس

 و دراو سالها با من بوده است
 درتمام این مدت هیچ خطایی
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 اما فرماندهان ۴ ندیده‌ام.« او 
به اخیشفلسطینی قهر شدند و 

 را دوباره به جاییگفتند: »او
ی،که برایش تعیین کرده‌ا

ه جنگبفرست. او نباید با ما ب
ما بجنگد.برود، مبادا بر ضد 
 ما، اوزیرا با کُشته شدن مردان

شت کهفُرصت خوبی خواهد دا
۵ . با سَروَر خود آشتی نماید

 آیا این شخص همان داوود
ئیلینیست که زنان اسرا

۳۸۴ / ۴۰۶



کناندرباره‌اش رقص‌
د:می‌خواندن

شاوول هزاران نفر را
شته وکُ

داوود ده‌ها هزار نفر را؟«

 پس اخیش، داوود را ۶

د و گفت: »من بهفرا‌خوان

خورم که توخداوند قسم می‌
ازیک شخص صادق هستی و 

۳۸۵ / ۴۰۶



دی کدامروزی که پیش من آم
 نظرعیبی از تو ندیده‌ام اما در

موردفرماندهان فلسطینی، تو 
 پس حال به ۷ ول نیستی. قب

نکن کهسلامتی برگرد و کاری 
 خفهفرماندهان فلسطینی

 داوود به اخیش ۸ وند.« ش

 درگفت: »من چه کرده‌ام؟
 توتمام مدتی که در خدمت

ر منبوده‌ام آیا کدام عیبی د
یم و بادیده‌ای که نتوانم بیا

۳۸۶ / ۴۰۶



۹ نم؟« دشمنان آقایم جنگ ک
 اخیش جواب داد: »من

ندمی‌دانم. تو در نظر من مان
، ولیفرشتۀ خدا بی‌عیب هستی

انبا وجود این، فرمانده
با آنهافلسطینی نمی‌خواهند که 
 پس حال با ۱۰ . به جنگ بروی

ول،همۀ کسانی که از نزد شاو
توپادشاه اسرائیل، همراه 

دا صبح زود همین‌کهآمده‌اند، فر
 شد، اینجا را ترکهوا روش

۳۸۷ / ۴۰۶



 بنابران، داوود و ۱۱ نید.« ک
بح وقتهمراهان او ص

کشوربرخاستند و رهسپار 
د. لشکرفلسطینی‌ها شدن

به طرففلسطین به راه خود 
 دادند.یِزرعیل ادامه

جنگ بر ضد عمالیقیان

 بعد از سه روز داوود و ۱

 آمدندهمراهانش به شهر صِقلَغ
ان به جنوبو دیدند که عمالیقی

۳۸۸ / ۴۰۶



 آتشحمله کرده و شهر صِقلَغ را
 آنها زنان و کودکان ۲ زده‌اند. 

ُرده‌اند امارا اسیر کرده با خود ب
 داوود و ۳ د. کسی را نکشُته‌ان

حنه راهمراهانش وقتی آن ص
 که شهر بهدیدند و پی بُردند
 وخاکستر تبدیل شده است

 رازنان، پسران و دختران شان
 آنقدر ۴ ، به اسارت بُرده‌اند

طاقتگریه کردند که دیگر 
۵ ند. گریه کردن برای‌شان نما

۳۸۹ / ۴۰۶



 دو زن داوود، اخینوعم
وۀ نابالیِزرعیلی و ابیجایل بی

اسیرانکرمِلی هم در جملۀ 
 داوود بسیار نگران ۶ بودند. 

 دستبود، زیرا مردم به‌خاطر از
ی‌حددادن خانوادۀ‌های‌شان ب

 بودند و از شدت ناراحتیمتأثر

صد داشتند او را سنگسارق
ز خداوند،کنند. اما داوود ا

رفت.خدای خود قوت قلب گ

 داوود به ابیاتار کاهن، ۷

۳۹۰ / ۴۰۶



گفت: »پیشبندپسر اخیمِلِک 
 برای منمخصوص کاهنان را

ایشبیاور!« و ابیاتار آن را بر
 آنگاه داوود از خداوند ۸ آورد. 

یا به تعقیبپرسید: »آ
هاغارتگران بروم؟ آیا به آن
« خداوندرسیده می‌توانم؟

و بهجواب داد: »بلی، بر
رسی وتعقیب‌شان. به آنها می‌

ند،همه چیزی را که گرفته‌ا
۹ ی.« دوباره به‌دست می‌آور

۳۹۱ / ۴۰۶



 پس داوود و ششصد نفر
 تا بههمراهان او به راه افتادند

 دو‌صد ۱۰ ند. وادی بِسور رسید
 بودندنفر‌شان آنقدر خسته شده

راکه توانایی پیش رفتن 
د با چهار‌صدنداشتند. اما داوو
 ادامه داد.نفر دیگر به راه خود

 در سر راه خود، مردان ۱۱

 مصری درداوود با یک نفر

صحرا برخوردند و او را نزد
. آنها به او نان وداوود آوردند

۳۹۲ / ۴۰۶



 همچنان یک ۱۲ . آب دادند
ر خشک و دو خوشۀمقدار انجی

و آنکشمش به او دادند. وقتی ا
ه به حال آمد،را خورد، دوبار

و آب رازیرا سه شبانه روز نان 
 داوود از او ۱۳ . به لب نزده بود

یستی و از کجاپرسید: »ک

 »من یکآمده‌ای؟« او گفت:
 و خدمتگار یکمصری

پیشعمالیقی هستم. سه روز 
خاطرمریض شدم و از همین 

۳۹۳ / ۴۰۶



 ما به ۱۴ د. آقایم مرا ترک کر
 جنوبمنطقۀ کریتیان که در

نوب کالیبیهودا است و ج
غ راحمله کردیم و شهر صِقلَ

گشتآتش زدیم و در راه باز
 داوود به او گفت: ۱۵ یم.« بود

آنها»آیا می‌توانی مرا پیش 

گر بهببری؟« او جواب داد: »ا
رانام خدا قسم بخوری که م

پاری،نکُشی و به‌دست آقایم نس
.«من تو را پیش آنها می‌برم

۳۹۴ / ۴۰۶



 وقتی آن مرد مصری ۱۶

لیقیان بُرد،داوود را پیش عما

ر همه جادیدند که آنها د
و به‌خاطر آن همهپراگنده شده 

ین‌هایغنیمتی که از سرزم
 به‌دستفلسطینی‌ها و یهودا
دند، جشن گرفته وآورده بو

مشغول خوردن و نوشیدن
 داوود و همراهانش ۱۷ بودند. 

له کردهبر آنها از طرف شب حم
آنهاو تا شام روز دیگر به کُشتار 

۳۹۵ / ۴۰۶



ر از چهار‌صدپرداختند. به غی
ای خودنفر‌شان که بر شتره

سوار شدند و فرار کردند، کسی
۱۸  که بگریزد. دیگر نتوانست

 داوود همه چیزهایی را که
فتهعمالیقیان به غنیمت گر

ت آورد و دوبودند، دوباره به‌دس
۱۹ . زن خود را هم نجات داد
 هیچ‌چیز‌شان، نه خورد و نه

تر وبزرگ، نه پسر و نه دخ
شدههیچ‌یک از مال‌شان کم ن

۳۹۶ / ۴۰۶



۲۰  آوردند. بود و همه را با خود
 داوود تمام گله‌های گوسفند و

هاگاو را پس گرفت و مردم آن
اندند ورا پیشاپیش خود می‌ر

متمی‌گفتند: »اینها همه غنی
داوود هستند.«

 سپس داوود به وادی ۲۱

با آن دو‌صدبِسور برگشت و 
خسته‌گینفری که به‌خاطر 

اه او بروند، بانتوانستند همر
۲۲ ی کرد. آغوش باز احوال‌پرس

۳۹۷ / ۴۰۶



 اما بعضی از اشخاص پلید و
ن داوودشریر که در بین همراها

 گفتند: »چون اینها با مابودند،
غنیمتی که به‌دستنرفتند از 

م چیزی بهآورده‌ایم نمی‌خواهی
زن وآنها بدهیم. هر کدام‌شان 
ند و پیفرزندان خود را بگیر

 اما داوود ۲۳ « کار خود بروند.
 راگفت: »نه، برادران، این کار

 شکرگزار باشید کهنکنید!
د و به ماخداوند ما را حفظ کر

۳۹۸ / ۴۰۶



 راکمک نمود که دشمن خود
 کیست که ۲۴ یم. شکست بده

ین موردحرف شما را در ا
همه حق مساویگوش کند؟ 

به جنگ رفتهدارند، خواه 
زمباشند، خواه از مال و لوا

 از ۲۵ رده باشند.« نگهداری ک

اینهمان روز به بعد داوود 
ورتحکم را در اسرائیل به ص

ادیک قانون مورد اجرا قرار د

د.که تا به امروز نیز دوام دار

۳۹۹ / ۴۰۶



 وقتی داوود به شهر صِقلَغ ۲۶

ت را بهآمد، یک سهم غنیم

ستانشبزرگان یهودا که دو
ه آنها نوشت:بودند، فرستاد و ب

 که از»اینها تحفه‌ای است
غنیمتدشمنان خداوند به 

یم.« گرفته‌ا۲۷‏-۳۱ تحفه‌ها را به

 او وشهرهایی فرستاد که
ر کردههمراهانش به آنجا‌ها سف

، راموتبودند ـ یعنی بیت‌ئیل
وعیر،جنوبی، یتیر، عر

۴۰۰ / ۴۰۶



 راکال،سِفموت، اِشتِموع،
ی‌ها،شهرهای یِرَحمئیلی‌ها، قَین

تاق وحُرما، بورعاشان، ع
ِبرون.ح

مرگ شاوول و پسرانش

)همچنان در اول تواریخ ۱۰‏:‌‌۱‏-‌۱٢(

 فلسطینی‌ها باز‌هم به ۱

ند.جنگ اسرائیل رفت
ت خورده،اسرائیلی‌ها شکس

د و بسیاری شان درفرار کردن
۲ بوع کُشته شدند. کوه جِل

۴۰۱ / ۴۰۶



 سپس فلسطینی‌ها به تعقیب

ش،شاوول رفتند و پسران

یشوعیوناتان، ابیناداب و ملک
 و بعد به ۳ دند. را به قتل رسان

ازانسراغ شاوول رفتند و تیراند
ه، به شدتاو را محاصره نمود

 آنگاه ۴ ند. زخمی ساخت

ودشاوول به سلاح‌بردار خ
ر وگفت: »شمشیرت را بگی

ه‌دست اینمرا بکُش، مبادا ب
ه‌امبیگانه‌گان بیفتم و شکنج

۴۰۲ / ۴۰۶



ارش ازکنند.« اما سلاح‌برد
ر را بکند.ترس نخواست آن کا

ازپس شاوول شمشیر خود را 
شید و خود را بالای آنغلاف ک

 چون سلاح‌بردار ۵ داخت. ان
ست، اودید که شاوول مُرده ا
ودهم شمشیر خود را کشید، خ
۶ ُرد. را بالای آن انداخت و م
 به این ترتیب، شاوول، سه

ارش وپسرش، سلاح‌برد
در یک روزلشکرش همه با هم 

۴۰۳ / ۴۰۶



 مردم اسرائیل که در ۷ مُردند. 
 درسمت دیگر دره و کسانی که

آن طرف اُردن بودند، وقتی
ئیل فراردیدند که لشکر اسرا

ل و پسرانشکردند و شاوو
ود راکُشته شده‌اند، شهرهای خ

د. آنگاهترک کرده، گریختن

آمدند وفلسطینی‌ها 
ردند.شهرهای‌شان را اشغال ک

 فردای آنروز فلسطینی‌ها ۸

جسادبرای برهنه کردن ا

۴۰۴ / ۴۰۶



 آنهاکُشته‌شده‌گان آمدند.
 راجنازه‌های شاوول و پسرانش

 سر ۹ لِبوع یافتند. در کوه  ج
راشاوول را بریدند، اسلحه‌اش 

 مرگ شاوول راگرفتند و مژدۀ
دربه بُتخانه‌ها و مردم خود 

۱۰ کشور رساندند. سراسر 

 اسلحۀ شاوول را در معبد
جسدشعشتاروت قرار دادند و 

ر دیوار شهر بیت‌شانرا ب
 چون مردم یابیش ۱۱ آویختند. 

۴۰۵ / ۴۰۶



نی‌هاجِلعاد شنیدند که فلسطی
۱۲ اند، در حق شاوول چه کرده‌

 جنگجویان‌شان تمام شب راه

شان رسیدندپیمودند تا به بیت‌

انش راو اجساد شاوول و پسر
د و آنها رااز دیوار پایین کردن

 بعد ۱۳ دند. سوختان

 گرفته دراستخوانهای شان را
 یابیشزیر یک درخت در شهر

روزدفن کردند و برای هفت 
تند.روزه گرف
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